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 به تقدیم

های زندگی و تمام سختی که ،همسر و فرزندان عزیزم

 .همراه من با بردباری تحمل نمودند خدمتی را

در گروی پیشرفت و  ،همچنین به همه کسانی که دل

ویژه سربازان شجاع این مرز هب لی کشور عزیزمان دارندتعا

 و بوم که همواره در نوک پیکان رزم آفرینان بودند.
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 پیشگفتار

ام را توانایی و به دستانم نیروی قلم خداوند را سپاسگزارم که اندیشه

مبنا گرفتن و به چشمانم بینایی و به زبانم سخن گفتن و شناختی خرد

تا پندار  ،سازمه خامه بر کاغذ روان و سخن در زبان جاری بخشیده که هموار 

آورم و بخوانم و بخوانیم که دانا ا بر صفحه کاغذ به رشته تحریر در خویش ر 

چند اندک مانند ای هرخرد و معرفت بهره ،تا از دریای بیکران دانش ،شویم

ایی با دان زیرا جهان ما فقط ،رنگ نصیب خویش و دیگران نمایمای بیقطره

م با احساس مسئولیت و اخلاق در برابر بشریت به أو خردورزی و آگاهی تو

سوی زیبایی، همزیستی، توسعه و پیشرفت و زندگی سودمند و مفید پیش 

 خواهد رفت. 

به امید آن عصری که انسانیت با درک آگاهی بتواند سرعت گیرهایی که 

تا راه سعادت  برچیند را از جهل در مسیر حرکت بشریت ایجاد شده است

 هموار گردد.  ،گذرندجوامع که از مسیر خردمندی می

آنچه در عصر حاضر  ،ها و جوامع بیاندیشیماگر امروز به زندگی انسان

امکانات، تسهیلات، امور بهداشت، سلامت، حمل و نقل، رفاه و  عنوانبه

د، گیر .. ساخته شده است و مورد استفاده قرار می.تکنولوژی و ارتباطات و

 باشد. های دانا و مسئول بوده و میتوسط همان انسان

با عنایت بر اینکه عمر خدمت مقدس و پرافتخار سربازی اینجانب بیشتر 

مند علاق ،ها سپری گردیده استدر مسیر یادگیری و آموزش در دانشگاه

از دبستان »ای تحت عنوان های نظامی خود را در مجموعهبودم که اندوخته
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تا تجدید  ،گردآوری نمایم «ملی هندوستان ی تا دانشگاه پدافندحکیم نظام

های قواعد اساسی رزم و عملیات نظامی که در آوری آموزشخاطرات و یاد

یادآوری گردد و تاریخ سراسر افتخار دوران  ،ایمفرا گرفتهدوران خدمت 

ین فراوان است و بر زندگی ما های تلخ و شیرام که دارای پردهخدمتی

ها تا ضمن انبساط فکر، رشادت ،نظامیان سایه افکنده است بازخوانی شود

در نیروهای مسلح را گرامی داشته  ویژهبه های جوانان این سرزمینو دلاوری

تا هرگز فراموش نشود. این مطالب از زبان یک فرد نظامی بیان و تألیف 

 مورد پسند واقع گردد.  شود و امیدوارم دل نشین ومی

های نظامی )دانش نظامی( در عمق جان هر فرد نظامی روح آموزه

نماید و نظامیان به دلایل یادگیری میهن پرستی و عشق به وطن را تقویت می

هایی که نتیجه آن حفظ استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی آموزش

 .را دوست دارند و آن ورزندبا همه وجود به سرزمین خود عشق می ،باشدمی

حاضرند سر و جان خود را در راه  ،اساس سوگندی که یاد نمودند و بر

سربلندی سرزمین خود ببازند )سرباز( و فدا نمایند و این ویژگی برجسته و 

منحصر به فرد است و ما امیدواریم که میهن عزیزمان ایران همواره در صحت 

تهدید قرار نگیرد، چون دگربار  و سلامت، پایدار بماند و هیچ موقع مورد

فرزندان غیرتمند آن در کسوت نیروهای مسلح با پشتیبانی ملت شریف 

مانند  ،ایران که وظیفه حراست و پاسداری و استقلال تمامیت ارضی را دارند

 گذشته این مأموریت را به نحو شایسته انجام خواهند داد. 
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ع مقدس که با سال دفا 8لازم است یاد و نام حماسه آفرینان 

دلاورمردی، رشادت و ایثار از وجب به وجب خاک این سرزمین پدافند 

 .گرامی بداریم  را نمودند
 

ایرانم   وطنم مهرت نشسته بر جانم   سرزمین قشنگ 

  به جانانم تا دهم جان و سر   ام به دامانتپرورش یافته

  مها بر تنت زدند مامزخم   ل و اهریمن و بداندیشانجه

  جاودان است مهر و آئینم   ربلند باد نامت ای ایرانس
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11 

 نویسنده معرفی

 ، در روستای شعبان1326در دوم شهریور ماه  بخشیابراهیم علی

 های زاگرسرب ایران و در دامنه رشته کوهر غد شهرستان نهاوند )شابان(

 که به سربلندی و پایداری مردمانش در پدافند از تمامیت ارضی ایران

ای سرسبز و چشم نواز در جلگه ،چنیناند و هممحکم و استوار ایستاده

چون حریر و پرنیان و سیراب از رودهای خروشان و پرآب و همیشه روان 

 در کرمانشاه سوو قره در خوزستان های کرخهکه از سرشاخه ،یابگاماس

 متولد شد.  ،باشندمی

و در دفاع  هستند زدلک لر که به صداقت و سادگی زبان از تبار ایل وینژاد 

 .اندیافته اند، شهرتخویش تا پای جان ایستاده از کیان میهن و سرزمین

تار و ، نان ترس در جان اهریمنان انداختهچآوری قوم لر آنرشادت و جنگ

همواره  و ایران تنیده شده است انمسرزمین به با عشق وجود ایشان پود

پیشرفت و توسعه ایران را مانند سایر مردم شریف و  و نامی و سرافرازینیک

 است. آن از پروردگار جهان آرزومند هنگبا فر 

 دوره ابتدایی را در زادگاه خود سپری کرده و برای ادامه تحصیلات به تهران    

آمد و پس از اخذ دیپلم ریاضی و علاقمندی خدمت به کشور خویش وارد 

روزی و سه سال شبانه تپس از مد .(12/5/1347شد ) دانشکده افسری

در  1350های نظامی در سال فراگرفتن دروس کارشناسی )علوم پایه( و آموزش

و آموزش عالی  رسته توپخانه و با دریافت مدرک کارشناسی از وزارت فرهنگ

های دوره .)وزارت علوم و تحقیقات( با درجه ستوان دوم فارغ  التحصیل گردید
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 آثار آموزش و پژوهش، و همچنین .بود آن دارعهده وی  ی کهطی شده و مشاغل

 :باشدشرح زیر میبه  ایشان

 های طی شده آموزشی دوره

، دوره تخصصی اخذ دیپلم ریاضی، دوره سه ساله دانشکده افسری

های مرکز آموزشی زبان، دوره زبان انگلیسی در توپخانه در دانشکده توپخانه

، دوره ، دوره عالی توپخانه در دانشکده توپخانه اصفهان«گارد»خارجی 

دوره پدافند ملی در دانشگاه  ،)دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش( دافوس

  .ور هندوستان و دکتری مدیریت دولتیدر کش ملی در شهر دهلی پدافند

 ها مشاغل و مسئولیت

بان توپخانه، افسر رابط توپخانه، فرمانده آتشبار تیر توپخانه، دیده

، فرمانده گردان توپخانه، فرمانده تیپ فرمانده آتشبار ارکان توپخانه

نشگاه افسری، ، فرمانده گردان بورسیه دادانشجویان دانشکده افسری

یس تربیت بدنی دانشگاه افسری، استاد دروس نظامی، رئیس ستاد ئر 

دفاع ملی، استاد و  رئیس ستاد دانشگاه عالی ،دانشگاه افسری

دفاع  پژوهشگر دفتر مطالعات و تحقیقات استراتژیک در دانشگاه عالی

، دفاع ملی ئیس دانشکده دفاع ملی، مشاور رئیس دانشگاه عالیملی، ر 

کسوت مفتخر به دریافت تقدیرنامه از استاد نمونه پیش عنوانبه همچنین

و  موسوی سید عبدالرحیم سرلشکر دست فرماندهی محترم کل ارتش

ماندهی و ستاد امیر سرتیپ دکتر حسین فرماندهی محترم دانشگاه فر

 گردید. ولیوند زمانی



13 /سندهینو یمعرف    

 

 

 تألیفات و تحقیقات 

و چندین پروژه  آوردهچندین جلد کتاب به رشته تحریر در تاکنون 

دفاع ملی و  تحقیقاتی در رابطه با مسائل دفاعی امنیتی در دانشگاه عالی

 مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت انجام داده

 ،های فرهنگی آموزشیو تعداد زیادی مقالات علمی  پژوهشی در حوزه است

 .ها به چاپ رسیده استنامهها و فصلاجتماعی در ماهنامه ،امنیتی

  ارتش درخدمت 

ها صبح .آموز دبیرستان در مقطع تحصیلی در کلاس یازدهم بوددانش

که  ،رفتتهران می سکونت خود به دبیرستانی در منطقهپیاده از محل 

هایی از ارتش با که یگان کردکیلومتر بود. مشاهده می 3د حدو یمسافت

جهت خدمات  تجهیزات و به صورت خیلی منظم به سمت ارتفاعات لویزان

آنان تعدادی با درجه  یشاپیشکردند و در پصحرایی و آموزش حرکت می

کردند و در پشت سر روی دوش آنان نصب شده بود حرکت می افسری که

. در کردندهای گوناگون حرکت میبا سلاح نیز نفرات بیشماری ،آنان

روند و آنان که های ارتش کجا می، که این یگانپرسید دوستش از کلاس

؟ ه چه مقامی دارندشان درجه نصب شددر جلو قرار دارند و روی دوش

 باشدگفت پدرش هم ارتشی می ،بود اهل سنندج که محمد صدیق کنعانی

ی آموزشی به صحرا ها برای اجرای برنامهاش سروان است و این یگانو درجه

اگر کسی بخواهد افسر  پرسید .کنندروند، خدمات رزمی و تیراندازی میمی

داشته دیپلم ریاضی  باید :پاسخ داد شدوست ؟د شرایطش چگونه استشو
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و پس از قبولی در آزمون، باید  کندشرکت  ر کنکور دانشکده افسریباشد و د

ده افسری پذیرفته در معاینات پزشکی هم فردی سالم باشد تا در دانشک

نگیزه برای جاد اساز ایزمینه شو اطلاعات دوست ویشود. مشاهدات 

 تمامیت کشور است. حافظ ارتشی که، به ارتش بود پیوستن 
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 فرهنگی سرزمینم تاریخ و پیشینه

یی که در سرزمین های شمالی هانزدیک به سه هزار سال پیش، آریایی

افزایش دام و زیستند، در اثر مواجهه با سرمای سخت، فزونی جمعیت، می

کمبود مواد خوراکی در زمین، مهاجرت را آغاز کردند. آنان از دو سوی 

 های زاگرسهای جنوبی سرازیر شدند و در دامنه کوههای قفقاز به دشتکوه

 در غرب ایران سکنی گزیدند و در آغاز کوچنده، رمه دار و چوپان بودند.

حکومت  ،ای از آنان در انشانشدند و قبیلهاما اندک اندک یکجانشین 

، نام دوستدار اندیشه را برای خود سردودمان پارسیان .پارس را بنیاد نهاد

خواندند. یکصد سال پس از این زمان  1برگزید و بدین سان او را هخامنش

ریخ مشرق زمین را تا گردونه تا»از میان طوفان حوادث برآمد  بود که کوروش

همه پارسیان در زیر فرمان او یگانه شدند و او آرام آرام « 2به حرکت اندازد

و پس از  اش را گسترش داد. ابتدا ماد، سپس لیدی، آنگاه بابلفرمانروایی

 ...های دور و دورآن سرزمین

گیر و شکیبا، یک، دادگرانه، آسانای بلند، کردار نبا اندیشه کوروش  

امپراطوری ایران را پی افکند و بدین سان به پهنه تاریخ پیوسته ایران و جهان 

ایران  ،از دیدگاه سیاسی:»گام گذاشت و به قول هگل اندیشمند آلمانی 

                                                           
 .به معنای اندیشیدن است« Man»( از ریشه Manish( به معنای دوست و منیش )Hakhaهخا ). 1

  14، صفحه 1372کسرائیان، چاپ اول، زمستان 

کارنگ، چاپ اول . پروفسور هایدی ماری کخ، ترجمه دکتر پرویز رجبی، نشر از زمان داریوش .2

  345صفحه  1376
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زادگاه نخستین امپراطوری راستین و حکومتی کامل است که از عناصری 

این جا نژادی یگانه، مردمان بسیاری را در بر آید و در ناممکن فراهم می

گیرد )ولی این مردمان( فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می

پدر پادشاهی و نه هم  دارند. این امپراطوری نه همچون امپراطوری چینمی

در این جا ملت  ،چون امپراطوری ترکان بنیادش بر ستمگری است. بر عکس

یگانه »دارند، به کانون ناگون در عین آنکه استقلال خود را نگاه میهای گو

تواند آن را خشنود کند. از این رو امپراطوری ایران، اند که میوابسته« بخش

روزگاری دراز و درخشان را پشت سر گذارده است و شیوه پیوستگی 

ز های آن، چنان است که با مفهوم )راستین( کشور یا دولت بیشتر ابخش

 « 1.امپراطوری دیگر مطابقت دارد

پرستندگان روشنایی )دربرابر دین های دیگر( آسان گیر  عنوانبهایرانیان 

بدین سان شیوه فرمانروایی ایرانیان بر اقوام دیگر چه در  .و شکیبا بودند

و نیز به گزارش « 2گاه با زورگویی آمیخته نبود.هیچ ،زمینه دینی و چه دنیوی

ن عادت ندارند که برای خدایان مجسمه برپا کنند و یا معبد ایرانیا»هرودت 

برعکس، آنها کسانی را که چنین کنند به دیوانگی  .گاهی بسازندو قربان

ای گلین کبیر در فرمان ماندگار خود که بر استوانه کوروش« 3کنند.متهم می

 :ویدگاش میفی خود و حکومت جهانینقش زده شده است، در معر 

                                                           
، 1356هگل، ترجمه حمید عنایت انتشارات علمی دانشگاه صنفی،  عقل در تاریخ، گ، و، .1

 304صفحه 

  315همان، صفحه  .2

، جلد اول، صفحه 1336 تاریخ هرودوت، قلی پور، ترجمه دکتر هادی ولایت، دانشگاه تهران .3
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، هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگستر، شاه بابل من کوروش»

.. هنگامی که من .شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان، پسر کمبوجیه و

دار، گذاشتم و به تخت پادشاهی در کاخ فرمان مانند یک دوست پای به بابل

شمارم در صلح و میان غریو شادمانی و جشن و خوشی نشسته، سربازان بی

جا(ی کس )هیچبه گردش پرداختند. من اجازه ندادم که هیچ صفا در بابل

و در  کشور سومر و اکد را در وحشت فرو برد. من برای صلح کوشیدم در بابل

 «1.ی شهرهای دیگرهمه

من بیگاری را که مخالف وضع )اجتماعی( آنان  ،...در مورد اهالی بابل»

.. من همه .هابود را برانداختم، من کمک آوردم برای آباد کردن خرابی خانه

گاهشان را دم تا زیستآنان را دوباره در جایی آرام جای دادم. من کوشی

 «.پایدار کنم

برتر از آن بود که در اندیشه ملتش و  های روشنگرانه کوروشدیدگاه

روزگارش گنجد. او در عین استواری در باورهای خود، به همه باورها احترام 

کرد. از این گذاشت و علاوه بر سرزمین ها بر قلب ها نیز حکومت میمی

گذار، یهودیان مسیح قانون روی بود که ایرانیان او را پدر، یونانیان سرور و

صاحب امپراطوری بزرگ  ،اند. صالحخدا و مسلمانان ذوالقرنین اش خوانده

زیستی قوم های نخستین پادشاهی که در هم ،با نخستین فرمان آزادی

گوناگون کوشید، یگانه پادشاهی که عشق با یک همسر را تا مرگ پاس 

                                                           
امی، به کوشش و بازنگری دکتر غلامرضا وطن دوست، بنیاد فارسی شناسی، پاسارگاد، علی س .1

  231-232های ، صفحه1375
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زدیک به دو هزار و ششصد داشت، یگانه پادشاهی که فرمان حقوق بشر او ن

 :جاودانه کرد و آخرین پیامش آنکه سال پیش، نام ایران را برای همیشه

دانم که خواهی ای انسان هر که باشی و از هرکجا که بیایی، زیرا می»

این شاهنشاهی پهناور را بنیان نهادم.  ام که برای پارسیانآمد. من کوروش

 «1.ا پوشانده است رشک مبربدین مشتی خاک که مر 

بزرگ در خاک خفت، امپراطوری بزرگش دستخوش  و چون کوروش

ها که سخت دانا و توانا بود از میان فرازها و نشیب تندباد روزگار شد و داریوش

ها و نبردها برآمد تا پادشاهی هخامنش را وسعتی دوباره و در خور و طوفان

 داریوش شاه گوید:بخشد. 

چون این سرزمین را آشفته دید آن را به من ارزانی فرمود. مرا  اهورامزدا»

این سرزمین را در جای شاه کرد و من شاه هستم. به خواست اهورامزدا، من 

را، ماد و مرو را نا  را، بابل دروغگویان، پارس را، خوزستان« »2.خود نشاندم

تر کردند، اینان به مردم دروغ گفتند، پس من به یاری اهورامزدا آنان فرمان

که آگاه و مدیری باتدبیر بود، آنچه را که باید برای  داریوش «3.را آرام کردم

های سنگی نگاشت. حکومت او از سند تا آیندگان به یادگار بگذارد بر کتیبه

را احیا کرد او  گرفت. او با مدیریتی توانمند نظام عصر کوروشنیل را بر می

 اگر اندیشه کنی که چند بود شمار آن کشورها که داریوش»گوید:خود می

برند، آنگاه خواهی دانست و ها را بنگر که تخت مرا میشاه داشت این پیکر

                                                           
  39، صفحه 1338[، پاسارگاد، علی سامی، ]شیراز .1

  81، صفحه های شاهنشاهان هخامنشی، رولف فارمن شارپ، دانشگاه شیرازفرمان .2

 کبیر در بیستون کتیبه داریوشنقل یه مضمون از  .3
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خواهی د که نیزه پارسی دور رفته. آنگاه تو میشوآنگاه به تو معلوم می

 « 1.دانست که مردم پارس خیلی دورتر از خاک پارسی جنگیدند

چون حکومت بزرگ هخامنش را گسترده و آرامش یافت، بر آن  داریوش

شد تا جایگاهی در خور به نشانه عظمت این تمدن بزرگ برپا دارد و اینک در 

د در سرزمین پارس زادگاه تمدن هخامنشی، بر کوه پیش از میلا 512

 شود. رحمت کاخی بزرگ و آیینی بنا نهاده می

 : شاه گوید داریوش

.. اهورامزدا را اراده برآن بود .این ارگ را من ساختم به خواست اهورامزدا»

آن را ایمن و زیبا و به  که این ارگ ساخته شود پس من آن را بر آوردم و من

ه به چنگ بدخواه و مبادا آنک ...خواستماندازه ساختم، چنانکه می

 «2.بداندیش بیفتد

خیز و خوش بر دامنه غربی کوه رحمت، رو به دشتی وسیع و حاصل

های هم شود تا هخامنشیان در آن، در جمع همه ملتمنظر، پارسه بنا می

 .بسته به جشن بنشینند

ا محل امن و دوستی و جعه نیست دیواری بلند نسازید اینپارسه یک قل

 :شادی است که

مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید که برای آن  اهورامزدا»

 «3.زیندمی

                                                           
 190صفحه  1348پایتخت شاهنشاهان   هخامنشی علی سامی،  .1

  10، صفحه 1355، شاپور شهبازی، بغداد، تحقیقات هخامنشی، تخت جمشید .2

  11همان صفحه  .3
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برای نخستین بار در تاریخ بشر، ذوق »به گواهی سی هزار لوح گلین 

ایه مدیریتی کارآمد و کاردان در در س«1ثروت بیکران و اراده استوار ،سرشار

پارسه به هم رسیدند تا چیزی آفریده شود که هنر شناسان و تاریخ نگاران آن 

  .را هنر و معماری هخامنشی بخوانند

های لاجوردی و عقیق از چون سدر از آشور، طلا از سارد، و باگزیا، سنگ

و زخج  ها از حبشه و هندعاج ،سغد، فیروزه از خوارزم، نقره و آبنوس از مصر

ها از پارس در دستان توانمند حجارانی از ایون و لودیه، زرگرانی از و سنگ

گرانی از مصر و ماد ، تزیینچوکارانی از سارد، آجرکارانی از بابل ،ماد و مصر

دست در دست هم در برابر در بنای پارسه ماندگار و پایدار شدند و آنان 

دریافت دستمزد که نقره و شراب و گوسفند بود کاری کردند کارستان. تا پس 

کده )پاسارگاد( پارسه مظهر شاهان هخامنشی شود. پلکان ورودی از پارس

پارچه، پلکان سمت راست برای پله در هر طرف، سنگ یک 111پارسه 

دهد فرمان می ها و داریوش بزرگان پارس و ماد، پلکان سمت چپ برای قوم

آنچه کردم به خواست »: گویدرای بار عام ساخته شود و میب تا آپادانا

کردم. از برای آن اهورامزدا مرا یاری کرد که پیمان شکن نبودم،  اهورامزدا

توان، نه من و نه م و نه بر نادروغگو نبودم، زورگو نبودم، نه به توانا ستم کرد

و بدین سان داریوش بزرگ کار ایجاد بنای آئینی را در «2کسی از خاندانم

 دامن کوه رحمت آغاز کرد. 

                                                           
د، دکتر فرخ سعیدی، سازمان میراث فرهنگی، ، نقش رستم، پاسارگاراهنمای تخت جمشید .1

  33صفحه  1376چاپ اول، 

  25ماد و هخامنشی، شاپور شهبازی، دانشگاه آزاد ایران، صفحه  .2
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های نیلوفر در پارسه زندگی و شادی باهم پیوندی ناگسسته دارند. گل

سرسبزی و ماندگاری  ،آورد و سروهاآفرینش و حرکت و شور را یه یاد می ،آبی

آید، چرا که شیر مظهر مهر و روشنایی و گاو از نبرد شیر و گاو برکت فرا می را.

نشانه ماه است و برکت حاصلی است که در آئین مهرپرستان از این نبرد 

میمون برخواهد آمد. سرستون ها، گاو و شیر و عقاب، ماه و برکت، مهر و 

چلچله ا دمملات بحکومت، ستون ها را برآوردید. بی روشنایی و قدرت و

 ،بسازید هایی از سرب یا آهن، بزرگ چون باغ مینوی خداوندی، بهشتی

 آئینی از سنگ، استوار و ماندگار. 

تقویمی بیارایند تا  ،ستاره شناسان را خواست ،خردمند و چون داریوش

ر سال بر روز آغاز سال و ماه و هفته سامان یابد. گردش ستارگان برای آغاز ه

بود روزی نو، « نوروز»اول بهار شکل گرفت و از آن پس نخستین روز بهار 

تابع شاهان  1کشور 28نماینده از  28جشن ملی، نوروز ایرانی در آئین نوروز، 

ها کشند از هرسو نمایندگان ملتهخامنشی، اورنگ شاه را بردوش می

گان همه کشورها. از پلکان رو آِیند، بزرگان و سرداران پارس و ماد، نمایند می

هایی فاخر و هدایایی برای تبریک در روند. با لباسسوی دروازه ملل بالا می

دست. خنیاگران بنوازند. سرداران دست هم را به دوستی بفشارند. 

 ها را روشن کنید. اسپند بسوزانید.آتشدان

                                                           
-7بلخی  -6هراتی  -5پارویی  -4خوزی  -3ماد  -2پارسی  -1کشور عبارتند از :  28نمایندگان .1

سکایی -14هندو -13گندارایی -12 ثته گوشی-11رخجی  -10زرنگی   -9خوارزمی  -8سغدی 

-21ارمنی  -20مصری  -19عرب  -18 آشوری -17بابلی  -16سکایی تیر خور  -15هوم پرست 

یونانی  -26اسکودرایی  -25سکایی آنوردریا  -24ای ایونیه -23لودیه ای  -22ای کاپادوکیله

  حبشی -28لیبیایی  -27پتاسوس پوشی 
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بی کسی برای تبریک سی ،زنندها در شوق دیدار سالی نو برق میچشم

های رویش و آفرینش آبی را در دست دارد. کسی آخرین آورد. دیگری گلمی

کند و شاه بر اورنگ روان بر همه کش مییافته سرزمین خویش را پیش

امروز  ،گر گذران سرزمین خود است. فرمان او روشن استها، نظارهملت

را پاس  همه براین خوان میهمانند. هلهله کنید شادی خجسته اهورامزدا

 دهد، همه مردمانبدارید. رویش نیلوفرها، بار دیگر آغاز سال نو را نوید می

  .به جشن بنشینند، خنیاگران بنوازند

تسلیم  در نوروز خیر بر شر پیروز خواهد شد و اهریمن در مقابل اهورامزدا

شود. سبز ستگاری ماندگار میشود، زشتی با زیبایی زدوده و نوروز آئین ر می

سبز چون سروهای همیشه افراشته بر آسمان و بدین گونه در آغاز هر سال 

و بعد با  نشیند. در ابتدا با داریوشدر بهار پارسه به جشن می

وقتی که پدرم از تخت رفت و به خواست اهورامزدا به جایگاه »خشایارشاه:

شاه شدم، بسیار بناهای عالی ساختم. آنچه را  پدر، شاه شدم. وقتی که من

که به وسیله پدر کرده شده بود، من پاییدم و کار دیگری اضافه نمودم. آنچه 

 « 1.من بنا کردم و آنچه پدرم بنا کرد همه به خواست اهورامزدا بود

که دروازه ملل را من ساختم. بسیار چیزهای دیگر  به خواست اهورامزدا»

در این پارس بنا شده من انجام دادم و پدر من. هر کاری که به دیده 

 «.آن همه را به خواست اهورامزدا کردیم ،زیباست

                                                           
   108، رلف نارمن شارپ، صفحه ، دانشگاه شیرازهای شاهنشاهان هخامنشیفرمان .1



23 /نمیسرزم یفرهنگ نهیشیو پ خیتار    

 

 

شاهد تاریخی  ،گویند، پیکر ها در پارسهپیکرها در پارسه سخن می

استوار، ماندگار و بزرگند. در نقش پیکرهای پارسه همه چیز حکایت از 

 ادی دارد. زندگی، خرد، آزادی و ش

اگر این نوشته یا این پیکرها را »شاه گوید  و بدین سان است که داریوش

ببینی تباهشان نسازی و تا هنگامی که تو را توانایی است نگاهشان داری 

 « .دمان تو بسیار و زندگیت دراز بادتو را دوست باد، دو اهورامزدا

که خواسته بود تا چنگ  ت و برخلاف آرزوی داریوشسالهای پر شور گذش

پیش از میلاد،  330بر پارسه زخم نزند، در بهار « بدخواه و بداندیش»

اسکندر مقدونی غارتگرانه به پارسه رسید و شب هنگام، تاییس روسپی و 

های پارسه را به ها و فرشدست پردهمست از پیروزی، مشعل به ،اسکندر

سوزد، اما برخلاف تصور کشید و شهر آئینی میآتش زبانه می .کشیدند آتش

ها بعد، پارسه از خواست، سالکه مرگ تمدن ایران را از آتش می اسکندر

سویی به اسطوره پیوست و مردمانی که از تاریخ خود آن چنان آگاه نبودند 

تند که های دیرینه خود به دنبال سازنده بنای عظیم پارسه گشدر اسطوره

  .ها هنوز شکوهمند و استوار ایستاده است و اقبال بادپس از سال

ای ایرانی بود که بنابر باور شخصیت حماسی و اسطوره« جمشید»

گذشتگان، ایران را به فرمان داشت و با قدرت آنان بنایی چنین شگفت را برآورد 

 ه را بدین نام خواندند.تخت جمشید شد و از آن پس پارس« تخت جمشید»

 :ترعه سوئزدر کنار  به داریوشیکت

شاه شاهان، شاه کشورهای دارای همه  ،، شاه بزرگمن داریوش»

گونه مردم، شاه در این سرزمین بزرگ دور دور، از پسر ویشتاسب 
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را گرفتم،  صرهخامنشی. داریوش گوید من پارسی هستم. از پارس م

که  ی به نام نیلاجوی)ترعه( را دادم، از رودخانهمن فرمان کندن این 

در مصر جاری است تا دریایی که از پارس می رود، پس از آن این جوی 

کنده شد، چنان که فرمان دادم و کشتی از مصر از میان این جوی به 

 «میل من بود. سوی پارس روانه شدند چنان که

ها و و از سویی دیگر، در هزاره بیستم کاوشگران از زیر خاک و خاکستر، کاخ

هایی برآوردند که گواهی بر تمدن ایران زمین بود. بدان گونه که ها و لوحکتیبه

پروفسور هایدی ماری کخ، در آخرین بازخوانی این اسناد بر این باور است که 

ن ای باز و پیشرو در امپراطوری هخامنشیاما از جامعه های امروزیبسیاری از آرمان»

 ماند. بدین سان پارسه در اسطوره و تاریخ جاودانه می« متحقق بوده است

، ارزش های انسانی و مبانی و انگیزه من برای پیوستن به ارتش

این تمدن فرهنگی، که پیوندی راستین با خرد و خردمندی دارد و در درون 

شود هر انسانی که در این بوم و بر زائیده می .بوده استکهن نشسته است 

 باید به خودش ببالد که در چنین گهواره و مهد تمدنی به وجود آمده است. 

بزرگ در آثار  فردوسی ،درخشان و سراسر زیبا را حکیم طوس این فرهنگ

واژگانی خردمندانه به ماندگار خود شاهنامه فردوسی با بیان حماسی و 

ای اش، هر نویسندهای که هر محققی با تحقیقبه گونه ،تحریر کشیده است

با نگارشش، هر نقاشی با تصویر برداریش، هر خردمندی با خردش، هر 

هنرمندی با هنرش، هر سخنوری با سخنش و هر اهل نظری با نظربازیش 

رابر استعدادش از این تواند باست که می اشو هر اهل دانشی با دانشوری
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های مایهگنجینه فرهنگی )دائرةالمعارف( سترگ بهره برداری نماید تا به بن

 حکمت و ارزش زندگی و شیوه کشورداری آشنا گردد. 

آن است  به یقین عامل مهم در پایداری و جاودانگی هر تمدنی فرهنگ

ن است. فرهنگ از دو ترین اجزای هر فرهنگ زبان و ادبیات آو برجسته

به معنی مجموعه « هنگ»به معنی شکوه، عظمت و اقتدار و « فر»کلمه 

ها و خصوصیات را در فرهنگ این است مانند هنگ سواره نظام. این ویژگی

ای آشکار دید که اجزای آن موجب پیوستگی و توان به گونهسرزمین می

همه خود را در ها رغم گوناگونی قومیکپارچگی ایران شده است. علی

دانند و شاید بتوان ادعا کرد که نهاد این سرزمین واحدی به نام ایران می

ای از شود و جلوهفرهنگ، آئین و مراسم نوروز که با آغاز طبیعت شروع می

زایش و رویش و شادی و سرسبزی را به همراه خود دارد دانست. نوروز، روز 

جهانگیر شده سفره  پیروزی و جشن طیعت است و آوازه شکوهمندش

 ها راه یافته است.هفت سین آن به درون کاخ
 

                                                              نوروز باستان                                                            

  ینبه فرمان پروردگار چون نفس زد زم  تعادل میان شب و روز آمد قرین

  میان شب و روز چون عدالت نشست  همان لحظه از سال نوروز گشت

  درون زمین، ماهرخی زیبا تبار  به گیتی نهاد پا، به نام بهار

 دچو گردید ایران زمین سبز و شا  به گفتا جمشید، این روز نوروز باد

ن ا ت س ا ب ر  د ز  و ر و ن د  ش ا  پ ا  ب ی ن را ی ا ر  ی ب د ت و  ش  و ه  نز 

  جهان پر شد از شادی و خرمی  افسردگی رها شد ز غم، سستی و
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 تدمید روح و جان در جماد و نبا  زمین زنده گردید بگرفت حیات

بار ب آرند  و میوه  برگ  و   ردرخت و گیاه، جنگل و بوته زا  گل 

 نشوند سبز و شاداب دامن کشا   به هنگام باد و بارش از آسمان

 رسار و هم جویبادر و دشت و کوه  روان شد از آن قطره ی شاهوار

 کز قعر زمین بر جهد آب به تا  رود آب باران ز عرش در عمق خاک

  به رویش و زایش چو گردد زمین  به یکباره باشد بهشت برین

د ا ب ز  رو ی پ و  ز  رو و ن د  ن ت ف گ  داز آن روزگاران فرخنده یا  ب

 رز شهر و روستا، ایل و تبا  همه شاد و خرسند چو خرم بهار

  های قشنگبه پوشند به تن جامه  شود رنگ رنگ بر و بوم ایران

  به فرمان آن مرد دانا سترگ  گرفتند در ایران آئین و جشن بزرگ

 نزن و کودک، پیر و خُرد و جوا نبه پوشند به تن، نو جامه و شادما

 روز شهری و روستایی و هر پیشه  مند زین خجسته گهرشوند بهره

  سینه سبزی بیارای سفره هفتب  چون نگینبدورش نشینند هم

بالندگیبود سین  دهند مژده شادی و زندگی   ها رمز 

  نیایش کنیم و ثنایش بریم  چون کیهان ستایش بجا آوریم

را ز  رو و ن و  ز  رو د  ن ک رک  ا ب   ز یزدان بخواهیم این روز را  م

کنده کن   بزرگا مرا چون زمین زنده کن  وجودم ز عشقت تو آ

  درونم ز خاشاک و خس پاک کن  کردار من، نیک کن ،رتو پندار و گفتا

  مبارک بر خاکیان نوروز را   همایون بگردان هر روز و امروز را

 «نویسنده»
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در کنکور  بلادرنگ ،1347خرداد ماه  پس از اخذ دیپلم ریاضی در    

شرکت نمودم و  ،شدان سال برگزار میماه همکه در تیر کده افسریدانش

  .خوشبختانه قبول شدم

 به محلچنین تست ورزش پزشکی و همی انجام معاینات شد که برا اعلام

جهت انجام  متعدد یهارا به بیمارستان ابتدا ما .برویم دانشکده افسری

دور زمین چمن  دومیدانیو سپس تست ورزشی  نمودند اعزاممعاینات 

که در نتیجه این .ایمداده انجام و پرش طولفیکس داد بار و چند تعفوتبال 

 محلپوشیدن لباس مقدس به  جهتفراخوان دادند که  12/5/1347 تاریخ

جمعیتی انبوه از دانشکده رفتم به  در موعد مقرر. دانشکده افسری برویم

 که همه کشور  جوانان
 
ذوق و هیجانی توصیف با ، سال بودیم 20یا  19 تقریبا

 که یبازکیسه سر یکنفر  و هر تجهیزات به صف شدیم جهت گرفتن نشدنی

جهت سوزن  و نخ حتی ،ات شخصی بودملزومپوتین و سایر  ،وی لباساح

 ماک آمریکاییاتوبوس  هاگبا چند دست . سپسدیموخت و دوز دریافت کر د

  .بردند گاه تابستانی در اقدسیهبه سمت اردو دار دماغ

جاده اطراف  ،شدیم ()پاسدارانآباد خیابان سلطنت در مسیر وقتی وارد

 ه لویزانو ناحیبه کشاورزی مشغول بودند  مردمطقه ازگل بیابان بود و در من

در  اندازی و عملیات صحرایییر نظامی مانند ت ملیاتبیابان و برای ع کاملا  

  بود. هنظر گرفته شد
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نفر  هر دو هب ،هااز اتوبوسدن پس از پیاده ش .میشد دوگاه اقدسیهار  وارد

سایل خود و .ندداد تحویل ،زده بودند چادر سربازی را یک سنگر که روی آن

ع مجدر میدان صبحگاه ت لباس پوشیدیم وقرار دادیم و  هارا در داخل سنگر

 .گذاری شدیمنام سال تهیه یانلحظه به دانشجو این و ازکردیم 

 ،بود نفر 100حدود  استعداد به گروهان که هر های متعددیگروهان به

 ستوان دومی و نی با درجهجواان افسر ، برای هر گروهان .تقسیم شدیم

 گوتاشغلامعلی ، ستوان دوم ما نده گروهانافرمگماردند که  ستوان یکمی

 تحرکپر افسری ورزیده و  اما ،اختلاف سن داشتبا ما  سالی شاید چند .بود

های کلیه فعالیت ،به اردوگاه اقدسیه ورودهمان روز از  .باط بودانضو بسیار با

  .بندی شده بودزمان ساعتما بر اساس 

 ساز و باای از موزیک ( دستهبانبالاد )صبح بو 5که ساعت یادم هست 

و  یمپوشیدباید بلافاصله لباس می .کردندا از خواب بیدار میر  ما طبل

خوری ناهاربه  برای صرف صبحانه و مدادیافت شخصی را انجام مینظ

های خود برای بازدید درچا جلو رنف هر دو .رفتیمگو اسلحه میم یرفتیم

 .شدیمآماده می

مطلع  ،حضور فرمانده بود که معرفبا صدای شیپور  ،در این هنگام

 ند،ایستاده بود هاآن نفراتی که در جلو و هافرمانده از تمامی چادر  .شدیممی

چیدن  ، تاصورتو  بودن وضع لباس و سرو آراسته از ظاهر  .دنموبازدید می

قرار  خود در جای تعیین شدههر وسیله بایست میچادر که  داخلوسایل 

 . داده شود
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 به سمت ،گردانمحل  صدای شیپور تجمع در ، بافرمانده پس از بازدید

ع گردان که شامل چهار جمدر محل ت .میرفتمیهای تعیین شده محل

 دستورات لازم ازگرفتیم و میان قرار دید فرمانده گردز ، مورد باگروهان بود

گاه حگردید و سپس برای اجرای مراسم صبابلاغ می گردان سوی فرمانده

  .شدیممیآماده برای اجرای مراسم صبحگاه رفتیم و میبه سمت میدان 

امل دو در د که شیرسرزش مینوبت به و ،گاهحپس از اتمام مراسم صب

 ،بر اساس برنامه روزانه ،اطراف میدان و حرکات ورزشی بود و بعد از ورزش

همراه با نواختن تمرین رژه  حرکات نظام جمع وگی تهیه دورانهای آموزش

بسیار سنگین برای جوانانی که از  یها. انجام این برنامهشدآغاز می موزیک

 خشک وفرسا های طاقتنظامی و با آموزشتان به یک محیط محیط دبیرس

  .رسیدبسیار سخت به نظر می ،با نظم وارد شدیم

جوانان از جمله خود بسیاری از  ،یادم هست که در همان روزهای نخست

 هنوز که ،دزده بودن تاولپوشیدن پوتین در تمرین رژه به علت  من پاهایمان

 قدسیها ماه که در اردوگاه از دوبیش در مدت  .آثار آن روی پاهایم به جا مانده

، جسمی و دریافت کسب آمادگی روحیبرای تمرین  فعالیت ما شامل ،بودیم

 . نظامی بود مقدماتی هایآموزش

در  .رفتیمباید راه می ،هنگ و موزیکآهای زیادی با حتی روزها و ساعت

جزء  ،نظامی است در یک ف وجههدر شأن و  کهدرست  رفتنراه  ،حقیقت

ترین دوره برای زحمتو پر ترینتیکی از سخ این دو ماه .آموزش بود برنامه 

به همین دلیل اسم آن دوره  و بودخواستند افسر شوند میکه یانی دانشجو

حتی  ،بندی شده بودتمام فعالیت ما زمان .نامیدندمی «گیتهیه»دوره را 
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و حتی به سرویس بهداشتی  نشام خورد، صبحانه خوردن، ابمدت خو

کرد شد و با سوت زدن خاتمه پیدا میشروع میرفتن که همه با سوت زدن 

  ،توانستند در این مدت وظایف خود را انجام دهندو کسانی که نمی
 
 حتما

که ری ی از نوع بیگایانجام کارهامانند نگهبانی و  ،شدندمیی باطتنبیه انض

زمین میدان دویدن به دور  ،نند کلاغ پرما .گفتندمی« مانور»اسم آن را 

  ...خیز رفتن و، سینهحگاهصب

خیلی  ،ستانی و پر از خارهای آزار دهندهبود کوهای طقهمن در اقدسیه

، همه ما را به محلی به نام از رفتار ما ناراضی بودندها که فرماندهان وقت

تپه عقرب . که بسیار آزار دهنده بود بردندمیخیز برای سینه «تپه عقرب»

، سوزندهاین خار ها بسیار که  ،خار فراوان داشتهای محلی که بوته یعنی

 ،گیدوران تهیه در امه بسیار سنگینتوجه به برن . بامانند نیش عقرب بود

های نخستین نتوانستند ادامه و هفتهها همان روز خیلی از دانشجویان در

  .و رفتنددهند 

اجازه ها خانوادهنه دادند و نه مرخصی می ،ماه دوحدود  ین مدتدر ا

دادند که  هگی اجاز دوران تهیه در پایان. به ملاقات ما بیایندداشتند 

 . به ملاقات دانشجویان بیایند هاخانواده

 (گانتعدادی از بست وپدر و مادر )من  هخانوادکه ظهر بود از بعد یک روز

رم مرا دید شروع کرد به محض اینکه ماد .آمدند قدسیهابه اردوگاه  متملاقابه 

هم خوابه من گفت نمی ؟قدر لاغر شدیین چرا او گفت کردن  به گریه

گفتم مادر دوران سختی تمام  وداری دادم لرا د  او اما .شویاستخدام ارتش 

 .دوست دارم را من این لباس .شده است
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 یک روز در مراسم ،گیتهیهسال دوران زشپس از اتمام مدت آمو

نمود و پس از  گاه شرکتحدر مراسم صب مانده دانشگاه افسریگاه فرحصب

دستور دادند که برای شرکت در  ،و اظهار رضایتسان و رژه اجرای مراسم 

 برویم. به دانشکده افسری دوشیاخذ سر مراسم 

ای محوطهقرار دارد و  های شمیرانمنه کوهمحلی است که در دا اردوگاه  

و پرآب و تعدادی آسایشگاه بزرگ ی جویبارها، کهنهای بسیار ار چناست با 

بینی پیشمحلی برای آموزش سوارکاری دانشجویان  .و یگان سوار استخر

اه گی به اردوگدوران تهیهشده بود و هر ساله دانشجویان را برای آموزش 

 برند.می اقدسیه

های ت که از طریق آموزشسا ای، دورهیا همان آمادگی گیدوره تهیه

، ط جدید را به دانشجویان بیاموزندخواهند که جامعه پذیری محینظامی می

که  ،رشته مدیریت دولتی است یهادیریت منابع انسانی یکی از گرایشم

ک فرایند عقلانی باید از ی هر سازمانشرایط  برای جذب نیروهای واجد

 :و آن شامل پیروی کنند

رسانی از طریق روزنامه عاطلاهای کارکنان جدید توسط اعلام نیازمندی -1

 هاو رسانه

 برگزاری آزمون کتبی و شفاهی -2

 از نظر سلامتی فیزیکی و روانی ویژهبه ،هابررسی صلاحیت -3

 آنان خانوادهو فرد مورد نظر  بررسی سوابق  -4

 گزینش  -5

 (جامعه پذیری مرحله) استخدام  -6
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و جذب نیرو برای دانشجویان در دانشکده  یندااذعان نمود که فر  باید 

مدیریت یند افر توان میگیرد که بر اساس یک روش علمی صورت می سریاف

کرد و وضوح مشاهده نقش مدیریت عملیات پرسنلی را به  ویژهبهمنابع انسانی 

خواهند دانش آموز می .جامعه پذیری استگی همان دورهاین دوره تهیه

افسری است با  دبیرستان را که واجد شرایط استخدام در ارتش و دانشکده

ها و قوانین و ا نمایند و این افراد را با رویهبر ارتش آشن و فضای حاکم فرهنگ

آشنا  ،های مسلح استدر نیرو رامینکه شالوده و اساس اجرای ف ،انضباط

  :عامل اصلی در پویایی یک سازمان نقش اساسی دارند زیرا سه ،نمایند

 ،هااستخدام مطلوب و شایسته نیرو ،خستن

 ،دوم رفتار مدیران و کارکنان در هر سازمان

 ،هپذیری و تطبیق نیروهای تازه استخدام شدسوم جامعه

در  گزینش دانشجویان واضح در موردطور ه که هر سه موارد بیان شده ب 

 .شوندکار گرفته میه ب دانشکده افسری

  در دانشکده افسری روزی(شبانه) سه ساله دوره

که  ،پذیری دانشجویانهجامعو  در اردوگاه اقدسیهگی پس از طی دوره تهیه

و رفتار   نظم و انضباط که همان فرهنگهای رویه قوانین و با  ا شدنشنهمان  آ

سال آغاز  و سردوشیجهت  مراسم و جشن  ،شدبامی سازمانی در ارتش

 . شدیم دانشکده افسری دوار  1347 مهر ماهدر  ،تحصیلی
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کشور جهت  درجه یکخیاطان  ازتعداد زیادی  ،دانشجویانفرد فرد برای 

 کاملا  روحیه جوانان  زیبا و جذاب و با که بسیار دانشجویان باسل دوختن

. آماده شد «پرو»وقت و پس از ها در اسرع ند و لباسشد دعوت ،سازگار بود

به رنگ  فرنچ یک ، شاملاین لباس که به لباس دانشجویی شهرت داشت

 ای که یک نوار قرمزوار سرمهشد و شلبسته می ی( که یقه آن کاملا  آسمان )آب

آبی که و کلاهی به رنگ  ا پایین دوخته شده بوداز بالا تدر دو طرف شلوار 

که از خورشید و پرچم « اشعاع مین»نام مخصوص به علامتی در جلو کلاه 

نیم چکمه  و کفش مخصوص ،ب گردیده بود و همچنیننصدرست شده بود 

 .می شد مشکی

مستقر گردیدند و شده  تعیین مخصوص و یهاان در آسایشگاههر گروه

  ،آنان گذاشته شده بود که کمد فلزی بین تخت دو نفر هر 
 
 تا پایان معمولا

و  اختصاصیشماره  هر دانشجو دارای اسلحه با .سال باهم بودند سه

 کارو سایر تجهیزات مانند لباسپشتی و کلاه کاسکت مانند کوله یتجهیزات

  .بود خاکی روزانه و به رنگلباس  عنوانبهکه  بود،

تمیز  ، از جملههای لازمجشن سردوشی آمادگیاز چند روز قبل از مراسم   

، مانند شستن میادین سرینمودن تمام اماکن دانشکده افو مرتب و آراسته 

 .شدانجام میها کشی میدان صبحگاه و نصب پرچمرنگ آمیزی و خط

و دانشجویان که شامل دانشجویان سال یک و سال دو  روز مراسم کلیه

شجویان با و دانبا لباس تشریفات و افسران با شمشیر  ند،سال سه بود

 هیئت ،وزیرنیز مانند نخست کردند و مدعوینتفنگ در مراسم شرکت می
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شده  ای تعیینهو والدین دانشجویان در محلدولت و میهمانان خارجی 

 .شدندمستقر می

 توانایی خود را با عملیات نمایشی ،دانشجویان ورزشکار ،پایان رژهاز  پس

میهمانان  اطراف چمن برایاعتماد به نفس روی کابل ها و مانند حرکات 

  .گرفتمورد توجه و تشویق آنان قرار  دادند که بسیارنشان می

با نصب یک نوار باریک  ،میبود دانشجویان سال تهیه که ما ،در این مراسم

و  کردیما میبه دانشجوی سال یکم ارتقاء پید ،دوشیسر وان عنبه

ه سوم ب، سال دوم به سال سوم و سال دانشجویان سال یکم به سال دوم

 شدندمینائل  سری ستوان دومیدرجه اف
 
همه دانشجویان قبل از  . ضمنا

بجا مراسم سوگند را  ،در یک مراسم جداگانه و دوشیجشن سر مراسم 

 د.آوردنمی

دوشی و جشن سر پس از پایان مراسم  شکده افسرینه سه ساله دادور     

با  راستا همآغاز سال تحصیلی برابر تقویم آموزشی دانشکده افسری و 

 گردید. شروع میعلمی و نظامی های آموزش

 . زمانبندی شده بودگی های روزانه همانند دوره تهیهفعالیت
 
هر  معمولا

م و صبح نیز با یخوابیدمیبا نواختن شیپور خاموشی  9عت س ساأشب ر 

، پوشیدمبتدا لباس میا .شدیمبیدار می 0 5:5دود ساعت حشیپور بیداری 

ماده آ ،خانهرف صبحانه و گرفتن تفنگ از اسلحهنظافت شخصی و صاز بعد 

 ،. پس از بازدید فرمانده گروهانایستادیمیها متخت بازدید فرمانده در جلو

گردان با حضور فرمانده دستور  وشدیم گردان جمع می تجمع منطقهر د

، تنبیهات و تشویقات ها. این دستورات شامل رویهگردیدقرائت میگردان 
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جاری بود و سپس با نواختن شیپور مخصوص جهت اجرای مراسم صبحگاه 

 .شدیمان مستقر میدر مید

مراسم صبحگاه  ،ویانبا حضور فرمانده دانشگاه یا فرمانده تیپ دانشج

 پذیرفت. انجام میها آن اجرای رژه یگانو پس از با نیایش و افراشتن پرچم 

برای انجام ورزش  ،های تعیین شدهدر محل ،پس از مراسم رژه

 .کردیمو نظارت افسر ورزش شرکت میصبحگاهی با حضور 

ن . در اییمرفتمی )دانشپایه( آموزشی یهاپس از اتمام ورزش به کلاس

رت مصوب وزادروس مربوط به علوم پایه در مقطع کارشناسی  ،هاکلاس

  .شدو آموزش عالی تدریس می فرهنگ
 
ها دروس دانشگاهی و صبح معمولا

  .شدنظامی تدریس می یهاآموزشها ازظهربعد

 راه رفتن نداشتند ، در محوطه دانشکده حقدانشجویان سال اول و دوم

شدند و چنانچه دانشجویی را جویان سال سوم نظارت میو توسط دانش

باید در این مدت  کردندمی را تنبیه انضباطیاو  ،رودند که راه میدیدمی

بر فرماندهان سازمانی، علاوه  .«دو سربازی»دویدند دانشجویان می

، مسئولیت جهت کسب تجربه و تمرین فرماندهی ،دانشجویان سال سوم

علاوه بر  یعنی .تیپ دانشجویان را به عهده داشتند هاییگان فرماندهی

، یک دانشجو سال سوم نیز ه گروهان سازمانی که یک افسر بودفرماند

 . گردیدتعیین می هر گروهان هدایت دانشجویان ه برایفرماند عنوانبه

مهندسی  ارزشمند و قدیمی با معماری و بناهایاز  دانشکده افسری

که  ،شده استساخته  انگلیسی Hصورت هها بمانلیار زیبا توسط آبس

که دانشجویان در آن  4و  3و 2و  1 هایبه شمارهساختمان  دارای چهار
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ختمان ستاد باشد و ساکه سینما نیز میتئاتر فید و یک آممستقر هستن

ای از و مجموعه های ورزشی و زمین فوتبالدانشکده افسری و سالن

 .می باشد یبانیعوامل پشت

 نقل یک خاطره 

ها ظهر بعداز  امتحانات، هنگامبعضی از روزها  .دانشجوی سال دوم بودم

ها به این مفهوم که دانشجویان در کلاس ؛مطالعات آزاد داشتیمبرنامه 

همانطور که قبلا  بیان  .داختندپر شدند به مطالعه دروس خود میحاضر می

شد و رشناسی تدریس میع کاصبح ها دروس علوم پایه در مقط شد،

های شناسایی سلاح ،رزم انفرادی های نظامی که شاملآموزش هاظهر بعداز 

که یا در منطقه بود،  های تیرمیدانسبک و نیمه سنگین و تیراندازی در 

 گرفت.انجام می ریزکو یا در منطقه که های آن()دامنه چکگردنه قو

موضوع و بود  که اهل شیراز مزارعی به نام دکتر عدنان میدی داشتااست

بود. به همه هم دان نویسنده و حقوقو  کردتدریس می «حکومت»درسی 

 عنوانبه "العروس ایده" تحت عنوان رمان عاشقانهک ن کلاس یادانشجوی

م ازدواج ی دانشجویان و موضوع مهعیدی هدیه داد. با توجه به شرایط سن

در یک روز که همه برای  .کردیمبه خواندن کتاب شروع همه  ،آن سن در

های درسی، ه جای مطالعه کتابمطالعه آزاد دانشپایه رفتیم، دانشجویان ب

جز یک نفر از دانشجویان ه ب ،الکردند به مطالعه کتاب عروس ایده شروع

مجلات ورزشی را مطالعه  تبال داشت و همهانی به ورزش و فوکه علاقه فراو 

  .ایشان در ردیف اول و نفر اول در کلاس نشسته بود .کردمی
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ب ناگهان در ،ال بودیمایده مه مشغول مطالعه کتاب عروسزمانی که ه

 ،که آن زمان فرمانده تیپ دانشجویان بود ستاکلاس باز شد و سرهنگ یزدان

س شدند. جناب سرهنگ واردکلا افسر جانشین سروان قانعی به اتفاق

پیدا نمودند( دید همه  ءری ارتقاک)ایشان تا درجه سرلش ستایزدان

نفر اول که مجله ورزشی  بجز ،دانشجویان در حال مطالعه کتاب هستند

دانشجو گفت مگر این ساعت وقت  بسیار ناراحت شد و با تندی به .خواندمی

ب درسی را مانند بقیه چرا کتا ؟مگر امتحان ندارید ؟مطالعه آزاد نیست

 به درجه سرهنگ ؟کنیدمطالعه نمی
 
ری کی و سرلشببین دوستان شما حتما

در حالی که بسیار ناراحت بود، رو کرد به دانشجوی  !!ولی تو نه ،رسندمی

پسرم که  خواند، گفت آفرینی میی که مجله ورزشیبغل دستی دانشجو

کتاب را از  ؟دخوانی، ببینم چه کتابی را میدنماییکتاب درسی را مطالعه می

 ال( وایده دست دانشجو گرفت به جلدش نگاهی کرد و دید نوشته )عروس

در حالی که همه ما به شدت شروع  .دارند همه این کتاب را در دست بعد دید

 .به خندیدن کردیم

 ،به افسر جانشین که همراهش بود با عصبانیت گفت ستازدانسرهنگ ی

ه به خاطر مطالعه کتاب این هفته همه کلاس بازداشت هستند و ما آن هفت

 آل به مرخصی نرفتیم.عروس آیده

عنی ی ،بود "س"ه اساس برنام بر ،هاکلیه برنامه دانشکده افسریدر    

اب بر اساس ساعت و طبق آموزش ها از زمان بیداری تا زمان خوهمه فعالیت

هم صبح و هم  ،و هر هفته از روز شنبه الی چهارشنبه ریزی شده بودطرح

صبح به  11الی  10ساعت  ها ازشنبهو پنجی داشتیم عصر کلاس آموزش
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به  این مرخصی .بعدازظهر روز جمعه 6شدیم تا ساعت اعزام میمرخصی 

را هدر بدهیم و دوست  که حاضر نبودیم یک لحظه آن ،بخش بودقدری لذت

 م. باشی مادر در خانه همراه پدر و دائم ،داشتیم

های تشریفات لباسپس از مراجعت از مرخصی در عصر جمعه و تعویض 

های روی تخت خود را به این صورت که پتو داشتیم.تکانی  خود، برنامه پتو

شدیم و مه گروهان در محوطه تجمع حاضر میاختیم و هانددور گردن می

دواندند که به قدری ما را می .کردیماز آمار گرفتن شروع به دویدن می پس

های وها، تختخوابفضای مرخصی از سرمان بیرون رود و پس از تکاندن پت

های غذاخوری نبه سالبرای خوردن شام کردیم و خود را مرتب می

ند و غذا در وسط میز نشستمیدانشجو میز هشت نفر دور هر  .یمرفتمی

نوهای خود روی زا و های سفره که همراه داشتهشد و با دستمالگذاشته می

 نیز همین گونه بود. اهارصبحانه و ن. خوردیمغذا می ،کردیمپهن می

 ها که پس از اتمام آزمون درس
 
 تا پایان خرداد به طول معمولا

، در اقدسیهتابستانی  یهابرای رفتن به اردوگاهانجامید، دانشجویان می

 و در محدوده دریاچه قم و اردوگاه کویر در منطقه گرگان اردوگاه جنگل

در جاده  زاده هاشمماممحدوده ارتفاعات ا در همچنین اردوگاه کوهستان

  .شدندآماده می هراز

هوا و  ی در شرایط مختلف آب ومنظور آشنایی با زندگها به اردوگاه

گونه این ل مورد نیاز دربرداری و استفاده مناسب از تجهیزات و وسایبهره

که  در گردنه قوچک به اردوگاهیدر زمستان  ،همچنینباشد. شرایط می
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کردیم می مستقرچادرهای خود را روی برف می رفتیم ، پوشیده از برف بود

 . کردیمآب وهوای منطقه تمرین می ا شرایطمتناسب بمدت یک هفته به  و

ای سبک و نیمه هها همراه با تیراندازی با سلاحها و آموزشتمام اردوگاه

چنین کندن سنگر و ایجاد موانع و تمرین پدافند و هما هسنگین و انواع مین

ستفاده بهتر از عوارض طبیعی به منظور ا بود. غیر عامل هوایی عامل و

 ... مانند اختفاء و پوشش و ،زمین

دانشجویان را برای  ،چنین در زمستانهم ،در طول دوره در دانشکده

می بردند، و پس از طی کردن سال  آموزش اسکی روی برف به پیست آبعلی

اعم از دروس علمی در مقطع ، هاو دوم و سوم و موفقیت در همه درساول 

مراسم جشن سوم در  دروس آموزش نظامی، دانشجویان سال کارشناسی و

دومی و همچنین مدرک تحصیلی موفق به گرفتن درجه ستوانالفارغ

 )وزارت علوم و آموزش عالی و )لیسانس( از وزارت فرهنگ کارشناسی

به مراکز  ،هادیدن دوره تخصصی با توجه به رستهو برای  دشدنمی (تحقیقات

  .شدندتخصصی اعزام می یها آموزش

جهت طی دوره تخصصی به  ،ام توپخانه بودکه رستهبه ایناینجانب با توجه 

اعزام شدم و به مدت یک سال این دوره را با  در اصفهان دانشکده توپخانه

 شد.تشکیل  1350خانه ما در مهرماه دوره تخصصی توپ ،موفقیت تمام نمودم

تاد دانشکده از س ،در آن زمان تشکیل یافته بود فسریساختار دانشکده ا

کده افسری، محل استقرار فرمانده دانش و 4،3،2،1 افسری شامل ارکان

یان ان ستاد بود. تیپ دانشجوکمانده تیپ دانشجویان به علاوه ار جانشین و فر

های چهارگانه ساختمان که در بود های دانشجوییشامل فرمانده تیپ و گردان
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مرکب از رئیس هیئت علمی و  نیزاستقرار یافته بودند و هیئت علمی دانشکده 

  .بود پشتیبانی های آموزش علمی و در نهایت عواملگروه

های دانشگاه معروفیادآوری این گفته لازم است که بسیاری از اساتید 

آمدند می س دروس علمی به دانشکده افسریجهت تدری در تهران ویژهبهکشور 

 از جایافتخار می ،نمودندجویان تدریس میکه به دانشاین و از
 
گاه کردند و اکثرا

  .علمی بالایی برخوردار بودند

دو هفته برنامه  ، هر هفته یا هردر مدت طول دوره در دانشکده افسری

ها نمایش داده تئاتر در شبشتیم که در محل آمفیتیب گردان داسینما به تر 

در  .ریزی شده بودبرنامه حمام نیز برنامه ،هر هفته ،چنینشد و هممی

های ورزشی وجود داشت و دانشجویان به جهت کده افسری همه رشتهدانش

ورزشی مشارکت داشتند و این  علاقمندی و استعداد آنان در فعالیت

های برداری، ورزشامل فوتبال، والیبال، کشتی، وزنههای ورزشی شرشته

های شنا، سوارکاری، اسکی، کوهنوردی، و آموزش رزمی بود و رشته

 های خیاطی، آرایشگاهنسال .بودشده امه دانشجویان منظور رانندگی در برن

  بود.در خدمت دانشجویان هم خشکشویی  و

 دوره مقدماتی توپخانه

التحصیل شدم رسته توپخانه فارغ دومی بابا درجه ستوان 1350در سال 

های توپخانه که مرکز آموزش توپخانه به اصفهانو برای طی دوره تخصصی 

با موضوعات  مشغول به درس خواندن شدم و بود رفتم و در دانشکده توپخانه



41 /توپخانه یدوره مقدمات    

 

 

های آن در جنگ و در پشتیبانی از یگانمختلف توپخانه و اهمیت آتش 

ته توپخانه رسشکده مسئولیت آموزش افسران این دان .مانوری آموزش دیدم

  .دار بود عهدهرا 

قسمت مهم ترکیب یافته بود، آموزش در کلاس که دو  های ما ازآموزش

عملی که تیراندازی با انواع چنین آموزش و همتوسط اساتید برجسته 

 گرفت. صورت می ،های مختلف بودو اندازه در ابعادو  های توپخانهسلاح

 شود.میها و قواعد ریاضی استفاده فرمول بااین سلاح ها  اجرای آتش

اده و زرهی در های پیهای توپخانه همراه با یگانانهایی که از یگباندید

 ،کنند و با ابزار و تجهیزات لازمدشمن را رصد می یهاجنگ هستند، فعالیت

ق اقلام مورد نیاز، محل استقرار دشمن را از طری مانند دوربین، نقشه و سایر

 .مایندن( ارسال میFdcدر خواست آتش به مرکز هدایت آتش ) عنوانبهپیام 

با توجه به محاسبات ریاضی و خواست آتش این در ،در مرکز هدایت آتش

د و به شوبرداری از نقشه منطقه تبدیل به درخواست تیر میبهره

گذاری شود و سپس گلولهها انتقال داده میهای نصب شده در توپسیستم

  .شودانجام میدر نهایت اجرای آتش  و

یر مستقیم به صورت غ ،ادمسافت زیعلت های توپخانه بهگلوله

..که به عوامل .عواملی مانند باد و یا جاذبه و .دنشوایرودینامیکی پرتاب می

د، نهواسنجی معروف هستند و در پرتاپ و اصابت آن به محل هدف تاثیر دار 

توپخانه در  افسران رسته هایی برخوردار هستند.به همین دلیل از پیچیدگی

های آنان پخانه از نظر مشخصات و ویژگیع توبا انوایک سال دوره مدت 

استفاده از  لذا شوند وبه هنگام تیراندازی آشنا می عملیتئوری و صورت به



ملی هند پدافند از دبستان حکیم نظامی تا دانشگاه / 42 

 

 

خوانی و محاسبات یه یاب و نقشه برداری و خود نقشههای زاودستگاه

ها ین سلاحتا افسران و خدمه ا ،است اصلی دوره رسته توپخانه پایهریاضی 

باشد به نحو همان اجرای آتش مییف خود را که ر وظاثمؤطور ه بتوانند ب

و  پخانهپس در پایان دوره آموزش در دانشکده توسشایسته انجام دهند. 

های مختلف های ریاضی، افسران به یگانکسب موفقیت بر اساس نمره

 شدند. می تقسیم و واگذار

 ،دادموران تحصیل انجام میکه همواره در د تلاشیاینجانب به علت 

هایی در این دوره نیز به لحاظ رتبه .گردان خوب بودمشا در زمرههمیشه 

م اهچون خانواد و ،انتخاب محل خدمتی با خودم بود ،که دریافت نمودم

به  ،برای ادامه خدمت .تهران را انتخاب نمودم ،کردندزندگی می در تهران

  .انتقال یافتم ،ران بودیگان گارد که در ته

حال  در ،که محل استقرار گارد جاویدان بود در آن زمان پادگان لویزان

 ساختن و آماده شدن بود. 

 گارد رکلش ریکلش توپخانه به را ما لازم تجربه کسب و کارآموزی منظور به

 که کششی مم155 گردان به من و نمودند مأمور تهران حشمتیه در واقع

 دوم آتشبار در مدتی شدم. اعزام ،بودند افشار سرگرد جناب گردان فرمانده

 اینکه تا ،نمودم خدمت باندید افسر و آتشبار معاون عنوانبه گردان این

 350 گردان به جهت خدمت که نمودند غابلا و شد آماده لویزان پادگان

این گردان تازه تأسیس و اولین گردان   .برویم پادگان به کششیخود توپخانه

دوم آن فرمانده آتشبار  عنوانبه، که من بود خودکششی مم155توپخانه 

ز اتمام لازم است به این نکته اشاره شود که پس ا .مشغول انجام وظیفه شدم
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 بر یمبنا ،دوره دانشکده توپخانه
 
 انتخاب یگان خدمتی توسط افسران صرفا

 ر پایان دوره بود و نه چیز دیگر.اساس شایستگی و کسب نمرات د

 ()گارد جاویدان خدمت در پادگان لویزان

ی هاتم  گردان توپخانه آغاز شد و سِ  و در یزاندر پادگان لو خدمتم 

زیادی  ،های خدمتی و رفتاریدار بودم و تجارب و اندوختهمختلفی را عهده

  .موختمرا از سلسله مراتب خود آ

 ار توپخانه شدم، چون تازه از دانشکده توپخانهوقتی من وارد یک آتشب

من واگذار شده بود ه بودم، طبیعی بود که از وظایف شغلی که به آمد

کاملا  وظایف  فرمانده مرا در دفتر خود احضار نمود وروزی  .اطلاعی نداشتم

شرح در آن ی که بگفت باید یک دفترچه توجی شغلم را به من یادآوری کرد و

وشته ن خودت و کلیه تجهیزات مورد نیاز وظایف و تعداد نفرات زیر دست 

کید کرد أ و ت تا سازمان و یگان خودت را بشناسید ،باشد تهمراه ،شده باشد

توانایی  وبا اسم کوچک و مشخصات  افراد زیر دست خود که باید همیشه

هرگز  اما ،آنان را کاملا  بدانید، زیرا رفتار و عملکرد آنان برای شما مهم است

  .ور آنان کاری نداشته باشیدبا شخصیت و غر 

می داشتم وکه این فرمانده به من که آن موقع درجه ستوان د دیموار 

در رفتار  ویژهبه ،سازمان های تئوری مدیریت وکرد، در کتابیادآوری می

در  .شدمن میشود و باعث تعجب تری تدریس میدر مقطع دک سازمانی

رابر برنامه مانند می بهای نظاضمن آموزش پخانه در گارد جاویدانیگان تو
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 در انواع مانورهای ،ها و خدمات صحرایی جهت کسب توان رزمیتیراندازی

 همه ،علاوه بر این .کردیمشد شرکت مینظامی که در سطح ارتش برگزار می

های تشریفاتی همراه شاه موریتأدر مداران افسران و نیز تعدادی از درجه

 .شدیماعزام می

 حضور با مشترک صبحگاه مراسم شنبهچهار  روزهای در هفته هر

 یگان که آبادتنطسل پادگان شامل، گارد شاهنشاهی مختلف هاییگان

 پهلوی، رضا پیاده تیپ شامل که جاویدان گارد هاییگان و بود آموزشی

عوامل  و هوایی پدافند گردان و اسکورت نیگا توپخانه، گردان تانک، گردان

 سپهبد تیمسار حضور در ،بود )اسبی سوار( سواران یگان و پشتیبانی

  .شدمی برگزار ،بودند شاهنشاهی گارد فرمانده که نژادهاشمی

 رحیمی مهدی سارتیم ،نژادیهاشمتیمسار  جایه ب هامراسم از یکی در

 رژه و صبحگاه مراسم از پس که دنمودن شرکت ،بودند ایشان معاون که

 مم350 گردان توپخانه که کرد ابلاغ جانشین افسر ایشان، مقابل درها یگان

 گردان فرمانده ،قعمو آن در .باشند رحیمی تیمسار توسط بازدید آماده

 هانفرماند کلیه دادند دستور که، بودند فردصانعی مهدی سرهنگ جناب

مانند  اماکن درب وباشند  آماده بازدید جهت مربوط هایمحل در

 پارک و دفاتر بهداشتی، هایسرویس خانه،اسلحه انبار، آسایشگاه،

 .باشند حاضر های نامبردهتقسم درنیز  مسئولان و باز موتوری،

 جهت مسئولان از هیئتی با رحیمی مهدی تیمسار ،ساعتی از پس

 بازدید آتشبارها و گردان مختلف هایقسمت از و آمدند گردان به بازدید

 ،دادم خبردار ایست بلند صدای با .شدند دوم آتشبار وارد اینکه تا نمودند،
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 خانه،اسلحه انبار، آسایشگاه، از بازدید از پس و گفتند آزاد تیمسار رحیمی

  .آمدند (اینجانب)آتشبار  فرمانده دفتر به ،هاقسمت سایر و موتوری پارک

که در تا این ،( ادامه داشتجاویدان )گاردخدمت من در پادگان لویزان

به منظور حفاظت از مجموعه اماکنی که  1357ب و در آذرماه بحبوحه انقلا

وجود داشت، به آتشباری که من فرمانده آن بودم مأموریت داده  در نوشهر

با کلیه پرسنل  .شده بروم ور نگهبانی مجموعه یادشد که به نوشهر جهت ام

قر شدیم و تو تجهیزات مورد نیاز به نوشهر عزیمت نمودیم و در آنجا مس

شده به عمل هت پاسداری و نگهبانی مجموعه یادج اقدامات تأمینی لازم 

و در میدان شهر مسجد  شهر نوشهر بسیار کوچک بود ،ن موقعآمد. در آ

  .به آنجا می رفتند جماعتای وجود داشت که مردم برای خواندن نماز جامع

هرات مردم روز به روز تظا 1357بهمن  22با توجه به نزدیک شدن به 

 شهربانی ای بود که از جلوظاهرات به گونهگردید و مسیر تبیشتر و بیشتر می

گذشت و شعارها هر روز یم ،ای که ما در آن مستقر بودیمو سپس مجموعه

صبح  1357جدهم بهمن این وضعیت ادامه داشت تا روز ه .شدتندتر می

من متوجه شدم که شعارهای تندی  ،نماز صبحفتاب در هنگام آقبل از طلوع 

 .نماینددم را دعوت به تظاهرات میشود و مر مسجد شنیده می از بلندگوی

گارد درود بر برادر همافر مرگ بر » خوب که گوش دادم شعارها این بود

  .ترس در وجودم نشست با شنیدن این شعارها دلهره و «.جاویدان

ید، سرباز نگهبان درب ورودی به نزدیک به طلوع خورش ،پس از مدتی

رفتم خواهد شما را ببیند. شخصی می گفت جناب سروان تلفن من زنگ زد و

من در  ،سروانجناب »: آقای میانسالی ضمن احترام چنین گفت ،جلوی در
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یم و برویم به گارد گفتند بریم داس و تبر جمع کنتعدادی می .مسجد بودم

با شنیدن  .«بگویم مواظب خودتان باشید ام که به شمامن آمده ،حمله کنیم

ترس و دلهره من بیشتر  ،وقفه بلندگوی مسجداین صحبت و شعارهای بی

مشکلی برای  ، تاهنمایی کردم که مرا هدایت نمایدشد و از خداوند طلب را

 پیش نیابدمردم و سربازانم 
 
کردم داران ورزیده خود را صدا نفر از درجه 2. فورا

د چه کسانی یرسد و از متولی مسجد بپیسریع به مسجد برو و به آنها گفتم

را  آدرس منازل و نشانی آنان ؟ثوق مردم هستندو و مورد اعتماد در نوشهر

 . )البته با لباس شخصی( بپرسید و با خود بیاورید

از  کدامبروید هر پس از مراجعه نفرات اعزامی، به آنان گفتم سریع 

خواهش نمودند تشریف  ...ید جناب سروانیبگوبودند،  در منزل معتمدین

 به اتفاق شخصی ،پس از مدتی .بیاورید که با جنابعالی کار فوری دارند

یع ضمن احوالپرسی به آمدند. خیلی سر به نام حاج آقا موسوی معممغیر

 ا ر آید ا صدای شعارهایی که از بلندگو میحاج آقایشان گفتم 
 
حتما

اند که قرار است تعدادی امروز جهت شنوید و از طرفی در مسجد گفتهمی

شما استدعا دارم از  .ج نمایندیتظاهرکنندگان را تهی ،هجوم به این مجموعه

کنندگان را از مسیرهای دیگری هدایت امروز تظاهر ،یدیکه همکاری بفرما

نه حوادث احتمالی تا از هرگو ،کنند و خودتان نیز امروز پیش من باشید

همه فرزندان ایرانیم و ما برای  ،جلوگیری نمائیم، زیرا هم من و هم سربازان

و تعدادی از  ؛نگهبانی وحفظ این ثروت ملی در حال نگهبانی هستیم

  باشند.می هرهای مازندران از جمله نوشهراهالی شهم سربازان 
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ان استقبال نمود و بلادرنگ های من به دل حاج آقا نشست و ایشصحبت

ای که و مجموعه شهربانی وز از جلور به مسجد رفت تا تظاهرات را که هر 

به مسیرهای دیگری هدایت  ،گرفتاینجانب مسئول آن بودم انجام می

ه تظاهرات تا خاتم آقا موسوی و آن روز حاج که خوشبختانه چنین شد ،نماید

 مجموعه همراه ما بود.  جلو

 .گذشت بهمن ماه بیست و دوم و بیست و سوم روزهای بیست و یکم و

های بسیار زیادی با با تلاش .نان ما در وضعیت بلاتکلیفی بودیمچهم

تماس گرفتم و از ایشان  فردفرمانده گردان جناب سرهنگ مهدی صانعی

ایشان فرمودند که  این شرایط در .م که من چه کارکنمدکسب تکلیف کر 

دانی انجام بده، که به نظر بنده بهترین تدبیر را به من هرکاری که خودت می

 ابلاغ فرمودند و همواره آرزوی سلامتی و طول عمر برایشان دارم.

وال ضاع و احوتهران ا تلفنی صحبت کردم و گفتم در تهران با برادرم    

 ،مردم اسلحه به دست هستند ههم ،گفت سریع بیا تهران ؟چگونه است

توانستم این ینم .تکلیف بودمهمین طور بلا .یایدنکند بلایی سرت ب

یگانم از محافظت  خود را مسئول ،مجموعه را رها کنم و از سوی دیگر

شد و گفتند هیئتی  1357روز بیست و چهارم بهمن سال دانستم. تا می

هند بیایند مجموعه اماکن را تحویل بگیرند، و این در حالی بود که خوامی

 ،به هر صورت .بود شدهتخریب  ،نوشهر که در جنب اماکن ما بود شهربانی

 ) ین محلتعدادی از معتمد .عود و ساعت سین فرا رسیدوروز م
 
یا  5 احتمالا

ای تحویل گرفتن اماکن، وسایل و بر  به همراه یک نفر روحانی  نفر بودند( 6

جلسه کردم و از آمدن هیئت تمام تجهیزات را صورت تجهیزات آمدند. قبل از
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که این  شدمشند. مطمئن شده باه پلمپ که هم ،پلمپ اماکن بازدید کردم

 .باشدسئول مییک فرمانده و م عنوانبهای تاریخی در زندگی من لحظه

خیلی  ،مبلند شد ،ایی با چایی از آنانپذیر  پس از د.هیئت آمدند و نشستن

 مختصر اما تاریخی جملاتی به شرح زیر برایشان گفتم.

داران و سربازان که امروز من به اتفاق افسران، درجه آقایان تا ،گفتم»

چون امینی وفادار این مجموعه را هم ،همگی فرزندان این کشور هستیم

از این  .ت ملی هستندتویات آن ثروچون این اماکن و مح ،حفظ نمودیم

 این ثروت ملیدانید که از شما میو  است لحظه و تاریخ به بعد خداوند آگاه

جلسه به امضاء هیئت رسید و صورت ،نشستم «.نماییدچگونه محافظت می

شده بود و  پکنی که پلممااز همه ا ،و به اتفاق هیئت من نیز امضا نمودم

در  دید کردیم و مجموعه اماکنباز  ها و سایر تجهیزات موجودهمه خودرو

کدام به همه نفرات یگان هر ،. تنها کاری که کردماختیار آن هیئت قرار گرفت

 ها خداحافظی نمودم و آنان را بدرقهدم و با همه آنایک اورکت آلمانی نو د

  .های خود فرستادمو به سلامت به شهر  کرده

ای خودم را وسیله . من نیز باای داشتماب و آشفتهبسیار خر  وضع روحی

نگران کردند و زندگی می پدر و مادرم در شهریار زیرا ،رساندم به شهریار

 ،با آن شرایط روحی وارد منزل شدم رود وقتیسلامتی من بودند. یادم نمی

من نگاهی به  .ریختهم اشک می ،هم شاد بود .ممادرم را در آغوش گرفت

« علم اشکسه و درسه روله اومویی با طبل»کرد و به زبان شیرین لری گفت 

این جملات  .افتادهپاره شده و پرچم بر زمین  یعنی پسرم آمدی با طبل

 و با ساز ،رودوقتی کسی از دنیا می ،میان قوم لرای است در مادرم استعاره
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گویند. به می "ریچم" آنزنند که در زبان لری با آمیز براش میآهنگی حزن

 ،توانستم به یاری پروردگاردر منزل بودم و در اندیشه اینکه مدتی  ،هر صورت

را به کننده به سلامت حفظ نمایم و آنان نگران یگانم را از آن شرایط سخت

دانستم دعای می ،بود زیرا ،هایشان برگردانم. وجدانم آرامآغوش خانواده

 .ده و هستها به همراهم بوخیلی از خانواده

 مأموریت برای حفظ پادگان سنندج

م هو به 1357با پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ بیست دوم بهمن     

. پس ندیل شدای تعطها چند هفتهدن ساختار و سازمان ارتش، پادگانخور 

 یهارتش به پادگانکه پرسنل اها اعلام نمودند از طریق رسانه ،از مدتی

همراه با ترس و دلهره  کارکنان ارتش ،به علت شرایط انقلاب .گردندخود بر 

حضور  محل خدمت خود در پادگان لویزان ها رفتند و من نیز دربه پادگان

خانه را برده بودند و گان بهم ریخته، تمام وسایل انبارها و اسلحهپاد  .یافتم

و از کار افتاده بودند و هیچ نظم های سنگین افزار همه خودروها و جنگ

و هیچ بود ها باز و بدون دژبان و نگهبان همه درب .کنترلی در پادگان نبود

  .چیز در جای خود قرار نداشت

اندکی پرسنل افسر، از هر یگان تعداد  ،اولین روزی که وارد پادگان شدیم

کار نبود و ای در در این ایام هیچ برنامه .ددار و سرباز حضور داشتندرجه

کردند. در این ها بودند و سپس پادگان را ترک میاعتی در پادگانپرسنل س
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، مانند کردستان انخوشایندی در گوشه و کنار ایر های ناایام بود که صدا

 . شدشنیده می شهرو خرم بدگن

که  حاضرصبح افسران  11یک روز که به پادگان رفتم حدود ساعت 

. به دفتر فرمانده احضار شدند ،شدادشان کمتر از انگشتان دو دست میتعد

سرتیپ ولی الله  ،وقتی وارد دفتر شدیم .پادگان رفتیم فرمانده به دفتر

صمم پشت میز نشسته اما م ،را دیدیم که با حالتی گرفته و دلواپس فلاحی

با  ،تشریفاتیو احوالپرسی ه تعارفات و بدون هیچ گون ،وقتی نشستیم .است

قایان من وقت بیاناتی بسیار قاطع، منقطع و دستوری اظهار داشتند که آ

کس تلفن هیچ .ها تلفن زدمر کها و لشزیادی ندارم. روز گذشته به همه یگان

سیم  و همدان اندیشان از شهر قروهبد ،اگر دیر بجنبیم .واب نداده استرا ج

اینک  .شودمشکل درست می برای منطقه کردستانخاردار خواهند کشید و 

این شما هستید و غیرتتان در برابر ایران، اگر آماده هستید به من اطلاع 

بروید و از آنجا با  کرمانشاهبه  c-130دهید تا فردا با یک فروند هواپیما 

  بلافاصله جلسه را ترک کرد. ؛سنندجبه پادگان  رکوپتهلی

 
 
  26/12/1357در روز  این جلسه دقیقا

 
روز مانده به عید نوروز  3 تقریبا

. ما افسران اتفاق افتاد بود روز از پیروزی انقلاب گذشته 34و تنها  1358

را جمع نمودیم و با آنها  های خود رفتیم و نفرات موجودبلادرنگ به یگان

 داوط .صحبت کردیم
 
تعدادی سلاح  ب شدند و همان روز به سختیلاکثرا

ز به فردای آن روایر ملزومات را تهیه نمودیم و س و 3شامل تفنگ ژ ،سبک

 .اعزام شدیم فرودگاه مهرآباد
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جا در پرواز نمودیم. همه ه کرمانشاهب C-130با یک فروند هواپیمای 

خصوصی به  و تمام مراکز دولتی و بودس م با ترأآرامش و سکوتی معنادار تو

 وزر به پایگاه هوانی د. از فرودگاه کرمانشاهآمده بودنیل در حالت تعط

به پادگان  214کوپتر از آنجا چند نفر چند نفر با هلی کرمانشاه رفتیم و

امن شده بود. وقتی وارد پادگان ای نارفتیم زیرا مسیرهای جاده سنندج

ای که به گونه ،شداندازی شنیده میو بیش صدای تیر  کم ،شدیم سنندج

به نفر از  بور شدیم نفرما مج .توانستند به زمین بنشینند ها نمیکوپتر هلی

  .کوپتر خودمان را به زمین پرت کنیمداخل هلی

مین امنیت و تقویت أو ت پس از استقرار این یگان در پادگان سنندج

پادگان و شهر برگشت و پس  به آرامش، های نگهبانی در اطراف پادگانپست

... و  طالقانی ،، بهشتیبه سرپرستی بنی صدر هیئتی از تهران ،از چند روز

  .به شهر سنندج آمدند و با مردم صحبت نمودند

جهت حفظ  ارتش ازسابق(  )گارد جاویدان یگانی را 1358عید سال 

و این قوم اصیل ایرانی و مرزداران  تمامیت ارضی در کنار مردم سنندج

د که موفق موریت ارتش بعد از انقلاب بوأغیور سپری نمود و این اولین م

 .بودیم ما مدتی در پادگان سنندج برقرار نماید. منطقه آن شد امنیت را در

یگان جدیدی که و امنیت کامل در آن منطقه و اطمینان از آن، پس از 

 مراجعت نمودیم. به تهران ،ین ما شدجایگز

این درحالی بود که پادگان  .ادامه پیدا کرد خدمت من در پادگان لویزان

شور و تحرک، اجرای انضباط  آن نظم و و به حالت نیمه تعطیل در آمده بود

ی خود را به مقررات روزانه جا ها، قوانین ویههای روزانه و روآموزش
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 ازثر أا متهزیرا رفتار درون پادگان ،داده بودبرنامگی و هرج و مرج بی

  .بود تهران ویژهبه ،هارخدادها و حوادث شهر 

 خور اتحاد جماهیر شورویشبهای وابسته به احزاب چپ که آنیرو

هر روز  و ها بودر و حوادث درون شهها های اصلی در رویدادمحرک ند،بود

ت با عناوین مختلف دست به تظاهرا ،تهران ویژهبه ،هاکنار شهر گوشه در

توحیدی  طبقهارتش و استقرار جامعه بی اهان انحلالخو و زدندمی

مفهومش این بود که سلسله مراتب در ارتش باید از بین برود و  .بودند

هستند و دارای  مانند هم ،در ارتشهمه اعم از سرباز تا بالاترین درجه 

  .باشندجایگاهی یکسان می

اساس که هیچ جایگاهی در زندگی بشر مایه و بیاین شعارهای بی

یعنی کارکنان  ،ارتش ثیرپذیری تعداد زیادی از بدنهأتنداشته است، باعث 

مراتب ارتش باید  دار گردید و آن یکپارچگی و انسجام که در سلسلهدرجه

 .زیادی فروریخت ا اندازهت ،باشد

صداهای  ،از طرفی ؛جود داشتارتش و م و بیش در پیکرهاین حالت ک

 بدغرب کشور، گنهای آرامیگوشه و کنار کشور مانند نایندی که از اخوشنا

مسئولان کشور به  های زیادی میاننگرانی ،شدشنیده میجنوب  و منطقه

باعث و  گرفتمیبالا  مناطق غرب رفته رفته تحرکات دروجود آورده بود. 

 سویاز یک سو و مهاجمان از درگیری میان نیروهای نظامی و ژاندامری 

های ن مناطق و تردد در محورها و جادهشد موجب ناامن شد، کهمی دیگر

یروهای هایی از نپایگاه ،ای که در این مسیرهابه گونه ،گردید مواصلاتی

  .ای استقرار یافتندامنیت جاده مینأنظامی به منظور ت
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یگان که شامل یک  ،رزمی از پادگان لویزان گروهبه یک  ،1359ماه در تیر

 مأموریت داده شد ،اصری از عوامل پشتیبانی بودندعن .یگان تانک ،توپخانه

قه عمومی ، منطجنوب غربی ارومیه ای درکه جهت کمک به امنیت منطقه

این مأموریت به  بهفرمانده یگان توپخانه  عنوانبهمن  .اعزام گردد میاندوآب

جنوب  منطقه بود امنیت ه ما تامینفوظی .اعزام شدمصورت داوطلبانه 

 .غربی ارومیه، منطقه عمومی میاندواب

 پنجاه و نههزاروسیصد  شهریورمأموریت ما ادامه داشت تا روز سی و یکم 

کردم رادیو برنامه عادی خود به اخبار رادیو گوش می بودم در چادرکه وقتی 

ارتش  31/6/1359ای مبنی براینکه امروز علامیهارا قطع کرد و با قرائت 

در ایران را  حساساز هوا و زمین و دریا مناطقی از شهرها و مراکز  عراق

در منطقه جنوب در حال  ان به ویژهارتش عراق در خاک ایر ودند و بمباران نم

. در میان عراق و ایران آغاز شده است پیشروی است و ادامه داد که جنگ

فردای  ،شدیم ود از تهرانمنتظر دستور از سلسله مراتب خحیرت فرو رفتم و 

 روز اول مهرماه از طریق بی سیم ابلاغ گردید که  آن
 
ت اعزام به جه سریعا

رود با اعلام خبر جنگ نوعی یادم نمی .مناطق جنگی به تهران برگردیم

ح و یگان به وجود در نیروهای مسلنگرانی و دلواپسی در همه مردم به ویژه 

آمد و از اینکه اهریمنی به خاک مقدس کشورمان تجاوز نموده است وجودم 

 .مملو از خشم گردید
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 آغاز جنگ تحمیلی

ر جنگ و گسترش آن در سطح جامعه نوعی بهم با شنیدن اخبا

با توجه به  مور عادی و روزمرگی پدیدار گردید.جاری و ا روندریختگی در 

 ششی بود و ترددمن فرمانده آن بودم از نوع خودکاینکه یگان توپخانه که 

 
 
گرفت و یا خودروهای می باید یا بوسیله قطار صورت و جابجایی آن الزاما

ناچار باید توپخانه را  ،در اختیار نداشتیم برودروی تانکخ بر و چونتانک

نستیم مجوز تلاش فراوانی نمودیم تا تواکردیم ترابری می با قطار به تهران

 بود شدهآهن بسیج زیرا راه ه قطار بگیریم،وسیله حمل یگان توپخانه را ب

به این  م نماید،ظامی را به سمت جنوب اعزان یتا هر چه سریعتر نیروها

یم که یگان ، در نهایت موفق شدگرفتن مجوز قطار بسیار مشکل بود دلیل

راه به من ابلاغ  در بین ،ببریم به مناطق درگیر در جنگتوپخانه را با قطار 

به معاون خودم تحویل دهم و شد که من به تهران بروم و یگان توپخانه را 

من در  ،همین گونه شد .دبر  غرببه سمت ان را همان قطار این یگ

بار زدن ادوات نظامی است و در جاده  مختصتهران که  یلشکرایستگاه 

 و از آنجا قرار دارد از قطار پیاده شدم و یگان به طرف قزوین قدیم تهران 

روز بعد بلافاصله خودم را به  شدند. به سمت غرب و منطقه سومار اعزام

ی و اعزام به رساندم که در حال بارگیر ده در پادگان لویزانعناصر باقیمان

 .رفی نمودممنطقه جنوب بودند مع

به نام جناب سرگرد محمد  فرمانده گردان افسری بسیار توانمند و مدیر

ان را بار در اسرع وقت همه وسایل و تجهیزات مهیا و آن بود و مبرهن قدوسی
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آهن به خودرو های آماده شده نمودیم و جهت اعزام به منطقه جنوب با راه

. این در است رفتیم کرج–اقع در جاده قدیم تهرانی و لشکر ایستگاه

طقی از ایران اشرایطی بود که هر لحظه و هر ساعت اخباری از بمباران من

یک روز معطل ماندن در . سرانجام پس از شدیو پخش میاداز ر  توسط عراق

به خواستند ی به دلیل حجم زیادی از تجهیزات و نیرو که میلشکرایستگاه 

به گردان ما رسید که در بعدازظهری بود که  نوبتاعزام شوند  و جنوب غرب

به سمت جنوب  قطار زدیم وتمام خودروهای یگان توپخانه و تجهیزات را بار 

جنگ در شرایطی بر ما تحمیل شد که مدت سربازی به » .ام شدیماعز 

، و دستور ها از سرباز خالی شدنددرنتیجه پادگان ،کاهش داده شدیکسال 

خواهد مجاز است به شهر مورد نظر انتقال یابد که دادند که هرکس می

منتقل شدند و فرماندهان داران اعم از افسران و درجهخیلی از پرسنل کادر 

که از یک طرف عراق با طرح و در نتیجه ما با حالتی  دتش را کنار گذاشتنار 

ریزی و آمادگی کامل و تجهیزات انبوه حمله همه جانبه خود را آغاز کرد و از 

ات کم از نظر پرسنلی و تجهیز سوی دیگر ارتش ما بود که با استعداد بسیار 

مراتب و انضباط در  ها و بهم ریختگی سلسلهاز کار افتاده در داخل پادگان

وارد جنگ با عراق ارتش و از همه مهم تر شرایط روحی و روانی پرسنل ارتش 

که از عناصر مهم توان  متغیرهااما پرسنل ارتش با وجود همه این  .شدیم

بدون توجه به آنان موفقیت در نبرد غیر  کهرزمی در هر عملیات نظامی است 

که برای پاسداری از تمامیت  از یک سو و در برابر سوگندی ممکن است

این  ی، همهاز دگر سو ایمفت ملی یاد کردهارضی و بقای مردم و حفظ شرا
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عزمی راسخ برای تنبیه و بیرون و با  هرا به جان خرید ها و رنجش هاکمبود

 .«یمهای نبرد شتافتکردن متجاوز به سوی جبهه
 

 شدند متحد خیل نام آوران چون یلانجوانان و پیران هم

 «دهنویسن»                                         

با قطار به سمت جنوب حرکت کردیم و در  1359در روز سیزدهم مهرماه 

با حمله های ضد هوایی به منظور مقابله قبضه تیربار و توپمسیر چندین 

. روز بعد هنگام نصب شده بودناسب در قطار هوایی دشمن در محل های م

. با توجه به اینکه هر آن رسیدیم اندیمشکآهن به پایانه راهغروب آفتاب 

طار پیاده نمودیم و به رفت سریع تجهیزات را از قحمله هوایی میاحتمال 

، کی شب و چراغ خاموشدر تاریو  ای که پیش بینی شده بودسمت مواضع

استقرار یافتیم و خیلی  هو رودخانه کرخ شوشو در محدوده  حرکت کردیم

را با استقرار نگهبان انجام دادیم و به تقویت و  تامینیسریع اقدامات 

صبح  تامواضع پدافندی پرداختیم و آن شب را در تاریکی مطلق استحکام 

، گ حالت غافلگیری برای ایران داشت. نظر به اینکه جنسپری نمودیم

روز بعد جهت تدارکات یگانها در منطقه بنابراین عوامل پشتیبانی چند 

  .عملیات مستقر شدند

گونه امکانات هیچ ،به منطقه )لجستیک(آماد و پشتیبانی  ،تا آمدن   

به همین منوال در چند روزی ، نهار و شام نداشتیم. غذایی مانند صبحانه

مواضع حالت آماده باش و بدون تدارکات بودیم تا اینکه یک روز به فرمانده 

گفتم باهم  ،و با غرور و میهن پرست بودردان که افسری بسیار شایسته گ
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یشان . ارای سربازان بیاوریمنند نان بمااج یو مقداری مایحت برویم به دزفول

ها هستند که به ا این ارتشدر همه دنی»با سکوتی معنادار چنین گفتند 

  «آیم . من نمیکنندیوند و به آنان کمک رسانی مر کمک مردم خود می
ّ
اما

و ، اجازه خواستم و گرسنگی سربازان بعد از چند روزمن با توجه به شرایط 

ای سربازان آوردم با یک دستگاه خودرو جیب به دزفول رفتم و مقداری نان بر 

و مهیا . پس از مدتی با استقرار عناصر آماد و پشتیبانی و توزیع نمودیم

یک شب  .مشکل تغذیه سربازان برطرف شد اییهای صحر نمودن آشپزخانه 

ناگهان  ،کردیمتاریک که همه افراد رعایت نکات ایمنی را باید مراعات می

، که سمان منطقه استقرار ما مشاهده شددر آ دشمن هواپیمای شناسایی

متری شروع به تیراندازی میلی 23های ه ویژه توپهای ضد هوایی بسلاح

های ضد هوایی ضمن تیراندازی خیلی توپ. چون علیه هواپیما نمودند

درجه امکان تیراندازی را  360کنند و به شعاع تعقیب می را هواپیماسریع 

 سرعت با کردند و همای که همزمان هم تیراندازی میدر لحظه .دارند

حال  سربازی که درسر کردند ناگهان یک گلوله به هواپیما را تعقیب می

ه کاسکت )کلاه که به علت اینکه کلاید نمانگهبانی بود اصابت می

 نمایدرا سوراخ می گلوله کلاه کاسکت ،ضدگلوله( سرش بود
ّ
، اما

اهده این صحنه توسط مشبا  رسد.ای نمیخوشبختانه به سر سرباز صدمه

کلاه کاسکت را بر  همیشه، از این لحظه به بعد تمامی پرسنل سربازان یگان

دن در داخل سنگر نیز کلاه را از خود سر خود داشتند و حتی موقع خوابی

حادثه باعث شد که همواره دستورات ابلاغی را خیلی کردند و این دور نمی

حساس کردند و اجنگ را زیرا  ،کردندسریع و بدون چون و چرا اجرا می
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برابر متوجه شدند که وظیفه اصلی هر سرباز در میدان نبرد حفظ خود در 

وارد منطقه عملیات جنوب  1359 هرماه. گردان ما سیزده مدشمن است

د که زمان آغاز جنگ تاریخ یپیش آِممکن است این سؤال  .شد

عملیات چرا آنقدر طول  تا زمان استقرار در صحنه رزم و 31/6/1359

آهن در که در پایانه راه بود عظیمی از نیروها حجمعلت  کشیده است؟

، هم چنین متمرکز بود کرج ایستگاه لشکری واقع در جاده قدیم تهران

  نقاطیسایر 
 
به آهن تجهیزات خود را هبا را بایدکه نیروهای نظامی لزوما

خانه به ای در مواضع توپاز حدود دو هفته . پسرسال نمایندصحنه رزم ا

نگهداری از جبهه آماده  تعمیر وآموزش و استقرار خطوط پدافندی و 

 عنوانبهدر آن موقع من  .کردیم سپریزات خود ن سلاح و تجهینمود

، یک روز از طریق ن شدمییحمزه تع 21 لشکرهای افسر رابط یکی از تیپ

ی با مختصات در نقطه سینبیسیم به من اطلاع دادند تا در ساعت 

 .( حضور پیدا کنیمyو xای )نقشه

توسط افسر  شدیم ورر در مختصات گفته شده حاضر راس ساعت مق

ز تیپ های خود را به یکی ا ،مانوریهای یگانبه عملیات توجیه شدیم و 

بود  سرهنگ بهروز سلیمانجاهزنده یاد تیپ آن  حمزه که فرمانده 21 شکرل

اید همراه از این قرار بود که ب ،من که افسر رابط بودم مأموریت، نمودم معرفی

ام دیدبانی از منطقه استقرار دشمن بود که و وظیفه بوده مانوریهای یگان

کردیم و این گزارش به ارتباطی گزارش میو وسایل  توسط دوربین و نقشه

توپخانه طی  یگانآتش در مرکزی به نام مرکز هدایت آتش در نام درخواست 

چند  .شددشمن می مواضعفرآیند و محاسباتی تبدیل به اجرای آتش روی 
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یک نفر تامین  خورشید که شاملمن هر روز صبح قبل از طلوع نفر به همراه 

دستگاه خودرو چی با تجهیزات دیدبانی و سلاح با یک سیمو یک نفر بی

مشرف به که  هسوی رودخانه کرخجهت دیدبانی در منطقه دشت عباس آن

های خود را به این ترتیب که لباس .میرفتها بود میضع پدافندی عراقیموا

لباس بلند و سفید که همرنگ لباس اهالی منطقه کردیم و نوعی تعویض می

به  ،از رودخانه که بسیار پر آب بود نمودیم.به تن می )لباس عربی( بود

رفتیم تا خود را در جای مناسب کردیم و مسافتی پیاده میسختی عبور می

بعد از  .کردیمو شروع به دیدبانی میمخفی  هاحرکات عراقیت و مسلط به

 اثنادر آن  .گشتیمبه یگان توپخانه بر میغروب آفتاب با تاریک شدن هوا 

)سرهنگ زین العابدین  21 لشکربه فرمانده  چند نفر جوان از دزفول

آشنا به این منطقه هستیم و  گویند ماایند و مینممراجعه می(ورشوساز

اگر یک نفر دیدبان به همراه  اند،هها در کجا استقرار یافته عراقینیم کادمی

 .تلفات زیادی وارد نمائیم به عراقتوانیم ما بیاید می

انان را به توپخانه ، جوکه افسری بسیار توانمند بود 21 لشکرفرمانده      

 ،یلشکرمراجعه به فرمانده توپخانه  نماید و آنان بای هدایت میلشکر

فرمانده  ،شوندکنند و به گردان ما هدایت میپیشنهاد خود را مطرح می

خواسته ، که افسری بسیار شایسته بود جناب سرگرد قدوسی گردان توپخانه

ا در جمع افسران بیان نمود و اینجانب نفر بودند ر  3که  جوانان دزفول

راه خود ببرم و مانند مطالب بیان شده هر روز مشدم که آنان را ه داوطلب

دیدبانی  ورر لندطلوع خورشید با یک دستگاه خودرو صبح قبل از 

 نمودیم.می م و هنگام شب به یگان اصلی مراجعتنمودیمی
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به انه در جاده اهواز به یگان توپخ تمراجعها هنگام در یکی از شب   

با یک ستون خودرویی که در حال رفتن به سمت آبادان  ، اندیمشکشوش

کلیه تردد ها در هنگام شب چراغ )بود به علت خاموشی چراغ خودرو 

روشن بود بلا فاصله عراقی ها محل را زیر خاموش بود چون وقتی نوری 

 پس از چند بار لندرورخودرو  .نمودیم ان تصادفناگه (آتش قرار می دادند

نفر داخل خودرو بودیم اکثرا دچار شکستگی  6چپ شد و ما که  زدنمعلق 

مجروح شدیم و با مشکلاتی خودمان را از خودرو خارج دست و پا و کمر و 

که این چه ستون خودرویی بود که با ما نمودیم، در جستجوی این بودیم 

 سرتیپ که ) رگرد شاهین راد ردیم که گردان سملاحظه ک ،تصادف کرد
 
بعدا

. پس از احوالپرسی بودد نباشنام ارتش میاز افسران بسیار خوش ( دشدن

روی  میلی متری 106ما با یک خودرو رو بازی که توپ  ، معلوم شدبا هم

آن نصب شده بود تصادف کردیم و سرنشینان آن خودرو آسیب بیشتری 

ان جهت مداوا به بیمارستان حمجرو ،و آنان روباز بوددیده بودند زیرا خودر 

به سمت آبادان سرگرد شاهین راد ( 144)اندیمشک اعزام شدند و گردان 

حرکت نمود و ما هم با سختی جهت مداوا به یگان مراجعه نمودیم و تحت 

ادامه داشت و در  این مأموریت دیدبانی کماکان .گرفتیمدرمان قرار 

 هه جنوب افتخار حضور داشتم.در جب ،عملیات هایی
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 پدرم در جبهه 

، هنگام غروب بود به من نگذشته بودنزدیک به دو ماهی از جنگ  

، باشدمی ون در جلوی پادگان دزفولاکناطلاع دادند که پدرت آمده و هم

 ، بلافاصله با یک خودرو جیپببریدموضع خودتان  به بیایید و پدرتان را

و  ، دیدم پدرم که آثار خستگی از مسافرتپادگان رفتمبه سمت درب 

در آن از دیدن پدرم  ودیدم را نمایان بود،  اشچهره انتظار کشیدن در

 . ر ناراحت شدمبسیاوضعیت 

وضعیت ، هنوز های اول جنگ بودماه ،ال سن داشتس 70ایشان حدود 

 م و استراحتمناسبی از نظر سنگر و محل خواب 
 
حل نداشتیم و مرتبا

فت و نگران از سلامتی گر قرار می هاتوپخانه عراقیاستقرار ما هدف آتش 

پدرم برای پیدا کردن من زحمت زیادی کشیده بود تا سرانجام . ایشان بودم

اخت پرسیده بود )جناب سروان شنآدرس ما را از یکی از افسرانی که مرا می

 . ری اطلاع داده بودایشان به توپخانه لشکی( و بدارا

و به موضع گردان رفتم و همه افسران گردان از راهی نمودم مدرم را هپ

هایت احترام را به ایشان نمودند و آن شب دیدن پدرم خوشحال شدند و ن

و نیازی نیست شما امشب  امشب از پدرت مواظبت کنبه من گفتند 

 .باشیدباش آماده

ه هر زمانی و چنانچ ها همه در حال آماده باش بودیمتوضیح اینکه شب   

 تیراندازی می ،کردبان درخواست آتش میکه دیده
 
، پس از کردیمباید فورا
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به پدرم گفتم چون از  .و سربازی به اتفاق پدرم میل کردیم مختصراینکه شام 

  .بیدکنم و بخوامحل خواب را آماده میمسافرت طولانی آمدی 

واحد ، ما گیمما در حال جن بابا گفتم ؟جنگیدپس چرا نمی ،پدرم گفت

متوجه  ، گفتکنیممیپیاده نظام پشتیبانی  یهاباشیم و از یگانتوپخانه می

، گفتم به همراه یگانهای پیاده که نزدیک بیشتر توضیح بدهید ،مشونمی

 . هر موقع که آن یگانها نیاز به آتشبان توپخانه داریمما دیده ،هستنددشمن 

موقع ما شود و آن رخواست آتش میبان دتوسط دیده ،توپخانه داشته باشند

  .کنیمتیراندازی می

 را از مملکت بیرونمه داد و اظهار داشت باید هر چه زودتر دشمن اپدرم اد

هم جوانان بیشتری کشته  ،کنید، ماندن بیشتر دشمن در خاک ایران

شان نابود زندگی .دنشومصیبت میشوند و هم ساکنان این منطقه دچار می

اش را به من ای خردمندانههگونه که داشت توصیهینهم و شود،می

، کف دو دست خود را محکم به هم زد و گفت شما باید بچسبید به گفتمی

ملکت از این مدشمن  ،را نکنید ردشمن و دشمن را از بین ببرید و تا این کا

  .رودبیرون نمی

ر دوره به یاد اصول و قواعد اساسی رزم که د ،بعدها که من مطالعه کردم

ده آم ،آفندیعملیات اساسی ، که در ملاحظات را گرفته بودم افتادمف دافوس

و پیروزی در  دکنید و او را منهدم نمائی تک، ه دشمن نزدیک شویدب، است

جنگ وقتی است که نیروهای رزمی به اهداف جنگ و عملیات برسند و این 

دشمن را منهدم  ()نیروی زمینیانهای عملیات افتد که یگزمانی اتفاق می



63 /پدرم در جبهه    

 

 

تصرف و د و اهداف عملیاتی را ننشینی کننمایند و یا او را وادار به فرار و عقب

 . دنتامین کن

شب بود که درخواست آتش شد  هاینیمه ،من بیدار بودمامّا  ،پدرم خوابید

 دای توپخانه پدرم از خواب بلند شدبا ص ،ها شروع به تیراندازی کردندو توپ

، لبخندی زد و گفت هر کنیمبابا داریم جنگ می گفتم؟ گفت چه خبر شدهو 

های قبضهاو را به پای  .ها را از مملکت بیرون کنیدوختهچه زودتر این پدرس

  .تیراندازی را مشاهده کندتوپ بردم تا 

 را برگردد. پدرم تهران بود و از ایشان خواستم که به  پدرم دو روز پیش من

  .به منزل بدرقه کردم و برگشت آهن اندیمشکتا راه

ها و سرکوب و بلندی دستی کردند و تمام نقاطها در جنگ پیشعراقی

اشغال کرده  ،ی تسلط داشتندبر نیروهای ایرانمناطق حساس را که کاملا  

و  خانههای توپما را بطور مرتب با آتش. به این دلیل مواضع توپخانه بودند

 . زدندهای هدایت شونده میموشک

، تغییر موضع های احتمالیاز آسیببه منظور جلوگیری  تصمیم گرفته شد

قرار  ، پس از شناسایی محل جدیداز دید و تیر دشمن در امان باشیمدهیم تا 

، تغییر آفتاب و با استفاده از تاریکی شبزمان با غروب هم  ،، یک روزشد

  .جدید برویم به محلموضع داده و 

همه آماده و پای توپ بودیم تا به محض تاریکی و دستور فرمانده به محل 

ناگهان چند گلوله خمپاره به محل موضع گردان که در  .بینی شده برویمپیش

، ند شدآمبولانس بل مود و بلافاصله صدایحال تغییر موضع بودیم اصابت ن

  ،چون من نزدیک به محل حادثه بودم
 
را به آنجا رساندم و با یک  خودسریعا
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های تعدادی جنازه و بدن .تناک و فراموش ناشدنی روبرو شدیمصحنه وحش

توان تشخیص داد که کدام متلاشی روی زمین افتاده بود که به سختی می

س در دسترس آمبولان متاسفانه. باشدشخصی می چه اعضای بدن مربوط به

  .اعزام کردیم در دزفولبیمارستان  ان را با خودرو بهحنبود جنازه ها و مجرو

، جوانان ارزشمند که جان و ن عملیات تعدادی از همکاران عزیزدر ای

 از دست دادیم ،میهن و مردم ایران هدیه کردندزندگی خود را در راه سربلندی 

بر پیشانی  ،ایرانشهیدان راه خیل و نام پرآوازه این عزیزان  ،و مطمئن هستم

  .. روحشان شادباشدو بر برای همیشه جاودان می بوم، این کهن تاریخ

همراه  ،وزدیی که بر گستره این سرزمین پهناور میهانسیم ،دارمواثق رجاءِ 

 . رسدیبه مشام ما مبا عطری از خون این شهیدان است که 

مرخصی  توانند بهمقرر شد که پرسنل میه در جبهه بودیم پس از مدتی ک

به صورت  آمدم و گفتند که برادرم به نام سهراب . چند روزی به تهرانبروند

 شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدم، از داوطلبانه به جبهه رفته
 
گستردگی  ، اولا

بودند و  مُسناز یک طرف و پدر و مادرم  ،شدیمجنگ و تلفاتی که متحمل می

، که پسرش نارسایی یک دختر و یک پسر ،دو فرزند داشت ایشان متاهل وخود 

 ی. به پدر ومادرم گفتم که من ارتشلبی داشت و تحت نظر پزشک قلب بودق

به جبهه  ، چرا گذاشتید سهرابعلیه دشمنام است که بجنگیم هستم وظیفه

 سهراب» :، پدرم اظهار داشتدارداز به مراقبت با وجود اینکه فرزندش نی ،برود

 میهن مینگفته اکنون زمانی است که من 
ّ
توانم راحت در رختخواب بخوابم اما

  «.مان در اشغال دشمن باشدو نوامیس
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   شهادت برادرم

پس از اخذ دیپلم  ،تر بوددو سال از من کوچک بخشیعلی برادرم سهراب

گذراند و به  کرمان 05کز آموزش ربازی رفت و دوره آموزش را در مر به س

وزارت جنگ سابق )وزرات دفاع کنونی( انتقال یافت و جوانی بلندقد و 

کورت وزیر جنگ انتخاب شد و اس عنوانبه ویژگی مطلوبخوش سیما و با 

فیایی ارتش درآمد و در به استخدام سازمان جغرا بازیسر از خدمتپس 

 . کردخدمت میبرداری قسمت نقشه

، روزگاری خوب کردیمبرادران همه باهم زندگی میبه اتفاق پدر ومادر و 

آن روزگاران  ،بادیاد »مادر  محوریت پدر ووخوش و سرشار از امید و شادی با 

 قزوین 16 شکربه لداوطلبانه چند ماه بعد از آغاز جنگ ایشان « یاد باد

 92 شکربه لشود بیند و سپس معرفی میرود و دوره آموزش تانک میمی

شود می ،که آن زمان در سوسنگرد مستقر بود مأمور دزفول 2تیپ و در  اهواز

شهر  ،در زمان جنگ .دشومی PMPنفربرو راننده یک دستگاه خودرو 

دت نیروهای ارتش و به اشغال نیروهای عراقی درآمد که با رشا سوسنگرد

سرانجام سوسنگرد  ،غرور آفرین ، در عملیات های سخت وپشتیبانی مردم

نفربر ایشان در منطقه هویزه  ،دنبال تعقیب نیروهای عراقیه ب .نمودند را آزاد

آن زمان  .رسدگیرد و به شهادت میر میقراموشک مورد اصابت یک فروند 

  .عباس بودم ، دشتشوش ،در منطقه کرخه توپخانه 350من در گردان 

، فرمانده گردان احضارم گذرداز شهادت ایشان میپس از یک هفته که 

 به تهرانکرد و گ
 
را با بضه توپ که نیاز به تعمیر دارد قبرو و آن یک  فت سریعا
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، گفتم جناب نشانه رفت نم به سمت و سوی سهرابی ذه، فورخودت بیاور

گفت خیر،  ست آیا برایش اتفاقی افتاده است؟من برادرم در جبهه ا ،سرگرد

ر بزن و هم آن توپ را هم به پدر ومادرت س ،، همین امروز برو تهرانخیر

 . ت بیاورخود

های نیمه ،بود منزل ما در شهریارشدم  همان روز بعد از ظهر راهی تهران

، متوجه شدم که نشدباز  شب به درب منزل رسیدم هر چه زنگ زدم درب

اکسپاری ایشان در همه آئین و مراسم خ. است ن تبدیل شدهگمانم به یقی

 .تهران انجام شد

گویند بستگان به او می ،رودمی چند روز به مرخصی به تهران ابسهر 

 ، برادرت هم در جبهه استی است که در جبهه هستید کافی استشما مدت

 شما به پدر ومادرت کمک کنید و فرزندت 
ّ
هم کسالت ایشان وظیفه دارد اما

  :. پاسخ ایشان این بوده استدارد

هتک حرمتی به دیدید نیروهای عراقی چه هر کدام از شما که می»

 « توانستید بخوابید و من باید برومگز شب نمیر ه ،نوامیس ما کردند

در قسمت نقشه برداری سازمان جغرافیایی ارتش مشغول بود  سهراب 

سازمان هیئتی از  ،الجزایر به مرحله اجرا درآمد 1975 قراردادوقتی 

هت تعیین حدود مرز و ج یارریاست سرلشکر خلوتجغرافیایی ارتش یه 

 سهراب و تعیین شد ران و عراقعلائم مرزی بین دو کشور ایها و نصب میله

 .داری بودعضوی از اکیپ نقشه بر 

های اکیپ 1975 قراردادد ی مفاکرد وقتی برای اجراایشان تعریف می

تغییرات و اصلاحات شروع به عملیات نقشه برداری و انجام  عراق ایران و
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عراقی با تجهیزات مورد نیاز آماده به کار هیئت  ،خطوط مرزی نمودیم

ای ، و هر روز بهانهدرفتنهای مختلف از انجام کار طفره میشد و به بهانهنمی

 گفتند هلیکوپترمی، روز دیگر گفتند خودرو نداریمیک روز می، آوردندمی

  نداشتند. 1975 قرارداد اجرایجام خلاصه اینکه تمایلی به فر نداریم و...

د وشتهیه می سفیر وقت ایران در عراق هویداتوسط فریدون  دشکاریگر 

دلایل متعدد و  به شود که دولت عراقمی تسریعو در آن  ارسالشاه  برایو 

گوید بهانه ، شاه میکندمی کوتاهی قرارداددر روند اجرای  ،کمبود تجهیزات

، در اختیارشان کوپترهر چه کمبود دارند ولو هلی ،را از دستشان بگیرید

 . اجرا شود قراردادچه سریعتر این  بگذارید تا هر
 

ی  یید ای شهیدان خداییکجا ی لا ب ر ک ت  ش د ن  ا ی و ج لا   ب

ه  کجایید ای سبک روحان عاشق د رن یپ ی ا و ه ن  ا رغ م ز  ر    ت

را درگشایی  کجایید ای شهان آسمانی   بدانسته فلک 

  کسی مر عقل را گوید کجایی  کجایید ای ز جان و جا رهیده

یی  ایید ای در زندان شکستهکج  را رها ران  ا د م  وا ه  د ا   بد

نوای بی  ید ای در مخزن گشادهکجای   نواییکجایید ای 

  زمانی بیش دارید آشنایی  در آن بحرید کاین عالم کف او است

  ز کف بگذر اگر اهل صفایی  های عالمکف دریاست صورت

  بهل نقش و به دل رو گر ز مایی  دلم کف کرد کاین نقش سخن شد

  هر ضیاییکه اصل اصل اصل   برآ ای شمس تبریزی ز مشرق

 «مولانا»                                             
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 انتقال به دانشکده افسری

و در تیپ منتقل شدم  ه افسریکدحمزه به دانش 21از لشکر   

وتحولاتی که پس ازپیروزی انقلاب  .دانشجویان مشغول به خدمت شدم

ازنظرنیروی انسانی درسطح ارتش وهم چنین دردانشکده افسری رُخ داد 

دراین اثنا سرهنگ موسی نامجو که دردوران  .انتقالاتی صورت گرفت نقل و

فرمانده دانشکده  ،کردا سروان بودونقشه خوانی تدریس میدانشجویی م

ه اینجانب ازجمل منتخب،تقاضای انتقال تعدادی ازافسران  افسری شد و

این انتقال صورت  ،علت آغاز جنگ ایران و عراقبه اما رانموده بودند،

تا م به منطقه جنوب اعزام شد ۲۱لشکرنگرفت و من با گردان توپخانه، 

به دانشکده  ،بودم که به علت نیاز ۲۱شروع عملیات فتح المبین در لشکر

پشتیبانی انجام وظیفه  مدتی در افسری منتقل شدم ودر هیئت نظامی و

 .منتقل شدم ۲۸لشکر سپس به  نمودم و

 سنندج 28انتقال به لشکر 

به محض ورود و معرفی ، سنندج انتقال یافتم 28لشکر مدتی به  پس از

، فضای حاکم بر دمگمارده شتوپخانه  349فرمانده گردان  عنوانبهخود 

ای با و جاده مواصلاتیمنطقه توام با ترس بود و کلیه ترددها در محورهای 

. گردان گرفتبا ستون های نظامی صورت می عوامل تامین و اسکورت همراه

پراکندگی ، و ستادی در پادگان بانه ان سنندجشامل عناصری در پادگ 349

گرفت و هستانی را در بر میکیلو متر در مناطقی کو 200گردان در حدود 

و امور مربوط به لجستیک  ،پراکنده گردان این تدارکات مسئلهترین اساسی
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شدن برای  . از نظر شرایط زمانی مصادف بود با آمادهنگهداری بودو  تعمیر

دان فرمانده گر  عنوانبه، چند روز قبل از اینکه من 4انجام عملیات والفجر 

پادگان بانه را بمباران کردند و دستور داده  ، هواپیماهای عراقمومعرفی ش

ر سوم گردان باید از جمله آتشبا ،هر چه سریعتر واحدهای داخل پادگان ندبود

معاون عملیاتی لشکر پادگان بانه شوم  ، روز قبل از اینکه من واردبه بیرون بروند

لایق و توانمند بود به همراه فرمانده که افسری بسیار  متینجناب سرهنگ را

که ایشان نیز افسری لایق و شجاع بودند محلی  دهقان آتشبار سوم ستوانیکم

درختان جغرافیایی داخل  سالر ادرست در خط ،رتفاعات اطراف بانهارا در 

که آتشبار در موضع توپخانه انتخاب کرده بودند و قرار بود  عنوانبهانبوه بلوط 

 .وقت به محل تعیین شده بروداسرع 

، خودم را د به بانه رسیدم رفتم آتشبار سومرود که شب بویادم نمی  

پرسی ت و احوالفرمانده گردان معرفی نمودم و پس از تعارفا عنوانبه

و خساراتی که در اثر  وضعیت آتشبار، درباره های معمول و مرسوم

بمباران ایجاد شده بود پرسش هایی نمودم و قرار شد فردا صبح اول وقت 

صبح جهت بازدید به محل رفتیم  .از محل موضع جدید بازدید نمائیم

موضع را تعیین س جغرافیا و داخل درختان االر  دیدم درست در خط

خواهید از فرمانده آتشبار سوم سؤال نمودم که چگونه مینمودند و 

و اگر خورند های توپ به این درختان نمیآیا گلوله .تیراندازی کنید

های مرا صحبت ،رسانندها آسیب نمیبخورند آیا ترکش های آن به خدمه

پیش معاونت عملیات لشکر جناب سرهنگ بلافاصله  ،تایید نمودند

و نحوه شناسایی و رفتیم و توجیهات لازم را درباره چگونگی  رامتین
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توپخانه به عرض ایشان رساندم و گفتم این موضع برای  موضعانتخاب 

ها اصابت ها به درختباشد چون گلولهیگان توپخانه مناسب نمی

« آرمرده»ارتفاعات  هپس به محدودس ،البته ایشان هم پذیرفت ،کنندمی

ل جدید حبه م عیین موضع نمودیم و آتشبار را از پادگان بانهرفتیم و ت

 28 شکرفرمانده گردان در ل عنوانبهمسئولیتم در مدت  .انتقال دادیم

 بین آتشبارها در حال تردد
 
 .بودیم و هر شب داخل یک آتشبار بودم مرتبا

یت مسائل ایمنی به دلیل مسافت زیاد و انجام اقدامات تدارکاتی و رعا

. لات اساسی و مهمی در این مدت بودپراکندگی یگانها از هم از مشک

 آنیادآوری این نکته بسیار با اهمیت است که انجام این فعل و انفعالات 

های تلخ و شیرینی که بر ما گذشته از حوصله در زمان جنگ و لحظه هم

  .بگذار تا وقت دیگرن این سخ. دور استه این نوشتار ب

ه پشتیبانی های های جنگ و نیاز بپس از مدتی و در اثر تحرکاتی در جبهه

نجا تغییر موضع داد و در آشیلر ، آتشبار سوم به کنار رودخانه مؤثر آتش توپخانه

اکنون  بودند و هم عبدالرحیم موسوی، معاون آتشبار سوم ستوان مستقر شد

موفقیت فرمانده محترم کل ارتش هستند و آرزوی  خوانید این خاطرات را می که

بود که منطقه عملیات  4 . نزدیک به عملیات والفجرنمایمایشان میو سلامتی بر 

. آتشبار یکم گردان در کنار دریاچه و شدت روزانه و گسترده بمباران میصوره ب

در حال حرکت  11مشرف به جنگل بود یک روز حدود ساعت در دامنه ارتفاعات 

منطقه و یه طرف آتشبار بودم که ناگهان هواپیمای عراقی شروع به بمباران 

مواضع توپخانه نمودند که من داخل جیب بودم و به راننده گفتم بایست هر دو 

پس از اتمام  .و در پناهگاهی خودمان را مخفی نمودیماز جیب خارج شویم 
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کُرد در حال آبیاری  اننیکی از هم وط ،سوار جیب شوم تماران وقتی خواسمبب

دو دست  ،کردشانه اش تکیه داد و ضمن اینکه به من نگاه میبیل خود را به  ،بود

گفت ای »آمد جانش بیرون میخود را به آسمان بلند کرد و فریادی که از عمق 

 .وام با خشمتشیرین کردی  البته با زبان« خدا پس این هواپیماهای ما کجایند

پس چرا  ،تی به من خیره شد و این فریاد را زد از نگاهش اینگونه متوجه شدمقو

های ماو چرا ما باید مرتب بمباران شویم و چرا هوایپکنید شما کاری برای ما نمی

؟ و این لحظه برای من بسیار دردناک و فراموش نشدنی کنند و...ما تلافی نمی

ین باید از چنان توانمندی و اقتداری برخوردار باشد که ا است زیرا ارتش

 . د تا ارتش را پناهگاه خود بداننداحساس را در مردم بیافرین

 بودم که به دوره عالی در دانشکده توپخانهمشغول به خدمت  28 لشکردر 

 در همان گردان انجام وظیفه نرفتم و پس از طی دوره مجد
 
مودم و پس از دا

خدمت در سال  2. در مدت حدود منتقل شدم به دانشکده افسری مدتی

 2سرتیپسپس  و ترکان سرتیپ، نخست با زنده یاد افتخار خدمت 28 شکرل

، دوران را داشتم 28 شکرفرماندهان ل عنوانبه یجوادامیر و در نهایت  آذرفر

مردمانی بسیار مهربان و به علت مناطق زیبا و  خدمتم در منطقه کردستان

، از دوران خوب طبیعت بسیار بکر و خوش آب و هوا مهمان دوست و

وم افتخار برای بار د، در دانشکده افسری شودام محسوب میخدمتی

، فرمانده ، رئیس تربیت بدنیمسئولیت هایی مانند ،مت پیدا کردمخد

استاد نمونه مورد  عنوانبهگردان بورسیه و استاد دروس نظامی را داشتم و 

  .قدیر رئیس جمهور وقت قرار گرفتمت
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 رئیس دبیرخانه منتقل عنوانبهبه ستاد قرارگاه نزاجا  1367در سال 

فرمانده نیروی زمینی و  عنوانبه حسنی سعدی یپسرتشدم در این زمان 

بهروز  سرتیپ، جانشین نیروی زمینی و علی اصغر جمالی سرتیپ

جانشین معاون  اسداله حیدریسرتیپ و  معاون هماهنگ کننده جاهسیلمان

لیت جهت طی وسال در این مسئ 2حدود  بودند و پس از هماهنگ کننده

( اعزام شدم و پس از )دافوس دوره دانشگاه فرماندهی و ستاد

، به ستاد دفاعی التحصیلی و کسب کارشناسی ارشد در رشته مدیریتفارغ

مات تشریفات نزاجا منصوب گردیدم، این و به ریاست خدنزاجا منتقل شدم 

و ساختار  ام بود به لحاظ ماهیتان خدمتیترین دور محل یکی از مشکل

  م.می دادیهایی که باید انجام سازمانی و حجم مسئولیت

. برای بار سوم کردمات تشریفات نزاجا فعالیت میپس از مدتی که در خدم

عنوان رئیس ستاد دانشگاه معرفی شدم به دانشگاه افسری منتقل شدم و به

، افسری بود بسیار فرمانده دانشگاه حسین حاتمی 2سرتیپدر این زمان 

که پس از بازنشستگی جذب هوشمند و فرماندهی بسیار توانا و خوش فکر 

جانشین دانشگاه . (روحش شاد) بیماری درگذشت علتبه دانشگاه آزاد شد و 

 .اشتود دجای بین ما ود که ارتباط صمیمانهبودن فیروزی نژاد 2سرتیپ

ها قرار بود از افسران واجد شرایط ه یگانبراساس دستورالعمل ارسالی ب

و دروس  اند با برگزاری آزمون زبانا دیدهکه دوره دانشگاه فرماندهی و ستاد ر 

 و جهت طی دوره پدافند ملی به هندمربوطه یک نفر انتخاب و گزینش شود 

به من  تمیاح زنده یاد، روز فرمانده دانشگاه اس یکبر این اس ،اعزام شود

، که فردا بروید ه که واجد شرایط بودیم ابلاغ کردو یک نفر دیگر در دانشگا
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. وقتی علت اعزام به خارج آزمون زبان بدهید خارجی جهتهای مرکز زبان

 .مین امروز اطلاع دادنده ،را جویا شدیم ایشان فرمودند

های خارجی واقع در س ساعت مقرر به مرکز زبانفردا را صورتهر به  

خوشبختانه نمره زبانم  ،، خیابان کارگر رفتم و آزمون زبان دادیممیدان حر

، در آزمون کتبی و مصاحبه شرکت کنمکه باید  مخوب شد و جزو نفراتی بود

دفاع ملی که در جاده لشکرک  ما را جهت موارد گفته شد به دانشگاه عالی

فرستادند، یک روز آزمون کتبی که شامل دروس تخصصی و اطلاعات بود 

، در دعوت شدیمو چند روز بعد برای مصاحبه عمومی بود گرفته شد 

 .شدعمومی و دانش نظامی پرسیده می، اطلاعات لیسیمصاحبه زبان انگ

را آورده بودم و انتخاب شدم ، اینجانب نمره قبولی ابلاغ نتایج آزمونپس از 

 .شد شرکت نمایمبرگزار می در دهلیجهت طی دوره پدافند ملی که 
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National Defence University Course of India (NDU) 

 دهلیملی که در   اینجانب برای طی دوره دانشگاه پدافند انتخابپس از 

های قسمتهای فراوانی با گردید، باید هماهنگیبرگزار می پایتخت هند

زم های مسافرت و توجیه لا دادم و پس از تهیه نیازمندیمختلف انجام می

، که قبل از من این دوره را طی نموده بود توکلی 2سرتیپتوسط  ذکوردوره م

در دانشگاه  1372دی ماه  17بایست در اقدام به تهیه بلیط نمودم و می

این ، پس از مسافرت خانه خدا .کردمرا معرفی و در کلاس شرکت میخودم 

نگرانی از اینکه مشکل  در وجودم .لین مسافرت به یک کشور خارجی بوداو

یک دستگاه  ،های متعدد زبان، بر این اساس کتابمزبان پیدا کنم داشت

به  بلیط هواپیما از تهران .نمودم سایر لوازم مورد نیاز را تهیهضبط صوت و 

با بدرقه که ا رسید روز مقرر فر  را تهیه کردم. و از آنجا به دهلی مقصد بمبئی

ف بمبئی پرواز نمودم به طر خانواده و دوستانم در فرودگاه مهرآباد و همراهی

، شهری پیما به زمین نشستساعت در فرودگاه بمبئی هوا 3پس از حدود 

ساعتی با هواپیما پس از  .دقرار دار  بزرگ پر جمعیت در حاشیه اقیانوس هند

  .رسیدم شب به دهلی 11حوالی ساعت  پرواز کردم از بمبئی به مقصد دهلی

صرف صبحانه به هتلی رفتم و صبح پس از  المللی دهلیناز فرودگاه بی   

که  انسرهنگ جلیلی ، جهت آشنایی با وابسته نظامی جناببه سفارت ایران

از اینجانب  صمیمیت. ایشان با گرمی و افسر نیروی هوایی بود رفتم

نبه ، روز دوشفرمودند ارائه استقبال نمودند و اطلاعاتی درباره شهر دهلی
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 ه دانشگاه پدافندخود را ب، با آراستگی کامل بود که شروع روز کاری در هند

و مورد استقبال و خوش آمدگویی هیئت آموزش ملی معرفی نمودم 

(Faculty) قرار گرفتم.  

نو قرار دارد ساختمانی است که  دهلیملی در منطقه  دانشگاه پدافند

، هال بزرگ و هار خوری، باشگاهاشده است و شامل ن ور بنابرای همین منظ

های متعدد با همه تجهیزات آموزشی پژوهشی برای سالن سخنرانی و کلاس

عوامل ، یک قسمت چنین کتابخانه بزرگنشجویان و هماستفاده اساتید و دا

  .(Staff)چنین ستاد پشتیبانی و هم

ادند که شماره آن ویل دبه محض ورودم به دانشگاه یک قفسه به من تح

17 (Locker 17)  یکسال در آن بود که تمام برنامه آموزشی دوره در مدت

درآمد و همه دانشجویان به . راس زمان شروع دوره زنگی به صدا قرار داشت

سالن سخنرانی که محل نشستن هر دانشجو با مشخصات و شماره 

دانشگاه که ، فرمانده یان تعیین شده بود استقرار یافتممخصوص دانشجو

پشت وارد سالن شد و  1نیسپهبد نیروی هوایی بود به نام ایر مارشال کورکر 

و اهداف ، شرحی در مورد دوره فرآیند آمدگیقرار گرفت و ضمن خوش میز

آن را ارائه نمود و همکاران خود را در طول دوره به دانشجویان معرفی نمود 

بروند پشت ه ترتیب و سپس از دانشجویان خواست از همان ردیف اول ب

                                                           
1 . Air Marshall Korkerni 
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، دقیقه معرفی نمایند، نام، نشان، درجه 3 یال 2ا ظرف میکروفن و خود ر 

 ( ...های غیر نظامی ودریایی و یا سازمان ،هوایی ،رسته یگان )نیروی زمینی

 ملی هند مباحث آموزشی دوره سی وچهارم دانشگاه پدافند

بطورکلی مباحث زیردرطول دوره دردانشگاه به صورت آموزشی،پژوهشی 

 تدریس می گردد وهرمبحث 
 
براساس تقویم آموزشی  روز ۳۵-۴۰بین تقریبا

 .انجامدبه طول می

 عنوان ۱۷شامل اجتماعی هند-اوضاع سیاسی -

 عنوان ۲۱شامل تکنولوژی هند و اقتصاد-مباحث علم -

 عنوان۱۸ شامل هند امنیتی آن بر تاثیر غرب و منیت محیط جهان باا -

 عنوان۱۶شامل تاثیر امنیتی آن برهند شرق و امنیت محیط جهان با -

 تاثیرامنیتی آن برهند کشورهای غرب آسیا و امنیت محیط جهان با -

 عنوان ۲۰شامل

 عنوان۱۰شامل  شرق هند کشورهای شمال و امنیت محیط جهان با -

شامل (  های قدرت ملی درامنیت هند)نقش مولفه مباحث امنیت ملی -

 عنوان ۲۰

به  پژوهش به مسافرت شناخت محیط هند و آموزش مرحله هر پایان در

 را درهند قدرت ملی نزدیک نقش ابعاد از رفتیم تاایالت های مختلف می

موضوع درسی شامل یک عنوان پژوهشی بود  ضمنا هر ارزیابی نمائیم،

)نقش  یا ( و)سیاست دفاعی هند یا و )تکامل وتصورات ازامنیت ملی( مانند

راهنمایی  دانشجویان با که هرکدام را به گروهی از های جمعی درهند(رسانه
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ص پیرامون موضوع مربوطه پژوهش درمدت مشخ کردند تااساتید محول می

  کردند.ارائه می را ها باید پژوهش خودهآخر همه گرو در نمایند و

انضمام مسافرت ه ب ،پژوهشی طول دوره شامل هفت مرحله آموزشی و

بودند انجام های متناسب با مباحث درسی که قبلا دانشجویان گذرانده 

نشجویان به پنج قاره های خارجی که دانهایت تورمسافرت در .گرفتمی

همه دریک روز  .چند کشور عبوری اعزام شدند اصلی و کشور جهان به دو

 .برگشتیم هم یک روز در رفتیم و

نفر از  52دوره پدافند ملی آغاز شد ترکیب دانشجویان به این قرار بود که 

فاع و ت د، وزاروزرات خارجه دریایی،، هوایی شامل نیروی زمینی، هند

نفر دانشجوی خارجی بود از کشورهای  22تعداد  .صنایع وابسته به هند

  .و آمریکا استرالیا ،آسیایی ،آفریقایی ،مختلف اروپایی

نفره  14های دانشجویان را به گروه ،محور بوددوره به صورت پژوهش 

، در هر راهنما و مشاور داشتد نفر استا 2قسیم کردند و هر گروه همراه ت

، دانشجویان درباره ا تعیین موضوعاتی از سوی دانشگاهمقطع تحصیلی ب

 .کردندپژوهش می آن موضوعات پیرامونآن موضوع با راهنمایی اساتید در 

شت هر گروه یک اتاق مخصوص با کلیه تجهیزات آموزشی و پژوهشی دا

بوط به خود به امور پژوهشی زیر های مر کلاسها در بعد از ظهر در که گروه

 45پرداختند و در پایان هر دوره که حدود نظر استادان راهنما و مشاور می

  .دهندامور پژوهشی خود را ارائه  ندشدمی ها آمادهگروه ،کشیدروز طول می

روز  2کرد و در دانشگاه برنامه آموزشی خود را تعطیل می ،ارائههنگام 

ن راهنما و مشاور از ظهر پژوهش خود را همراه با استادادر صبح و بعدها گروه
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هر گروه به  بر اساس برنامه زمانبندی شدهین صورت اه . بدادندمی ارائه

و مشاور به صورت کنفرانس در جایگاه مخصوص که  اتفاق استادان راهنما

یافتند و همه ار میر استق ،میکروفن گذاشته شده بودجلوی هر نفر 

در  ،در جلوی آنان رییس دانشگاه به همراه سایر اساتید بوددانشجویان که 

نوبت به سؤال و  ،ئهاپس از ار  .ندآماده شنیدن ارائه دانشجویان بودسالن 

 .کردبندی خود را مطرح میرسید و در پایان رییس دانشگاه جمعجواب می

رویکردی شده بود که دارای ای انتخاب گونهه موضوعات مورد پژوهش ب

 .دنداشته باش ملی و توسعه پایدار امنیت

ت نبودند و ثاب هاتمام گروه ،سالهجالب است بدانیم که در طول دوره یک

نیز عوض ها ، اساتید و حتی محل نشستنهاروهگدر هر مرحله از پژوهش 

ل دوره با همه ریزی شده بود که اینجانب در طو، برنامهایبه گونه .شدمی

ی هامختلف و با همه اساتید کار کردم و در جاهای دانشجویان در گروه

، ای در آخر کلاسزمانی ردیف اول، دوره .نشستممیمختلفی در کلاس 

و همه چیز اعم از دانشجویان، اساتید، محل ای در وسط کلاس مرحله

در مدت دوره با همه دانشجویان  ها در حال چرخش بود که مننشستن

های گرشو نم و از طرز تفکر و اندیشه همکاری آموزشی و پژوهشی پیدا کرد

 روح  .امگرفتههای زیادی فرا آنان، آموزه
 
ها باید همین گونه این دورهاصولا

 ،تفکراز نقطه نظر  ،، که ما با انسان هایی که متفاوت از ما هستندباشد

و هم فکری کنیم و  تشریک مساعی، بتوانیم و آداب رسوم نگرش و فرهنگ

گردد که در ها میاعث ایجاد دوستی و صمیمیت بین ملتن امور بای

 .صلح و ثبات جهان بسیار مؤثر است پیشرفت
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  جهان را سقف بشکافیم طرحی نو دراندازیم  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

  من ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم داگر غم لشکر اندازد که خون عاشقان ریز

  «حافظ»                                                                                                                    

 سرفصل دروس و موضوعات پژوهشی  ارائهترتیب 

، در ابعاد فرهنگی نخست موضوعات مربوط به محیط ملی هند -

 تکنولوژیکی و امنیتی اقتصادی، سیاسی، نظامی و اعی، اجتم

اند ای دارای رویکرد امنیتی داشتهموضوعاتی که در محیط منطقه دوم -

 با مصالح ملی هند به همگرایی

جهانی و تاثیر آنان بر امنیت ، معادلات و مناسبات موضوعاتدر سوم  -

همه توانمندی دانشگاه از  نبه کمی به ویژهو از ج جهانمنطقه و ، هند

ای نتیجهموجود بهره گرفته بود تا دوره در ابعاد مختلف با کیفیت و 

   .ید گرددمطلوب عا

اساتید  های علمی وگیری از شخصیتدانشگاه در طول دوره با بهره

، سیاسیو چنانچه شخصیت مهم نمود و جهان استفاده می برجسته در هند

، دانشگاه بلافاصله از ایشان دعوت شدمی قتصادی و یا علمی وارد هندا

، پس از پایان هر مرحله آموزش و ا برای سخنرانی به دانشگاه بیایدکرد تمی

های مختلف با هواپیما تما را به مسافرت محیط ملی و به ایالپژوهش 

هر ایالت و مسؤلان سیاسی،  زیرسر وها با ، در این مسافرتبردندمی

علمی ملاقات و  و ادی و اماکن فرهنگی و مراکز صنعتی، اقتصفرهنگی

، نیروی دریایی و نیروی زمینی م، در طول دوره از نیروی هوایییبازدید داشت

  .به شرح زیر دیدن کردیم
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و  ، میان هندهای نیروی زمینی به خطوط پدافندیدر بازدید از یگان

و استحکامات  سپاهچنین از قرارگاه که باهم اختلاف مرزی دارند و هم چین

مسافتی دورتر از ای که سربازان چینی را در دفاعی دیدن نمودیم به گونه

 دیدم.و چین می خطوط مرزی هند

از یگان دریایی در این شهر  رفتیم و در بازدید از نیروی دریایی به بمبئی

دریایی و زیردریایی به  رزمناو و شناوردیدن نمودیم و از بمبئی با چند فروند 

 در جنوب هندبطرف بندر گوآه  روز در اقیانوس هند شبانهساعت  24مدت 

، عملیات طح، هوا به دریا، سطح به سیدریای روی دریا با انجام انواع مانورهای

 .دریا و مانورهای زیردریایی قدرت خود را به نمایش گذاشتند نهلی بُر

با  یینمودیم و نیروی هوا نو بازدید ه نیروی هوایی در دهلیاز پایگا

 را در معرض نمایش ما قرار دادند. خلبانانمهارت  ،نمایشی خودپروازهای 

، فرهنگی و کشتزارهای چای در صنعتی، علمی، کشاورزی از مراکز

 .اشتیم که بسیار زیبا و دیدنی بودمنطقه دارچلینگ بازدید د

های منهمتداد داو در ا و هم مرز با نپال هند شمالچنین از ارتفاعات هم

، شارهای متعدد، آبهای سر بر آسمان رفتهکوه اورست بازدید نمودیم، کوه

نظیر و بدیع و خیره مناظری بی، های خروشان و پرآبجویبارها و رودخانه

، انسان با نمود و آنجاست که بایدب میجلنظیر توجه را به خود کننده و کم

بخش جهان هستیدیدن این مناظر زیبا و باشکوه سجده شکر بجا آورد و از 

  .ست را تخریب نکنندبرای ساکنانش آرزوی صلح نماید تا محیط زی
 

   به کوشش همه دست نیکی بریم       بیا تا جهان را به بد نسپریم

 رهمان به که نیکی بود یادگا       نباشد همی نیک و بد پایدار

      «فردوسی»                                                                                                                         
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، کشوری است با اقوام مختلف، زبان های گوناگون، مذاهب متعدد هند

اند هر و نیز گفته ای سرزمین عجایبای و بنا به گفتهتنوع قومی و قبیله

شعار مردم و برود مثل این است که همه دنیا را دیده است و  کسی به هند

بزرگترین  قدرتمند ترین کشور دنیا و هنداین است که آمریکا  حکومت هند

و دانشگاه بودم به  باشد و اینجانب در مدتی که در هنددمکراسی جهان می

، اعم از سیاسی های طراز اول هندت، شخصیفتموضوح این موضوع را دریا

رای سخنرانی به دانشگاه احزاب و فرماندهان برجسته نظامی که ب

آمد و دانشجویان ، پرسش و پاسخ به عمل می، در پایان سخنرانیآمدندمی

. حتی کردندو رفتار حاکمان را نقد می کردندبا آزادگی کامل صحبت می

ر رفتار و روابط چنین دو همشد بعضی مواقع به جر و بحث کشیده می

خورد و مردم و لا  به چشم میدمکراسی کام شان این فرهنگاجتماعی

کنند و از همه های جمعی آزادانه مشکلات را مطرح میها و رسانهروزنامه

شود که برای سخنرانی به دانشگاه وزیر دعوت مینخستها حتی شخصیت

 .نده ای گنجانده شدآیند و این موارد در برنامه آموزشمی

ر جمعیت دارد و توسط دو حزب بیش از یک میلیارد نف کشور هند

شود بدین صورت اداره می (BJP)پارتی  تااجاناکنگره و حزب بهاریتقدرتمند 

وزیر نخست عنوانبهکه هر حزبی اکثریت آرا را بدست آورد رهبر حزب 

حالت  هر ایالت در هند .شودمی در هندو قوه مجریه  تشکیل دولت دارعهده

تصمیم گیرنده مجلس و سر  به هر ایالت ل دارد و در موضوعات مربوطفدرا

امّا در موضوعات مهمی امنیتی و خارجی متکی به وزیر آن ایالت هستند 

 مسلط به زبان ان ،باشنددولت مرکزی می
 
گلیسی هستند مردمی آرام و اکثرا
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ها اهل مطالعه هستند و در ابعاد علمی و عامل باعث شده که هندیو این 

 . صاد پیشرفت قابل توجهی نموده استلوژی و اقتتکنو

و بر این اساس آثار های فرهنگی است وارث یکی از تمدن کشور هند

ارد که همه ساله جمعیت وجود د باستانی ارزشمندی در سراسر هند

 جهت بازدید از آثار باستانی هندتوریست  عنوانبهعظیمی از سراسر جهان 

  مساحت هند .کنندبه این کشور پهناور مسافرت می
 
برابر مساحت  2 تقریبا

و اندی کیلومتر مربع وسعت دارد، وجود میلیون  ایران است حدود سه

رودهای فراوان باعث سرسبزی این کشور گردیده است مردمی وس و اقیان

متعددی با ساز و آواز و رقص برپا  هایآرام و شاد دارند و در طول سال جشن

. یک روز داشته و دارندکنند و از نظر فرهنگی مراوداتی از دیرباز با ایران می

برای من ای نامهدعوت، داشتند درباره ایران سخنرانی هنددر ستاد ارتش 

 به جلسه سخنرانی . من به اتفاق چند نفر از دانشجویان هندنیز فرستادند

دیوار با اشعاری از  . قبل از اینکه وارد سالن سخنرانی شویم دور تا دوررفتیم

 .است این حافظ شاعر برجسته ایران تزئین شده بود که من گفتم حافظ

 همانگونه که متذکر شدیم فرآیند آموزش و پژوهش در دانشگاه پدافند

پژوهش توجه  امر آموزش وصورت پژوهش محور است و در ه ب ملی هند

 که شامل موضوعاتی از. در پایان هر مرحله از پژوهش آیدزیادی به عمل می

رفتیم تا ابعاد مختلف قدرت ملی بود چند روز به مسافرت محیط ملی می

آنچه که ما از نظر تئوریک در امر پژوهش یافته بودیم در صحنه عمل نیز 

یافته های  یهای مطالعاتی و پژوهشببینیم و پس از مراجعه به دانشگاه گروه

امه داشت تا آموزش به همین منوال اد .کردندیمخود را از مسافرت ارائه 

ه هم زمان با را انجام دادیم کالمللی زمانیکه پژوهش مربوط به محیط بین
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، در این مرحله برنامه مسافرت دانشجویان به چند کشور خرداد و تیرماه بود

دانشجویان را در سالن جمع . یک روز همه بینی شده بود پبشخارجی 

کشور اصلی و چند  دو پنج مسیر را که شامل نمودند و روی پرده وایت بُرد

نوشتند و دانشجویان مجاز بودند که هریک از مسیرها را  بود یترانزیتکشور 

را  چین –. اینجانب مسیر مالزی ه مورد نظرشان است انتخاب نمایندک

، در رفتیمکشورهایی مانند تایلند، هنگ کنگ نیز میو به ، انتخاب نمودم

. ندمسافرت نمودها و هر گروه به یکی از قاره گروه تقسیم شدیم 5نتیجه به 

ها و رزرو هتل و پس از تهیه بلیط و اخذ ویزا و هماهنگی لازم با همه کشور

ها برگشتیم در یک روز همه گروه در پایان مسافرت، یازهای مورد نبینیپیش

ها و بازدیدها در بینی برنامههماهنگی و تهیه بلیط و پیشکه این حجم از 

 از چند ماه قبل صورت گرفته بود و بدون هیچکشو
 
گونه تاخیر رها که حتما

 نشان دهنده اهمیت .ها که اجرا شدا کنسل شدن برنامهو یا جابجایی و ی

ها در . و همه این برنامهباشدبه امر آموزش در دانشگاه میارزش گذاشتن 

 را که حاوی مدارک آموزشی 17قفسه شماره همان روز نخست که من 

 .بینی شده بودد دریافت نمودم پیشیکسال بو

و افسران خارجی به اتفاق همه  من به اتفاق تعدادی از افسران هند

روز در تایلند  2. حدود ه دانشگاه ابتدا به تایلند رفتیمو فرماند همسرانشان

تلف که از مناطق مخ ،روز در مالزی 5و سپس به مالزی رفتیم و حدود بودیم 

، پژوهشی و علمی این کشور بازدید و شهر کولالامپور و مراکز آموزشیکشور 

در چین از پکن و  ،مسافرت نمودیم پایتخت چین به پکننمودیم و از آنجا 

م یبود . چند روزی که در پکندو شهر مهم چین بازدید نمودیم هایشانگ

راکز تاریخی و ستاد ارتش چین از دانشگاه پدافند چین و مملاقات با رئیس 
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چین  ، دیوارهابه ویژه دیوار چین بازدید نمودیم. از همه این مکانها موزه

برابر با برنامه قرار شد . در بازدید از دیوار چین مورد توجه بیشتری قرار گرفت

دیوار بروند و برای پای  شان با اتوبوس تاها اعم از آقایان و همسرانهمه گروه

د و کلیه آقایان نبینی شده بود که از آنان پذیرایی شوپیش، رستوران هاخانم

شیب دار و ها که بسیار که همه با لباس نظامی بودیم باید از طریق پله

فیا )نوک کوه( ساخته راغلراس جطولانی بود به سمت دیوار چین که در خط

 ها مستقر در روی دیوار برنامه توجیهرفتیم و در یکی از برجکبود میشده 

راهنما  عنوانبهبینی شده بود همراه ما چند نفر افسر چینی  و پذیرایی پیش

 کرد.گروه را همراهی می

ها به سمت رستوران با اتوبوس به پای کوه محل مورد نظر رفتیم و خانم

در  فتیمها ر نفر بودیم به سمت پله 20هدایت شدند و همه آقایان که حدود 

و تعدادی افسران خارجی از کشورهای مختلف  گروه تعدادی از افسران هند

یر مارشال فرمانده دانشگاه سپهبد هوایی ابعلاوه اینجانب و پیشاپیش گروه 

ها شروع به بالا . با راهنمایی افسران چینی از پلهکرنی حضور داشتندل وک

ای که بالا رفتیم تعدادی از افسران هندی لهپ 50الی  40رفتن نمودیم حدود 

ها بیشتر رفتیم تعداد جا ماندهبالاتر میهر چه  ،و خارجی عقب ماندند

پس از  .فرمانده دانشگاه و من بودم شد وقتی رسیدیم روی دیوار چینمی

 به افسر چین
 
، که برنامه اطلاع داده بودند یمدتی که جلوتر رفتم ظاهرا

عضای گروه علت این بود که چون همه ا .شده است برگردید کنسل

و فرمانده دانشگاه  ،نامه را کنسل نمودندها بر ، چینینتوانستند بالا بیایند

دست ع کرد و مفرمانده همه افسران را ج .برگشتیم پایین ،بسیار ناراحت شد

بانی مرا گرفت و خطاب به افسران به ویژه افسران هندی کرد و با حالاتی عص
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کنید و چرا آنان را سرزنش و از من تقدیر نمود و به آنان گفت چرا ورزش نمی

نده ارتش بسیار نمای عنوانبهنتوانستید به بالا کوه بیایید و این برای من 

 .افتخار آفرین بود

که دومین شهر صنعتی و  با هواپیما به شانگهای پس از بازدید از پکن

از نیروی دریایی و قسمت های . در شانگهای میهست رفت بزرگ چین

ایی مهم آن بازدید کردیم و ضیافت شامی تجاری و بندر دری –صنعتی مختلف 

، هنگام صرف شام دور یممهمان فرمانده نیروی دریایی منطقه شانگهای بود

هایی از ه، بعد از صرف نموننشستم ابتداء سوپ صرف کردیم میز گردان

بشقاب بزرگ که داخلش یک خرچنگ  هر کدام یک غذاهای چینی جلوی

، مسلمان بود بغل دست من افسر مالزی نشسته بود، شت بود گذاشتنددر 

دانم ، گفت میخوریم چه کار کنمی ما خرچنگ نمیداناحمد تو میگفتم 

لین و من برای او. نوع حلالش است بخور اشکالی نداردامّا این خرچنگ از 

، کنگ رفتیمهای به بندر زیبای هنگ. پس از شانگبار خرچنگ خوردم

ای است که پیرامون آن دریا است با بندری بسیار زیبا به صورت جزیره

شهری بود مدرن مملو از جمعیت و بالاخره پس  طبقهخراشها بلند آسمان 

ت دو بازگشتیم و تعطیلا از پایان تور کشورهای خارجی برابر برنامه به هند

 ام به تهرانی دیدن خانواده، که اینجانب براای میان دوره آغاز شدهفته

بازگشتم و  ام به هند. پس از اتمام مرخصی تعطیلات به اتفاق خانوادهآمدم

ل با ومه دوم دوره همانند نیمه اا شروع کلاس به دانشگاه رفتم و نیب

پژوهشی به فرآیند خود  بندی و اساتید راهنما و مشاور با موضوعاتوهگر 

 . ادامه داد
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پژوهشی ادامه داشت و در این مدت نیز پس از هر مقطع کار کلاس های 

، در میرفتیهای مختلف مبه ایالت پژوهش به مسافرت در داخل هند

، راز اول علمی، سیاسیهای طاز شخصیت 13ت تا ساع ها صبح ،دانشگاه

در سطح جهان ای که و چه مقامات بلند پایه چه در داخل هند ...اقتصادی و

نیت مرتبط با امو در موضوعات مختلف  ندآمد، به دانشگاه میشدندوارد می

، در طول دوره از تمامی سفرای کشورهای کردندو صلح جهان سخنرانی می

از جمله سفیر جمهوری  شد.جهت سخنرانی دعوت می مقیم هند خارجی

جویان به ایراد سخنرانی آمدند و در جمع دانشکه به دانشگاه  اسلامی

 .1373تا اواخر آذر ماه برابر برنامه آموزشی ادامه پیدا کرد  ، دورهپرداختند

، ندعوت از خانواده دانشجویا طی مراسم باشکوهی با ،پس از اتمام دوره

ارشد را به دانشجویان اهدا نامه کارشناسی، گواهیمدعو اساتید و میهمانان

برابر با برنامه برای ملاقات با رئیس التحصیلی نمودند و پس از مراسم فارغ

، همه همسران در این دیدار رفتیمجمهور محترم به کاخ ریاست جمهوری 

ه کاخ که بسیار ، و پس از بازدید از محوطحضور داشتنددانشجویان نیز 

باشکوه بود به دیدار رئیس جمهور محترم رفتیم که پس از گزارش مختصری 

 شرمادانشجویان با جناب دکتر  ،که توسط فرمانده دانشگاه به عرض رساند

 . عکس یادگاری گرفتند هند رئیس جمهور وقت

، و دانشگاه درسیبود به اتمام  1373ایل دیماه دوره در این مقطع که او 

و خداحافظی با دانشجویان به شد برای برگزاری جشن اتمام دوره آماده می

لف جهان در این دوره شرکت ویژه دانشجویانی که از کشورهای مخت

 . داشتند
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یک روز فرمانده دانشگاه مرا به دفتر خود احضار فرمودند و گفتند از     

ای ان خارجی چند دقیقهدر شروع مراسم از طرف دانشجویخواهم شما می

تعجب کردم و در  ، منبا این درخواست فرمانده دانشگاه .صحبت کنید

باشد شاید دری من فارسی میحقیقت جا خوردم گفتم جناب رئیس زبان ما

، که هنوز خواهدزبان انگلیسی مهارت می بیان مطالب بهمناسب نباشد زیرا 

  .من تسلط لازم را ندارم
 
را به همین منظور انتخاب کردم من شما گفت اتفاقا

دید و من رفت کر چون در میان دانشجویان خارجی شما از همه بیشتر پیش

. با این صحبت رئیس دانشگاه نوعی اعتماد خواهم شما صحبت کنیدمی

. با خودم شود و از دفترش بیرون آمدمعت میو گفتم اطابه نفس پیدا کردم 

یک افسر ایرانی در جمع  وانعنبهفکر کردم که این فرصت خوبی است 

. در عرفی بهتر کشورم ایران خواهد بودمیهمانان صحبت کنم و این باعث م

، بازنشتگان ، وابستگان نظامی مقیم هنداین مراسم از تمامی سفرا

به صرف شام اساتید و سایر مدعوین دعوت  دانشگاه، خانواده دانشجویان،

ز پنج قاره جهان دانشجو شرکت کرده بود بلافاصله شده بود. در این دوره ا

ر ابعاد یکسان عدد تابلو که روی زمین قرار بگیرند د 5ام با هزینه شخصی

را برای سخنرانی خود  به زبان انگلیسی متنی، سپس سفارش دادم بسازند

 متن با خوشامد گویی و سپس، ابتدای  A4در حدود دو برگ کاغذنوشتم 

و  و سعدی ایران و اشعاری از حافظ با تاریخ و فرهنگمختصری در رابطه 

در مورد مطالبی که در طول دوره آموخته بودیم و ارتباط دادن این ای مقدمه

گیری مطالب و اشعار حافظ و سعدی و ارتباط آن با حوادث جهان نتیجه

، های فرهنگی، مذهبیهان با تفاوتقاره ج 5ان از ، که ما دانشجوینمودم

رئیس محترم دانشگاه زبانی و... در طول این دوره با هدایت و مدیریت خوب 
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، و صمیمیت نشسته روح دوستیزیستی مسالمت آمیز که در آن مبه یک ه

دسته جمعی دست یافتیم و این پیوند هدف اصلی زندگی  عنوانبهاست 

از هم جدا شویم و به خواهیم می اکنون کهکه استحکام یافته است  چنان

کشور خود برگردیم شاید به لحاظ جدا شدن از هم اشک در چشمانمان 

جاری گردد و ما امیدواریم این الگوی رفتاری در میان حاکمان جهان تسری 

و دوستی بین ملت ها به هدف زندگی خود  صلحپیدا کند تا جهان با استقرار 

 .خود آوردم البته به زبان انگلیسیلب برسد و این شعر را در پایان مطا
 

 نکز سنگ ناله خیزد روز وداع یارا  گذار تا بگریم چون ابر در بهارانب

  «سعدی»                                                                                               
 

آنها پس از سهندی دادم بخوانند و  این متن را تهیه نمودم و به چند افسر

را حفظ کردم  کردند من آن متنخواستم نظرشان را بگویند همه آنرا تأیید 

سلیم و هم زمان سفارش ده تا حلقه گل دادم و دو نفر از دانشجویان را بنام 

 ام سخنرانی من این شعر حافظو گفتم هر موقع در هنگ تعیین کردهروان ب

یم و جهان را سقف بشکافتا گل برافشانیم، می در ساغر اندازیم، بیا را )

های گل، را به گردن حلقه 5شما سلیم این  خواندم. (در اندازیم طرحی نو

های گل را به حلقه 5رئیس و اساتید دانشگاه بیاندازید و شما بروان این 

 .قاره جهان هستند بیاندازید 5از  نی کهیانفر دانشجو پنجگردن 

های جهان را شامل قاره قاره، اسامی سانتیمتر 50×50 پنج تابلو روی

نصب  و قاره آمریکا را با خط درشت ، قاره استرالیاآسیا، قاره اروپا، قاره آفریقا

طول کرده بودیم _ توجیهات و هماهنگی های لازم برای مراسم آماده بود در 

د کاسگرو بوز استرالیا به نام پیتر ، افسری ادوره ارشد دانشجویان خارجی
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، فرمانده اعزام به دوره بل ازقکه بعد از طی دوره وزیر دفاع استرالیا نیز شد و 

همه چیز برای  تیمور شرقی به عهده داشتسازمان ملل را در  لحصنیروهای 

روز مراسم خدمت رئیس دانشگاه رفتم و برنامه را به عرض  مراسم آماده بود

خواهش کردم به اتفاق سایر اساتید در یک ردیف در محل و  ایشان رساندم

قاره جهان نیز  5نفر از دانشجویان را از  5بایستند و تعداد  تعیین شده

  .انتخاب کردم که در یک صف و در امتداد صف اساتید بایستند

بعد از ظهر روز مراسم فرا رسید و میهمانان دعوت شده در ساعت مقرر 

ین شده مستقر یهای تعوارد شدند و در محلشریفات های تلباس با همه

وفون با چند قدم جلوتر یک ردیف و میکر . اساتید و دانشجویان در ندگردید

ها نوشته یی که در روی آنان نام قاره. جلوی دانشجویان تابلوهاقرار داشت

. سکوت قاره گذاشته شده بود دانشجویان مربوط به هرشده بود در مقابل 

با تاریکی هوا و زمان فضای زمین چمن دانشگاه را در بر گرفته بود معناداری 

 پیتر کاسگرو که ژنرال ارتش استرالیا، دانشجوی ارشد کلاس شروع مراسم

بود پشت میکروفون قرار گرفت و ضمن خوشامد گویی و بیان مطالبی در 

من نیز پشت  .نان از من دعوت کرد که سخن بگویمو میهمامورد مراسم 

میکروفن قرار گرفتم متن نوشته شده را جلوی خود گذاشتم و چون تمامی 

رسید به شعر بیا تا گل شروع به صحبت کردن نمودم تا  متن را حفظ نمودم

تعیین شده به گردن  دانشجویانهای گل توسط ، و هم زمان حلقهبرافشانیم

ای مراسم را در بر اساتید و دانشجویان انداخته شد و موجی از تشویق فض

های خودم را با سپاسگزاری از میهمانان به اتمام رساندم و گرفت و صحبت

ل شد موسیقی ادامه داشت و در آخر شام میپس مراسم با جشن و آواز سو 

مستقر ، در یک صف جهت بدرقه میهمانان یو در خاتمه دانشجویان خارج



91 /هند یدوره دانشگاه پدافند مل    

 

 

کردند جی عبور میشدیم. میهمانان به ترتیب از جلوی دانشجویان خار

و  کردندرسیدن مدت بیشتری با من احوالپرسی و تشکر میوقتی به من می

من این بود که  دیدم و احساسمن در چشمان خیلی از آنان اشک می

مراسم به خیر و خوشی به  .های من مورد توجه آنان قرار گرفته استصحبت

قتی در را باز کردم فردای آن روز صبح درب منزل من زده شد و ،پایان رسید

را مارشال برای شما  رئیس دانشگاه است و گفت این هدیهدیدم آجودان 

 .فرستاده است

باز کردم و دیدم که مجسمه یک فیل است که با چوب درست  را هدیه

، باشدمی های قدرت در هندیار زیبا بود و فیل یکی از نشانهو بسشده بود 

. روز بعد این هدیه را برای همه دانشجویان فرستاده استکردم که  تصورمن 

. از سایر دانشجویان پرسیدم که آیا برای تسویه حساب به دانشگاه رفتمکه 

جواب آنان  .ده شده استای فرستااز جانب رئیس دانشگاه برای شما هدیه

. متوجه شدم ارسال این هدیه برای من بخاطر برگزاری خوب منفی بود

 مطالبی که م و یامراسم 
 
 . ن در سخنانم بیان داشتم بوده استاحیانا

این مراسم پایان  با برگزاریملی  سی و چهارمین دوره دانشگاه پدافند

ش گرم و پر محبت وطنم در آغو . چند روز بعد من به ایران بازگشتم ویافت

غی خود را به بر امریه ابلاد روزی استراحت و برا. پس از چنقرار گرفتم

رس مشغول تدریس به مد عنوانبهعالی دفاع ملی معرفی نمودم و داشگاه 

افتخار خدمت در دانشگاه را پیدا کردم و سال  12. مدت دانشجویان شدم

، استراتژیک ،ر مطالعات و تحقیقات، پژوهشگر دفتادتمانند اسدر مشاغلی 

دانشگاه انجام  ملی و مشاور ، رئیس دانشکده دفاعاهرئیس ستاد دانشگ

وظیف نمودم و خدمتم در دانشگاه از بهترین و با نشاط ترین دوران 
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به افتخار  1/7/1385باشد و در تاریخ ام در نیروهای مسلح میخدمتی

به من ابلاغ کردند من در  . روزی که بازنشستگی رابازنشستگی نایل شدم

م اگر چه من بازنشسته شدم گفت ،حال تدریس به دانشجویان در کلاس بودم

از تا آخرین گره و آخرین سوراخ های آن برای دفاع امّا همواره بند پوتینم 

 .مرزهای سرزمینم محکم بسته است

پیش تعیین  مبحث مطالعات محیط بین الملل وبراساس برنامه از در

دانشگاه  رد دعوت به عمل می آمد تا ازهمه سفرای خارجی مقیم هند شده،

متبوع  پیرامون سیاست خارجی کشور جمع دانشجویان، در و یابند، حضور

 و امنیتی سخنرانی نمایند، معادلات جهانی و در نقش این کشور خود و

 )زمان پیش بینی شده برای پاسخ به سپس نوبت پرسش وپاسخ می رسید

 ت خوددانشجویان سوالا  و سوالات دانشجویان برابر بود بازمان سخنرانی(،

که دربعضی موارد میان . دادسخنران پاسخ می بیان می کردند و را

آموزنده  دانشجویان وسخنران چالشهایی به وجود می آمد که بسیار جالب و

برنامه های خوب  یکی از و )باز( دانشگاه بود، این نشان دهنده فضای و

زمان سخنرانی سفیر کشورمان  در آموزش دانشگاه محسوب می شد.

سفارت  دوم نفر به دلیل اینکه ایشان درهند نبود، عطار بودند،جناب شیخکه

به دانشگاه امدند وسخنرانی کردند که مورد  جناب آقای ثقفی عامری

دانشجوی اماراتی  ها،همه این سخنرانی در استقبال دانشجویان قرارگرفت.

 بخشی ازگفت ایران می شد وباحالتی عصبانی بلند می به نام )الداوی(،

بود(  )منظورجزایر ایرانی خلیج فارس اشغال نموده است خاک کشور من را

پاسخ می گفتم به استناد مدارک وسوابق تاریخ این جزایر متعلق به  من در و

لاینفک  ظهور تمدن ایران جزو و بروز با دیرباز و این جزایر از ایران است و
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کشورهای عرب منطقه  اکثر گفتم، ادامه در هست و ان بوده وخاک ایر 

شان بیشتر یا من با و ،اندبه استقلال رسیده ۱۹۲۱و ۱۹۷۱درسال های

 با فطر عید البته به مناسبت هایی مانند عید نوروز و و طول دوره قهربودیم،

بود که  زمان آشتی ما کردیم ولی مدت زمان قهری ما بیشتر ازهم آشتی می

 .رزوی سلامتی برای ایشان می نمایمآ

بیست نفر  توجه به اینکه تعداد با پژوهشی و اساس برنامه آموزشی و بر

ترتیب حروف الفبا داشتند،به  دانشگاه حضور دانشجوی خارجی در

 ،(Presentation)را ارائه می کردند دانشجویان خارجی باید کشور خود

 و کلیه اساتید ا انجام می گرفت،وظهره از بعد در طبق برنامه این ارائه ها

این ارائه ها شرکت می  لباس های تشریفات در همسرانشان با دانشجویان و

 البته هزینه پذیرایی به عهده دانشجویان بود. کردند وپذیرایی هم می شدند.

ام ماه قبل ازخانواده ایران را ارائه نمایم،ازحدود یک نوبت به من رسید تا

ایران برای  پسته وآجیل از ،مقداری سوهان،گز ودم،تهران خواسته ب در

کمک وابسته  با وپیش  از و ختانه به موقع رسیدمن بفرستند که خوشب

 کتابچه مربوط به تاریخ و فرهنگی ایران درسفارت تعدادی بروشور و

 سودمند درمورد کشورمان بود حاوی مطالب بسیار وهنر ایران  و فرهنگ

آنان را درداخل پاکت  دریافت کردم و لیسی بودند()البته همه به زبان انگ

 جلوی اساتید و روی میز و های گل تزئین نمودم وشاخه با گذاشتم و

  دادم. دانشجویان قرار

های اساتید درجایگاه دانشجویان و همه مهمانان، زمان ارائه فرارسید،

دم اینجانب توسط رئیس آموزش دانشگاه معرفی ش خود استقرار یافتند، و

روی پرده وایت  نقشه بزرگ ایران را نمایم. را آغاز خواسته شد که ارائه خود و
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 همه مدعوین، خیر مقدم به حضور ضمن معرفی خودم و بُرد نصب نمودم،

 های مختلف ایران،قسمت زیبا از قبل اسلایدهای رنگی و باتوجه به اینکه از

سواحل دریای  چشم نواز و صفحات زیبا بناهای مهم تاریخی و ،شهرها

باف که نماد هنر هنرمندان این های دستهنری مانند فرش آثار مازندران و

 یک دانشجوی هندی تقاضا از هن است تهیه کرده بودم وتمدن ک دیار و

 نمودم که درح
 
متن  را که با این اسلایدها ین سخنرانی من متناوبا

  .مرتب شده بود نشان دهند ام هماهنگ وسخنرانی

 جایگاه آن را شروع شد وفرهنگ ایران  تاریخ و و تمدن آغاز با ارائه من

 مطالبی درمورد جنگ ایران و جهان بیان نمودم و مناسبات منطقه و در

 اشعاری ازفردوسی، را با چاشنی سخنان خود گردیدم و متذکر عراق

تشویق اینجانب  ر مورد توجه وومولوی پیوند زدم که بسیا ،حافظ ،سعدی

به امروز روابط گذشته دور تا  هند از نیز اشاره کردم که بین ایران وو  گردید

 برای ملت و ما و ،ارتباطات فرهنگی وجود داشته است ویژههمه جانبه به

بهترین  به همین دلیل یکی از و احترام خاصی قائلیم، مردم هند

پایان  پس از و را به نام مهاتما گاندی نام گذاری نمودیم. انهای تهر خیابان

 با و تشریفات بروندارائه ازمهمانان دعوت نمودم که برای پذیرایی به سالن

 و یرایی لازم به عمل آمدقهوه پذ ف چای وصر انواع شیرینی های ایران و

  .تشکر مهمانان را دریافت نمودم متقابلا  

گفتم  رسید برابر آنچه که قبلا   ئه به سرهنگ سلیم ازکشور عماننوبت ارا

 و سلیم یافتند و استقرار مهمانان درجایگاه خود مدعوین و همه چیز آماده و

 خنجر برکمر پشت تریبون قرار لباس های ملی خودشان و همسرش با

لاحظه کردم دیدم من ناگهان م .بودند ساعت آغاز مراسم منتظر داشتند و
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 داد ونشان می را ای بزرگ روی پرده سالن نصب کردند که کشور عماننقشه

 .نوشته بود (Arabian Gulf)خلیج عربی  به جای خلیج فارس

 کردم، اعتراض ه همسرش درکنارش بود رفتم وبلافاصله پیش سلیم ک

نام  اید این نام خلیج فارسه کردهاهی است کگفتم سلیم این چه کار اشتب

همه دوران  در همه نقشه ها و در همزاد با تمدن ایران است، تاریخی است و

 ،عوض کنید را هانشان ها وتوانید نامنمی شما ،ها نام خلیج فارس است

ارتش ما برای حفظ  ،یادت رفته ایران چه کمکی به سلطان قابوس کرد

 از توانستیم شورشیان ظفار را زخمی داد و کشته و نفر حکومت شما چند

شه را .کشورتان بیرون کنیم بلادرنگ رفتم  ،توجهی نکرد بردارید، این نق 

 گفتم جناب رئیس دستور فرمایید ،اعتراض نمودم اطاق رئیس دانشگاه و

ایشان  جای خلیج فارس خلیج عربی نوشته شده،ه بردارند زیرا ب این نقشه را

نمی توانیم  ،هم اکنون زمان شروع مراسم است گفتند حق با شماست اما

ماژیک سیاه رفتم روی  با دفترش بیرون آمدم و سریع از بکنیم، را این کار

 وظیفه داریم از ما (Persian Gulf) زیر آن نوشتم خلیج عربی خط کشیدم و

 جد از طوره ب ولیت دارند بایدئاین کشور مس تا ذیل نفراتی که در صدر

 .نمادهای ایران پاسداری کنیم ها وشانن و نام ها تمامیت ارضی و
 

 .ازایرانم،ازشهر آزادگانم سیاوش منم نزپریزادگانم

 «فردوسی»                       
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 هانام یادها و

را داشتیم، که یک  دوره برنامه ملاقات بارئیس جمهور محترم هند اواخر در -1

 زیبا و لباس های بسیار همه اساتید،دانشجویان به همرا همسرانشان با روز

جناب  ملاقات با قبل از رفتیم، هند تشریفات به محل کاخ ریاست جمهور

کاخ پیش بینی شده  برنامه بازدید از شرما رئیس جمهورهند، پروفسور

معماری سبک  شده است با بنا دهلی کزمر  بود.کاخ ریاست جمهوری در

 دارد، قرار شکوه بود با های متمایل به سرخ که بسیار زیبا وسنگ با هندی و

سقف  این سالن، در بزرگی بردند، را به سالن بسیار کاخ ما از هنگام بازدید

آن بارگاه فتحعلی شاه قاجار با  نقاشی بسیار زیبای مینیاتوری از آن با

راهنما توضیح  کرد وجلب می ریش بلندش توجه همگان را به خود شمایل و

راهنما گفتند دانشجویان به استاد  وپادشاه وقت ایران بوده داد که این می

 لاتی ازسپس سوا )اشاره به من نمودند(، اشدبمیکه ایشان ایرانی 

 این خود بازگو و تایید نمودم. عات راهنما را تکمیل ومن نیز اطلا کردند ومن

 و کشور خردمند و چه سعادتمند داد"وایران رانشان می فرهنگ کننده نفوذ

رئیس  به حضور کنند.را حفظ می سرزمین خود هایمیراث که "مردمانی

معرفی نمودن دانشجویان توسط  به نفر با نفر شرفیاب شدیم و هند جمهور

کنارشان روی صندلی عکس  در اه به ایشان دست دادیم وفرمانده دانشگ

جناب رئیس جمهور  احوالپرسی مختصری نمودیم(. )البته سلام و گرفتیم

رسید مشاهده ایشان متین وخردمند به نظر می ع،شخصیت بسیارمتواض

سادگی او مرا به  تواضع و رئیس دومین کشور پرجمعیت جهان و عنوانبه
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 از که باید مانند خاک متواضع شویم تا انداخت، اشعاری از مولوی یاد

 .های رنگارنگ برویدوجودمان گل
 

  خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ  دربهاران کی شود سرسبزسنگ

 شخاک با،آزمون کن یک زمانی شتابه کی چون سنگ سخت ودلخرا

ی»                                     و ل و  «م

سخنرانی  برای شرکت در ارتش هند ستاد دعوتی از کارتیک روز  -2

که من به اتفاق تعدادی ازدانشجویان  پیرامون ایران برای من ارسال شد،

ه که ب دراین سخنرانی که توسط یک آدمیرال نیروی دریایی هند هند

 ارتش هند ستاد شد شرکت نمودیم،ایراد می بود،ایران برگشته  تازگی از

ورود به  دارد قبل از ساختمانهای حکومتی قرار جوار در و مرکز دهلی در

بزرگ قرارداشت  بالای آن یک گنبدسالن سخنرانی درمحوطه ای که

ور سقف این گنبد اشعاری د تا دیدم دور چشمم به سقف این گنبد افتاد،

افتاد ناگهان وقتی به آن شعرها نگاهم ازحافظ نوشته شده است،

گفتم)به انگلیسی("چقدرخوشحالم که نفوذفرهنگ ایران تاقلب ارتش 

، رخنه کرده است" دیدم چهره دوستان هندی گرفته ودرهم شد هند

خن جایی وهرنکنه متوجه شدم نباید این حرف را می زدم زیرا"هرس

 "مکانی دارد

ر هر انجمن  خردمندچو گوید به تدبیر سخن د ب  و    گرامی بُ

 «نویسنده»                                   
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اقصای  و ایران درشبه قاره هند روی این نفوذ وگسترش فرهنگ هره ب

 .ایرانیان است ت برای مامباها افتخار و نقاط جهان باعث غرور،
 

ا بپرسید پس دادگر ن د یا گهرکه     ز دا و     فرهنگ بهتر بُ

   باشد ز گوهر فزون که فرهنگ    پاسخ بدو رهنمونچنین داد 

د   دو  بُ  ناج شمار آ گنهر ف هک    ز گوهر سخن گفتن آسان بُو 

   مردم جهان زیر پای آوری به    چو این چهار گوهر بجا آوری

ی»                                              س و د ر     «ف
 

منطقه کرنال درحومه  ام ازبه اتفاق خانواده هند اقامت در طی دوره و در -3

)قلعه سرخ( که  هم چنین دژ رد فورت و آوردگاه نادر با ارتش هند دهلی

اکنون به موزه تبدیل شده است هم آمده بود و به تصرف ارتش نادر در

تجهیزات  سلاطین ایران، این موزه تابلوهایی از در بازدید نمودیم،

های نظامی وصحنه های نبرد  پوشش های ولباس وسلاح های جنگی،

 .خورداداوت جنگی به چشم می و

ی که برای سخنرانی به دانشگاه اساتیدی هند بیشترمدت دوره  در -4

 ،نگفره مباحثی مانند شان به ویژه درهایخلال صحبت در آمدند،می

 مانند گان ایرانبرجسته از هنر وریاضی  عرفان و تمدن، تاریخ، فلسفه،

به  ..خیام و. ابن سینا و ابوریحان، ،مولوی ،حافظ ،سعدی ،فردوسی

های هنگامی که نام این بزرگان و ستاره بردند وت نام میمکرا نیکی و

همه دانشجویان  بردند،ادبیات فارسی ایران را می زبان و درخشان سپهر

پیشانی خود را به  گفتم"که بایدآن اثنا می من در کردند وبه من نگاه می
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بام جهان  اش برگهر که آوازه این سرزمین پُر بسایئم"،خار آسمان افت

 .باشدبزرگی می نشسته است قابل ستایش و

    به عالم نشاند نام ایران زمین        آن پور دانا حکیم به فردوسی 

    که هستیم، چه بوده نیاکان مان   و الم زنده کرد ناممان به رنج

   «نویسنده»                                                                    

را به  ما محیط ملی هند شناخت آموزش برای بررسی و مرحله از هر پس از -5

 ما حلقه های گل از فرودگاه با در وبردند می هواپیما ایالت ها با یکی از

 اقتصادی، رمسئولان،سای و آن ایالت وزیر سر با ما و نمودند،استقبال می

 در امنیتی ملاقات می نمودیم و کشاورزی و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،

ادبیات فارسی  زبان و و فرهنگ هایی ازنشان جای جای این ایالت ها آثار و

ف تاج محل که متعلق به یکی بنای معرو بازدیدی از شد.مشاهده می

 معماری و شاهکاری ازدداشتیم که درنوع خو ی باشدم طین هندازسلا

 داد ازراهنمای این بنای تاریخی وقتی توضیح می زیبایی جهان است.

نام  شیراز نقش معماران وهنرمندان ایرانی به ویژه معمارانی از مشارکت و

 معابد و موزه ها، بنای مهم دیگری به نام قطب مینار، از بردند ومی

توریستی است که بخش اعظم  یک کشور ها دیدن نمودیم هندستشگاهپر 

نماید درضمن جمعیت قابل مین میأت صنعت توریسما از مد خود ر درآ

مهاجرت نمودند  به هند دشمنانیورش  اثر ایران که در پارسیان توجهی از

 .د ایرانیان جشن می گیرندآئین های نوروزی را مانن

صمیمی  پنج قاره جهان بودند دوست و همه دانشجویان که از مدت دوره با در -6

  شدیم و
 
به شام دعوت  خارجی اینجانب را تمامی دانشجویان هندی و تقریبا
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دسته گل به  همراه با پذیرفتم ومی گرمی دعوت آنان را من نیز با کردند و

نوع  محبت و با مملو سراسر و ساده اما رزندگی بسیا منزلشان می رفتم.

خودمانی  دوستانه و نسبت به ایرانیان رفتاری بسیار مشاهده کردم و دوستی را

 و سعدی ،حافظ ،فردوسی اکثر اساتید دانشگاه اشعاری از دارند و داشتند و

 .خواندندبرای من می و را حفظ نموده بودند مولوی

 درنقش آن  ها وتکنولوژی موشک درسی مرتبط بایکی از مباحث  در -7

 missile technology control)عنوانبازدارندگی تحت  امنیت و

regime) ،یکی ازدانشمندان هند یعنی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی 

موضوع فوق سخنرانی نمود که بسیار  در کلاملفسور عبداوبه نام پر 

این  تشویق دانشجویان قرارگرفت. توجه و مورد ارزش و با سودمند و

ریاست جمهوریش  چند سال بعداز شد و هند رئیس جمهور شخص بعدا

اش شامل اش خواندم که میراث بجاماندهکارنامه زندگی در درگذشت،

یک  شلوار، یک دست کت و چند جفت کفش، چند عدد پیراهن،

 یک آپارتمان کوچک که به دولت واگذار کرده بود و عددساعت مچی و

یت جمع یاردیک میل دعای بیش از همراه با جلد کتاب،۱۳۵ از متجاوز

 .که باخود برده است می باشد هند
 

  نیست دوصدگفته چون نیم کردار      بزرگی سراسربه گفتارنیست
 «فردوسی» 

  مرده آن است که نامش به نکویی نبرند       سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

 «سعدی» 
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نخست  وزارت دفاع و دریایی، هوایی، زمینی، اعم از هان ارتش هنده اندفرم -8

 برای دانشجویان در مقام های بلندپایه به دانشگاه آمدند و سایر وزیر و

ها متوجه این سخنرانی در و شان سخنرانی نمودند،راستای ماموریت

این  و ربه می باشندتج دانش و پیرامون وظایف شان با شدیم که چقدرمی

 که یتاریخ شخصیت مهم و دو هند شایستگی آنان بود.در نشان از

 پدر عنوانبهاند یکی مهاتما گاندی که نقش بسزایی داشته دراستقلال هند

ترام اح مورد ای خوش نام وچهره و شودشناخته می پدر ملت هند معنوی و

علیه استعمارگران انگلیسی که  مبارزه منفی او و سطح جهان است، در

برای نجات آنان که  روی کشورها چراغی است فرا شد منجر به استقلال هند

 عنوانبهجواهرلعل نهرو که  ،نفردوم د به استقلال وآزادی برسند.خواهنمی

داری ایشان های حکومتاندیشه شهرت دارد و آرشیتکت هند معمار و

 بهره برداری اساتید دانشگاه و مورد هند بیانیه در مانیفست یا عنوانبه

 های معروف هنددیگر چهره گیرد وی قرارمیغیردولت دولتی و مدیران ارشد

 .باشندفرزندش راجیو گاندی می ایندیراگاندی و
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 دفاع ملی انشگاه عالیددمت در خ

مستقر در  پس از پایان سی و چهارمین دوره دانشگاه پدافندملی هند

 به ایران مراجعت نمودم و به دانشگاه عالی 1373، در دی ماه دهلی

نشگاه را امیر سرتیپ تقل شدم. در این زمان ریاست دادفاع ملی من

 دار بود.عهده منشعباسعلی نیک

با پس از معرفی خودم به دانشگاه، به دانشکده دفاع ملی که ریاست آن 

بود اختصاص داده شدم. لازم به  بهمنی محمدگل 2یاد امیر سرتیپزنده

باشد که در آن اثنا دانشگاه از دو دانشکده دفاع ملی که مختص دآوری مییا

پذیرش دانشجویان نظامی و دانشکده مدیریت استراتژیک که مخصوص 

های دولتی بودند تشکیل یافته بود. دانشجویان غیر نظامی از سازمان

 های استراتژیک و عوامل پشتیبانی.همچنین شامل دفتر مطالعات و پژوهش

عنوان مدرس، مشغول تدریس، آموزش و پژوهش دانشکده دفاع ملی، بهدر 

شدم. این دانشکده مسئولیت آموزش و پژوهش فرماندهان عالی رتبه 

نیروهای مسلح، اعم از ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ناجا را در مقطع دکترا 

بینی شده بود که دو سال برعهده داشت. مدت دوره حدود چهار سال پیش

های مصوب یزیکی دانشجویان در کلاس به منظور فراگیری آموزشحضور ف

 نامه( بود.و دو سال نیز برای انجام رساله )پایان

های مرتبط در مدت خدمتم در دانشکده دفاع، مسئولیت تدریس درس

دوره همراه با دانشجویان به با مسائل دفاعی امنیتی را داشتم و در هر

های قدرت ملی به نایی با مؤلفهمسافرت شناخت محیط ملی جهت آش
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ت، نمودیم و از نزدیک با نحوه مدیریت، مقدوراها مسافرت میاستان

عف و همچنین بهره برداری از ها، نقاط قوت و نقاط ضمحدودیت

ها شدیم. در این زمینهها آشنا میهای استانتوانمندی و ظرفیت

ز پیشکسوتان با دانشجویان با هدایت اساتید محترم راهنما که اغلب ا

های سودمندی در راستای اهداف آموزش و پژوهش تجربه بودند، پژوهش

انجام می دادند. از نتایج این پژوهش و مطالعات استراتژیک جهت انجام 

های مورد هایی هم برای مسئولان استانبرداری و نسخهبهرهامور پژوهشی 

 شد.بازدید ارسال می

منتقل شدم.  مطالعات استراتژیک ارتشپس از مدتی، به دفتر پژوهش و 

فرمانده ارتش بودند و با هیئتی که  یاد امیر سرلشکر سلیمیزنده آن زمان،

 2، امیر دریاداراخگر 2، امیر دریادارمسعود بختیاری 2شامل امیر سرتیپ

و اینجانب به  برزگر 2، امیر سرتیپ، امیر سرتیپ درگاهیشاهرخ سوادکوهی

نمودیم و پیرامون موضوعات همکاری می منشریاست امیر سرتیپ نیک

مختلف محوله توسط اعضای گروه )گروه مشاورین(، به فرمانده ارتش 

 دادیم.ره میمشاو

عنوان رئیس ، اینجانب بهیاد امیر سلیمیدر این زمان، با تأیید زنده

 دانشکده دفاع ملی، به جای امیر سرتیپ دوم محمد باقر دانش آشتیانی

 منصوب شدم و ایشان به معاونت آموزش دانشگاه رفتند.

عنوان رئیس دانشکده دفاع ملی انجام یش از دو سال بهبافتخار داشتم، 

عنوان مشاور رئیس دانشگاه تعیین گردیدم. این وظیفه نمایم و پس از آن به

زمان مصادف بود با انتقال دانشگاه از ارتش به ستاد کل که ریاست دانشگاه 
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نهایت دکتر ابراهیم و در  یاد امیر سرتیپ بهروز سلیمانجاهرا مدتی زنده

  دار شدند.عهده بیگی حسن

به افتخار بازنشستگی نائل  1/7/1385بالاخره اینجانب در تاریخ 

گردیدم و پروردگار آسمان و زمین را سپاسگزارم که توفیق خدمت مقدس و 

 سراسر افتخار سربازی در دوران حیات را پیدا نمودم. زیرا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نیست گوینده زین قیاس خجل      همه عالم تن است و ایران دل      

د یقین باشد      چونکه ایران دل زمین باشد      و   دل ز تن به بُ

 «نظامی»                    
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 نتیجه و پیشنهاد و توصیه ها 

ه زیرا گهواره پرورش محیطی است بسیار مقدس و باشکو دانشکده افسری

ای از عشق به میهن خود به این مکان پا جوانان کشور که با انگیزه و آمیزه

 جوانانی که  .باشدگذارند میمی
 
از دبیرستان و از آغوش گرم خانواده  معمولا

شوند که کاملا  رویکردی ای از زندگی نوین میگردند و وارد دورهخود جدا می

های . در مدیریت منابع انسانی که یکی از رشتهرنداوت با گذشته خود دامتف

، هاتخدام نیروی انسانی به سازمانمدیریت دولتی است درباره گزینش و اس

کارگیری نیروهای مؤثر ه از نگاه و منظر علمی بدآن پرداخته است که برای ب

. از تبلیغ و دکه ارزش استراتژیک دارند چه روش هایی باید بکار گرفته شو

رسانی تا آزمون کتبی و مصاحبه و بررسی سوابق و پیشینه فرد و  اطلاع

، که پویائی و ارتقاء اندخاب و گزینش آنان و نیز گفتهخانواده آنان و بالاخره انت

 (2نخست گزینش درست  (1: صر حیاتی بستگی داردبه سه عنهر سازمان 

ه فرآیند و ، که وقتی بجامعه پذیری و تطابق (3رفتار مدیران و کارکنان 

ه اندیشیم تمامی موارد بیان شدچگونگی استخدام در دانشکده افسری می

چنین . نحوه استخدام و بکارگیری آن و همشودای انجام میبه نحو شایسته

. پس از ورود پذیری و تطابقابق در مبحث جامعهپذیری و تطجامعه

و  بق با فرهنگهای متنوع که منطدانشجویان به دانشکده افسری با آموزش

. دانشجویان آماده پذیرش با زندگی های نظامی استر سازمانی در محیطرفتا

 سخت
 
پذیری شوند و این جامعهتر از آنچه که قبلا  داشتند میدر شرایط نسبتا

گیرد و با اخذ درجه سردوشی، در همان چند ماه نخست صورت می
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، ، زیرا رفتارشانکنندنظامی حس می لب یک فرددانشجویان خود را در قا

 .حتی راه رفتن آنانگری به خود گرفته است، وی نظامیخلق و خ

، روزی استکه به صورت شبانه دانشکده افسری در مدت دوره سه ساله

های فراگرفته توسط دانشجویان به آنان اعتماد به نفس و خودباوری آموزش

ستند و باید با شوند که دیگر متکی به خانواده نیجه میدهد زیرا متومی

ها توام با تحکم و ، آن هم در محیط نظامی که آموزشهای علمیاندوخته

شوند که دیگر آزادی دستوری است زندگی نمایند و در این مدت متوجه می

ی فراوانی در عمل گذشته خود را ندارند بلکه متغیرهای محدود کننده

عت سا 24سایه افکنده است زیرا همه فعالیت آنان در طول زندگی آن 

، غذا خوردن و سرویس بهداشتی رفتن زمانبندی شده است حتی خوابیدن

آنان و به تدریج ارزش همه آن چیزهایی که قبلا  به طور رایگان و همواره در 

، به گیرند نعمت آزادی راند و یاد میگذار دانند و قدر میاختیارشان بود می

روزی در پایان هفته که هخاطر اینکه پس از یک هفته تلاش و تحرک شبان

ساعت به  30توانند به مدت اگر همه وظایف خود را خوب انجام دهند می

 ارائهآموزش به دانشجویان ها که از طریق . این محدودیتمرخصی بروند

، هم به صورت تئوری و هم عملی باعث اعتماد به نفس آنان شودمی

 .نمایدردد و آن جوهر مردانگی در آنان بروز و ظهور میگمی
 

 مردی سالاریفضل و بزرگ           یداندر بلای سخت پدید آ                 

 «رودکی»
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که رسالت  پرورش جوانان کشور در کسوت دانشجویان دانشکده افسری

رانی با دانش و شجاع که هدف نهایی آنان آن آموزش و آماده نمودن افس

شرط لازم  .باشدپاسداری از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمنان است می

ها باید منتهی به این اهداف مقدس گردد و کافی آن است که روح همه آموزش

ها گوهر بنابراین ضرورت دارد همراه آموزش .که همان حفظ کشور است

 .طریق آموزش و رفتار سلسله مراتب از .ه گرددعشق به میهن به آن اضاف

آموزش در تغییر و توسعه ذهنی انسان بسیار حیاتی است و این  نقش

ریزی آموزش است که پیکره و ساختار وجودی انسان را در قالبی درست پی

 ،صداقت ،روح راستی نماید و آموزش و پرورش در دانشکده افسریمی

کند و علت اصلی که ریزی و تقویت میبه نفس را در دانشجویان پی اعتماد

نظامیان در جامعه افرادی شاخص و محبوب هستند این است که هدف 

کنند و آن امنیت کشور است و افسرانی که از دانشکده مقدسی را دنبال می

شوند در راه رفتن، آراستگی، صحبت کردن، التحصیل میافسری فارغ

، فداکاری و ظم، مدیریت، ورزیدگی، عشق به سرزمین و مردمانضباط و ن

سال  8گذشت الگو و سرآمد هستند و ثمره این آموزش و پرورش را در دوران 

با همکاری سایر دفاع مقدس مشاهده نمودیم که چگونه این افسران شجاع 

بیرون را از خاک خود  ماه ارتش مجهز عراق 20در مدت های مسلح نیروی

ای نمودند و خرمشهر را به آغوش میهن باز گرداندند و این همان حماسه

های هر ملت از میان زیرا حماسه .ایماست که در شاهنامه خوانده

افتد که ملتی حماسه زمانی اتفاق می ،آورندهای آن ملت سر بر میرشادت

ند های ارزشمحفظ تمامیت ارضی و پاسداری از میراث ،برای استقلال
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سال  8دوران  .خویش با دشمن بجنگد و دشمن را از سرزمینش بیرون نماید

  مرز و بوم بود.جنگ مملو از حماسه آفرینی فرزندان این 

  .داریمیاد و نام همه جان باختگان سر افراز میهن را گرامی می

، گر و مادرمشدم. پدرم فردی تلاشای کشاورز بزرگ من در دامن خانواده

کنار پدرم کار  ،تابستان، در ول بود در تمام دوران دبیرستانسئمادری م

ام در خانواده شکل گرفت و پس از دبیرستان وارد ، شخصیتکردممی

ام تکمیل گردید و ، شخصیتها هدفمندشدم و با آموزش افسری دانشکده

زیرا محدودیت ها  .دیدمو خود باور را در خودم میانسانی با اعتماد به نفس 

، از من فردی خود محدودیت های دوران دانشکده افسریدر زندگی پدرم با 

نکشم و در مسیر  های زندگی پا پسساخته به وجود آورد تا در برابر دشواری

ام که قسمتی در خانه پدری و بخش ، این قالب شخصیتیزندگی کوشا باشم

نیروی پیشران در دوران  و ریزی و ساخته شد انگیزهدیگر آن در محیط پی

ام گردید و باعث پیشرفت در کسب دانش من شد زیرا توفیق یافتیم خدمتی

که الفبای افسری که انضباط و نظم و فرمانبری است در وجودم نهادینه کنم 

، در لباس پوشیدن، آراستگی، بود ها که همواره همراهمو رویه مانند فرهنگ

ا مراعات ، تلاش نمودم شأن و جایگاه افسری ر ام به مافوقراه رفتن و احتر 

ام رضایت سلسله مراتب ، در فرآیند انجام وظیفهنمایم و در دوران خدمتی

ام. شاید یکی از افراد منحصر به فردی بودم که سه فرماندهی را تامین نموده

دوره به دانشگاه افسری فراخوانده شدم و در مسئولیت گوناگون خدمت 

روزی دانشکده ههای نظامی که شامل دوره سه ساله و شباندوره ،دمنمو

، دوره زبان ، دوره عالی توپخانهافسری بود، دوره تخصصی دانشکده توپخانه
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و  ( و دوره پدافند ملی در هند، دوره فرماندهی و ستاد )دافوسلیسیانگ

 .دیریت دولتی را در کارنامه زندگی خود دارمدکتری م

کنم های علمی و تجربی خود احساس رضایت میبراساس اندوخته 

هایی که نتیجه تلاش آنان باعث سربلندی و چه سعادتمندند انسان

. بکوشیم تا عشق به ایران را در وجود دکشور و رفاه و امنیت مردم باش

ر ترین راه توسعه ههزینهترین و کمتاهنونهالان کشور تزریق نماییم زیرا کو

کشوری دوست داشتن آن است. به ایران بیاندیشیم و در مسیر آبادانی 

  .آن تلاش نماییم

 برنامه از اعم باشیم که ایدرجه و رده هر در نظامیان ما هایفعالیت تمام -1

 دستیابی بر گردد معطوف و باید متمرکز آموزشی غیر یا و آموزشی های

 تمامیت حفظ ها آن ترین حیاتی که ملی منافع و ملی امنیت افاهد به

 تمامیت از صحبت وقتی .باشد می آن سربلندی و عزیز ارضی ایران

 قلمروهای و دریایی زمینی، هوایی، مرزهای حفظ منظور شودمی ارضی

 رأس در که ملی دارایی و ثروت عنوانبه که آنچه همچنین و است آنان

 .بود خواهد ستا مرزها این درون در  د و...مردم هستن آن

 دولتی اماکن و آموزشی های کلاس و دفاتر تمام در که است شایسته -2

 به نگاهمان همواره تا گردد الصاق دیوار به مناسب جای در ایران نقشه

 و ماست خانه ایران که بدانیم و باشیم آگاه خود مأموریت از و فتدیاب آن

 دوست جان عمق از را آن و کنیم مالکیت احساس آن به باید نسبت

 .خانه ها ببریم درون به را میهن به عشق و باشیم داشته
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 افسری کادر ویژه به مسلح نیروهای در کنانر کا گزینش و استخدام در -3

 شود توجه آنان و فیزیکی روانی سلامتی و آنان علاقه به باید

 درست استخدام -الف 

 مدیران رفتار -ب           

 پذیری جامعه -ج           

 های دوره همه در حال زمان تا آن تمدن گیری شکل آغاز از ایران تاریخ -4

 خود تاریخ که ملتی( شود ها تدریسدانشگاه و آموزش مراکز در آموزشی

 تلخ تجارب از است مخزنی تاریخ زیرا )کند می حرکت تاریکی در نداند را

 از آن از کردن پیدا یآگاه و است گذشته ها ملت بر که آنچه و و شیرین

 .کند می جلوگیری اشتباهات تکرار

 .شود تدریس باید ایران حیات دوره طول در مهم رخدادهای و ها جنگ -5

 بوده چه ایران به هاافغان و مغول حمله اسکندر، زمینه و علت بدانیم باید

 .است ایران داشته جغرافیای بر تاثیری چه ها هجوم این بار زیان نتایج و

 ها افغان و ها روس و ها عثمانی ها، ازبک با صفویه دوران ایه جنگ -6

 .شود آنان روشن نتایج و علت و زمینه شود، تدریس

 و ترکمنچای و گلستان ننگین های عهدنامه و قاجار دوران های جنگ -7

 این های آموزه و بوده چه نتایج آن و رخدادها این های زمینه و علت

 .بود خواهد فیدم اندازه چه آیندگان برای حوادث

 نجات و انگلیس و روس قوای توسط ایران اشغال پهلوی، دوران حوادث -8

 الجزایر 1975 قرارداد و شود باید تدریس بیگانگان چنگال از آذربایجان

به  شود اجرایی اگر و ایران ملی منافع برگیرنده در که عراق و ایران میان
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 جد به باید دهد می پایان کشور ود میان مرزی دعاوی و ارضی منازعات

 .گردد پیگیری

 و گردد تدریس باید ایران و عراق میان ساله 8 جنگ زمینه و بروز علت -9

 است سرزمین این جوانان بهای حاصل خون که 598 قطعنامه فرجام

 باشد؟ می چه

 در باید فروخته خود عناصر و بیگانگان دست از آذربایجان نجات واقعه -10

 شود داشته گرامی روز این سال هرو  شود گنجانده کشور رسمی ویمتق

ارتش  در سرزمین این فرزندان آفرینی حماسه تاریخ در زرینی برگ زیرا

  این  و ارتش ایران، آذربایجان قهرمان مردم کمک به که است بوده

 .شد  پاک  نابخردان  وجود  لوث از  میهن، مام  از  خطه

  که بود  آگاه  باید ،شودمی  استراتژیک  عمق  از  صحبت  وقتی -11

 کدهای پیوندهای استراتژیک،  دهنده  تشکیل عناصر  مهمترین

  و  است  آن  اجزای  و  فرهنگ  شامل  آن  و  باشدمی  ژئوپولیتیکی

  تعریف  کشور  آن  ادبیات  و  زبان و فرهنگ  هر  اجزای  مهمترین

 اشتراکات که باشیم کشورهایی دنبال به یدبا ما اینک .است  شده

 .اندایران بوده تمدنی های حوزه جزو و داریم آنان با فرهنگی

 همان افسری لباس پوشیدن برای دانشجویان پرورش دوره مهمترین -12

 جامعه عنوانبه مدیریت علم در ست کها ) گی تهیه( مدت کوتاه دوران

و  استخدام که ارکنانیک که است ینا مفهومش و شود می گفته پذیری

 محیط قوانین و ها رویه و فرهنگ با آنان تطبیق برای شوند می گزینش

 افسری عنوانبه من پیشنهاد .گیرند فرا را لازم های آموزش باید جدید
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 در چه و ستاد در چه و صف در چه خدمت سابقه سال 40 حدود با

 دوران در که هایی موزشآ همان که است این ها در دانشگاه تدریس

 و سودمند دادند بسیار می تعلیم دانشجویان به اقدسیه در گی تهیه

 شجاع افسران تربیت برای آموزشی های رویه همان باید و بوده اثربخش

  .شود بالا تقویت نفس به اعتماد با و
 
 دانشجویان که دارد ضرورت ضمنا

 که در ببینند را  ر(رنج( تکاوری وچتربازی  دوره سوم سال پایان در

 .است مؤثر آنان نفس به اعتماد و شجاعت و جسارت ،روحیه پرورش

 تدریس ها دانشگاه و فرهنگی آموزشی، فرآیند در که ها آموزش تمام -13

 باید شاهنامه کتاب متن از که به سرزمین عشق چاشنی با باید شودمی

تهدیدی  از هر گونه ما سرزمین شود هاینگون اگر و گرددهمراه  کرد جستجو

 .به دور خواهد ماند

 از که خونی و شیری مادر یکی دارند مادر تا دو خلقت در هاانسان -14

 او از هانج پروردگار از پس خود را هستی و شوندمی زائیده آن وجود

 وفاداری، عشق، از است نمادی و مظهر مادر این و گیرندمی

 و همسری همراهی، دلسوزی، غمخواری، فداکاری، و ایثار مهرورزی،

 شایسته است و خانواده در برجسته تمشیت و مدیریت سرانجام

 آنان به و زنیم بوسه خود دختران و همسران مادران، دستان بر همواره

 ویژه به ایران غرب مناطق در است یادآوری به لازم .اریمگذ احترام

آفره به معنی و  تآفر واژه زن کلمه بجای لری و کردی های گویش

 د.شومی استفاده آفریننده
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 و بینیممی آموزش و پرورش دامانش در ما، که خاکی مادر دیگری و 

 بداریم عزیزش و زنیم بوسه آن بر و نماییم سجده خاکش بر باید همواره

 فرزندانش شوند آزرده چنانچه مادران این دوی هر ،ها جسم در جان چو

 آنان فدای سلامتی را خویش جان ندحاضر  سلامتیشان و نجات برای

 و است مقدس ملل همه نزد در که است گرامی آنقدر سرزمین .نمایند

 برای که She، her  واژه از سرزمین و برای میهن انگلیسی زبان در حتی

همانگونه که زندگی باید با  .کنندمی استفاده شود می برده بکار بانوان

ی با امیهن دوستی باید آمیزهشته باشد شادی پیوندی ناگسستنی دا

بر این اساس شایسته است محققان با تحقیقشان،  عشق باشد.

نویسندگان با نگارششان، نقاشان با تصویر برداریشان، سخنوران با 

ردمندان با خردشان، دانشوران با خ سخنشان، هنرمندان با هنرشان،

آوازشان،  دانششان، موسیقیدانان با نغمه سراییشان، آوازه خوانان با

شاعران با شعرشان، اهل نظر با نظربازیشان، مردم عادی با صداقت و 

اخلاصشان و سرانجام سربازان با گام های استوار و مصممشان در 

آوردگاهی به وسعت ایران پهناور برای سلامتی و سرافرازی و پیشرفت 

 مادران خود تلاش، ایثار و هم آوردی نمایند.
 

  است برده ماکیان لانه در که    است در بخاطر خردی ز هنوزم

  جهید آندم رگ از خون چو اشکم که   گزید سختی به آنسان منقارم به

   ماکیان از آموز داریوطن  نها که زد گریه ام بر خنده پدر

  «دهخدا اکبر علی علامه» 
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ان دفاع مقدس است تقدیم ر و اینک شعر جبهه و جنگ که یادآور دو

 گردد:می
 

                                                     جبهه و جنگ                                              

ایران سپاه عدو به  و سه  بتاختند  یک  ه سال  ه ،ب ن و  ه  نجا   پ

  و اعراب به پیبود  جلودار عراق  به ویرانی و تاراج کردند طی

   گرفتند اشغال گران خاک را  به آتش زدن چون مغول باغ را

و آتش زدن نخل ها  به خون ریزی بودند چو کفتارها    بریدند 

  زدن موشک و کاشتند تخم مین  آسمان و زمین ،ز غرب و جنوب

نیان را ی ا ز    زن و کودک و پیر و خرد و جوان  گرفتند و کشتند 

  به یکباره کشور به غم در نشست  شتش شکستز مرگ عزیزانش پ

  ز هر کوی و برزن جوانی برفت  ز هجرانشان شهر به ماتم نشست

و آتش اهرمن   بسی زخم برداشت مام وطن  ز بی حرمتی 

و ب ن ی  م ا ن رزم  و  ش  ز و م آ   ددر آن سال ارتش توانمند نبو دز 

ور   ز سرباز و آماد و پش بی خبر از رزم    همه رزمگاها تهی 

  هرزم و فر و شکو ،بریدن ز آموزش  شدند بی خبر از دشمن دیو خو

رزم بهره  نکردیم یلان    همه غافل و بی خبر از مکر خصم  مهیا 

گه بودی یخود از خویش ناگه بود ،صد افسوس   دریغا ز ما دشمن آ

ر  اکشاندیم به کشور غم و رنج ر خ  ی ر ا ت م  ی د و م ن ش  و م را   اف

  شردیم پند حکیمان به گونک شز دشمن غافل شدیم و خمو

   که او در پی فرصت و ضعف ما  به موقع زند نیش خویش در جسم ما
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 یز خصم بداندیش و دیرینه خو  یتو آئین مردانگی هرگز مجو

ن را ی ا ا ،ز  ه ن ک  ا پ ی  ن را ی  دای دیر باکه او در دلش کینه  دا

پوران رسید به  آزرده مادر    پیام دلیران ایران مهیا شوید  ز 

 نز سرباز و سرگرد و اسپهبدا  هان و گردان و ز تکاورانز گرو

  درنگها بیبرفتند سوی رزمگاه  گرفتند دستور و آذوقه و ساز جنگ

آورا نام    نچون یلاجوانان و پیران و هم  نشدند متحد خیل 

و ی م ا د ص ت  ر ب ع د  ن ت رف   زدند سیلی محکمی بر خصم دون  نگ

رد دشمن شکن
ُ
  به آن دیو پیمان شکنبگفتند    که ایران پر از گ

ر  م ن  را ی رزم ش و  ری  ا ک ا د   دپس از بیست ماه از شروع نبر   دف

  اگرفتند از اهریمنان خاک ر    ستاندند ز نابخردان شهر را

آن  نسرانجام و اذناب و فرجام آ   کجا رفت قادس و سردار 

  نکنون ای خردمند روشن روا  ندامتو اندرز تاریخ فراموش 

ا ت ف ا د ه ا د  ی ا م ن ن  ش رو ه    نست در دستتااکه تاریخ چراغی   نک

  «نویسنده»                                   
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 هاعکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میدرجه ستوان یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجه سرگردی
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فرمانده گروهان تحت آموزش در دانشگاه افسری در حال آماده شدن برای  عنوانبه

 دازی در منطقه چیتگر تهران هستیمتیران

 

 باشمدانشگاه افسری می ان آموزشی درفرمانده یگ
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دریافت لوح تقدیر از جناب رئیس جمهور وقت )مقام معظم رهبری( به منظور کسب  

 اد نمونه دروس نظامی در دانشگاه افسریتاس
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 دانشگاه ملی هند

 

 1374فسور شرما رئیس جمهور وقت هند سال وملاقات با پر 
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یس فسور شرما رئوهند و هیئت همراه با جناب پر  به اتفاق فرمانده دانشگاه پدافند ملی

 ملاقات نمودیم ،جمهور وقت هند در محوطه کاخ ریاست جمهوری

 

 المللیبیندر جمع مهمانان  ،ند ملی هنددانشگاه پداف 34پایان دوره  به مناسبتسخنرانی  
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 پدافند ملی هنددانشگاه مدرک پایان دوره 

 

 دانشگاه پدافند ملی هندلوح 
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بازدید از دانشگاه پدافند ملی چین در پکن )به اتفاق فرمانده دانشگاه(، اینجانب و 

 هیئت همراه

 ملاقات  با فرمانده منطقه دریایی در شانگهای چین
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شجویان نمحمد بهمنی و همراه با دامیر گلبه اتفاق رئیس دانشکده دفاع ملی زنده یاد ا

 ربایجان شرقی رفته بودیمبه منظور مطالعات شناخت محیط ملی به آذ

 

رئیس ستاد دانشگاه افسری به مناسبت روز مادر برای کارکنان دانشگاه در حال  عنوانبه

 باشمسخنرانی می
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به اتفاق رئیس دانشکده دفاع ملی، استادان و دانشجویان جهت بازدید از مناطق مرزی 

 جلفا و رود ارس شرکت داشتم

 21استادان و دانشجویان در جلسه توجیهی در لشکر به اتفاق رئیس دانشگاه دفاع، 

 حمزه در تبریز شرکت نمودیم
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